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 فصل اول 
 

  "خود "پدیده شناسی
)(من کیستم من  

 
ه المنّان بسم اللّ  

 
  نام ذاتی موجودی بھ نام انسان ھمانا " من " است .  -١
  
 ر کسی خودشھاده اند . ھنبا خودش با آن نام خوانده نمی شود کھ والدین بر او  ھر کسی در نزد خودش و در خطاب -٢

 را " من " می نامد چون خود را مخاطب قرار می دھد . 
  
ی نامد و م" خود من "  ھر کسی خودش را در نزد خودش و در رابطھ با دیگران و کل جھان ھستی ھمانا " من " یا - ٣

 امی کھ در شناسنامھ دارد . اینگونھ معرفی می کند نھ با ن
  
 " من " نام جھانی و واحدۀ موجودی بھ نام انسان است .  -۴
  
 " نھ تنھا نام عمومی و مشترک ھمۀ انسانھاست بلکھ اسم خاص ھر کسی ھم ھست . "من -۵
  
ل ھ دو تا مثکی وجود دارد پس بھ تعداد آدمھا بر روی زمین و در تاریخ بشر ، من ھای متمایز و منحصربفرد و خاص -۶

 یکدیگر نیست و ھر منی ، من خودش است : خود من یا من خودم یا خود خودم . 
  
  .یت نیستندمنیتّ و خود دارای من و" حاصل فردیتّ و چیزیّت و موجودیت نیست زیرا سائر موجودات و حیوانات "من -٧
  
ر اس من : فکیدۀ من و احسااسی و من فکری : " من " در وجود انسان دو پایگاه یا رکن دارد : دل و ذھن : من احس - ٨

 من و دل من . 
  
ورت صمن قلبی بھ  بھ صورت گفتار و کردار بروز می کند و یاین دو من دو ظھور و بروز ھم دارد . من ذھن -٩

 ، مھنرھا ، علو ،احساسات و تعلقات و روابط و مالکیت ھا . من ذھنی محصولات معنوی دارد مثل سخنان ، نوشتھ ھا 
یل من ن ، اتومبستان ماعتقادات و غیره . و من قلبی محصولات عینی و مادی دارد مثل خانۀ من ، ھمسر و فرزند من ، دو

 و غیره : من معنوی و من مادی . 
  
د کھ ی بر جای می نھچون انسان دارای من است تنھا موجودی است کھ از خودش در جھان بیرون از خود آثار -١٠

 مختص من اوست . 
  
 ن تاریخی بشر !م" است دارای تاریخ نیز ھست : تاریخ بشر : تاریخ منیتّ بشر : بشر چون دارای "من -١١
  
شق عست کھ بھ صورت انسان چون دارای من است عاشق می شود کھ عشق اشد منیتّ بشر است و من جاودانۀ او -١٢

ش بعشق ھمان جن .ھ جاودانگیش متصل شده است بروز می کند . لذا آدمی در عشق احساس جاودانگی دارد زیرا من او ب
 وی ھعقیدتی ، ال من جاوید بشر است و نیز دو تجلیّ دارد : عشق معنوی و عشق مادی یا عینی : عشق علمی ، ھنری ،

 عرفانی . و عشق بھ جنس مخالف و فرزند و ثروت و قدرت و غیره . 



 5 

  
پس  .ا بروز می کند این تلاش بھ صورت انواع عشق ھ آدمی ھمواره مترصد جاودانھ سازی من خویشتن است و -١٣

 عشق تلاش من برای جاودانھ شدن است . 
  
رئی ارند و نامم جلوۀ معنوی دھبرخی جاودانگی ھا جلوۀ عینی و مادی دارند مثل خانواده و نژاد و ثروت . و برخی  -١۴

 ھستند مثل عشق الھی ، عشق ھنری و علمی و عقیدتی . 
  
  رین من انسان ھمان خداوند است : خدای من ! جاودانھ ت -١۵
  
 آدمی فقط در احساس و ایدۀ خدای من است کھ خودش را جاودانھ حس می کند .  -١۶
  
نھ ترین و ی ترین و محرماخدا ھمان من جاودانۀ من است و خدای ھر منی ھم خاص خود اوست و اتفاقاً این خصوص -١٧

ی وجود ی خصوصھ چنین باوری ھم وجود دارد کھ خدای ھمھ یکی است و خدامطمئن ترین من ھر کسی است علیرغم اینک
 ندارد . 

  
 نبرد و صلح بین انسانھا چیزی جز صلح و جنگ بین من ھای آنھا نیست .  -١٨
  
 دائی بشر . شدیدترین و جدی ترین جنگھا و صلح ھای بشری بین خدای من ھای بشر است و من ھای خ -١٩
  
 ترین من ھا ھمانا من ھای خدائی بشرند و خدایان منی بشر . جدّی ترین و قوی  -٢٠
  
عنی ضعیفی ھستند ی من آنھا ضعیف و بی ریشھ و غیر مطمئن است من ھای خدا و کسانی کھ خدای من ھای بی -٢١

 سست عنصر و کم اراده و بازیچھ و بولھوس و ترسو . زیرا فاقد من جاویدند . آدمھای 
  
 من ! من در آدمی چیست و از چھ گوھره و جنسی است ؟  حال براستی من کیستم -٢٢
  
ارادۀ  وت کھ ھمان امر د صاحب روح خداساگر انسان تنھا موجود دارای من است بدین دلیل است کھ تنھا موجو -٢٣

 اوست . 
  
بشر  ۀست و من جاودانااگر قدرت و ھویت و شدت ظھور و بروز من ھر کسی بستھ بھ قوۀ من خدائی و خدای من  -٢۴

روح  ھ نامشخدا در بشر است ک ھمان خدای من اوست پس من یا خود بشر ھمان خداوند است و دال بر حضور ارادۀ
 . است

  
را  ه است خداق کردشناسد و در آن تأمل و تعمّ  س من ھمان روح الله است و لذا انسان بمیزانی کھ من خود را میپ -٢۵

 د . می شناسد و ارادۀ او را در خود درک می کن
  
ند و حس را معرفی می ک و لذا انسان بمیزانی کھ دارای گوھرۀ خودشناسی یا من شناسی است این من ، خداوند -٢۶

ھ ھمۀ کن است مجاودانگیش درک شده و در وجود آدمی جاری و ساری می شود . و این میزان اقتدار و حس جاودانگی 
ۀ سان درباراوید انعاشق می سازد زیرا عشق ھمان نگاه و فھم جمحصولات من را عاشقانھ می کند و من را در ھر امری 

 جھان است . 
  
 پس من ، خدا ، عشق و جاودانگی در آدمی جوھره و حس و معنای واحدی است .  -٢٧
  
بھ میزان  وت و سیطره و حضور و ظھورش بستھقشود تماماً از من است کھ کھ معنویت یا ھویت نامیده میآنچھ ھم  -٢٨

 ستۀ مرکزین یا ھو نقب زدن و تعمق در آفاق و ابعاد و طبقات من است کھ غایت این معرفت نفس بھ ذات م خودشناسی
ی. کھ جلّ ر درجات تی شود ددر بیرون متجلی شده و منجر بھ دیدار با آیات الھی و بلکھ لقاءالله مرسد کھ من در خویشتن می

ور تدار و ظھقمال اک، جمال عشق و این دیدار موجب ل جاودانگیخدا، جمال روح، جما ، جمالاین دیدار با جمال من است
 . من در جھان میگردد
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 . ست عرفانی اک موجود کاملاً لذا ی من در ھر انسانی مخلوق میزان توجھ و تأمل و تفکر و معرفت دربارۀ من است و -٢٩
  
د کھ در یت می نامندمھا را بی ھوھ این نوع آبنابراین ھمواره بسیارند انسانھائی کھ براستی اصلاً فاقد من ھستند ک -٣٠

 واقع فاقد معرفت دربارۀ خود ھستند و اینان ھنوز جانورند و آدم نشده اند . 
  
ابدی  ان توشۀ آخرت و" من " مخلوق نظر انسان بخویشتن است حاصل رویکرد آدمی بھ خویشتن خویش . این ھم -٣١

  انسان در جھان است . 
  
قام شھادت مست خویشتن است و این امر بھ خلقت جدید و خلق انسانی بشر بد –نمی کنید " قرآن  " چرا بر خود نظر -٣٢

 می باشد : شاھد بر خویشتن بودن !
  
 پس موجودیت انسانی بشر مخلوق شھادت است . یعنی " من " ھمواره " شھید " است .  -٣٣
  
 د . جات شھید بودن قرار دارپس انسانیت بشر ھمواره مقام شھادت اوست . و انسان در در -٣۴
  
شود و  نیت او شھید میآدمی در نخستین نظر بر خویشتن و شھادت دادن بر خویشتن ، شھید می شود یعنی حیوا -٣۵

 روح انسانی یعنی من الھی و جاودانھ اش از این شھادت برمی خیزد . 
  
ً و لذا "من -٣۶ ویش بیزار خرجعت بخویشتن  از معرفت نفس و " ھمواره دارای طبعی خونین است و اینست کھ آدمی طبعا

 است . 
  
 " یک موجود کاملاً عرفانی است زیرا حاصل معرفت نفس است . "منپس  -٣٧
  
 عرفان ھمواره قرین شھادت است و عارفان شھیدانند . -٣٨
  
 " در ھر تولد و خیزش و جھشی بایستی شھید شود در زیر نظر انسان . "من -٣٩
  
 - طۀ بین من) است کھ از رابتی اوئی (ھوئی" دارای ماھیکند و " من " خلق می شود و لذا "منمی  روح نظر بر تن -۴٠

 تن پدید می آید .  -توی روح
  
 ) است یعنی خدائیت !اوئیت(و لذا "من" ھمان ھویتّ  -۴١
  
 و در قرآن کریم شھید از اسمای الھی است : ھوالشھید ! -۴٢
  
از  ین معنای دیگریا) می شود تا من برتری برخیزد و وجب خودکشی (من کشیرتری بر خود یا من مھر نظر ب -۴٣

 معنای شھادت و ھویت شھیدی خود یا من است . 
  
 ی می کند ودر بیرون متجل معراج محمدی و لقاءالله حاصل برترین نگاه آدمی بر من خویشتن است کھ ھوی ذات را -۴۴

 ز جمال برمی کشد . برترین شھادت رخ می نماید و ھوالشھید نقاب ا
  
 . رادی استھمان موتھای ا است و اینیک بار مردن و بھ حیاتی برتر زنده شدن  من " بھ مثابھ ھر جھش و عروج " -۴۵
  
 پس آخرین " خود " یا من ھمان خداست در مقام شھود .  -۴۶
  
 پس معراج محمدی حاصل کمال شھادت و شھید شدن من محمدی است .  -۴٧
  
 ست . ااجر آخرین خودکشی و شھید شدن من آخرین است کھ برترین و مقدس ترین من  لقاءالله -۴٨
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ره ، من است : من امّا ھفت من کلی در بشر وجود دارد کھ بھ صورت ھفت طبقۀ نفس است کھ زمین ِ ھفت آسمان -۴٩
بلی ، شدن من ق شھید یب از پیلوّامھ ، من ملھمھ ، من مطمئنھ ، من راضیھ ، من مرضیھ ، من واحده . کھ ھر یک بھ ترت

 رخ می نماید و فعال و متجلی می شود . 
  
 فت آسمان است.ھبرای ھر یک از این من ھا ، جھانی دگر و منحصربفرد خودش در بیرون وجود دارد کھ  -۵٠
  
 اشیاء گمن انسانی در جھا در انسانی کھ روح در مقام شھادت بر تن خویش نیست منی ھم موجود نیست و روح چنین -۵١

  و گور و تسخیر شده است و تن او ھم یک جانور دیوانھ و افسارگسیختھ است . 
نسان خلق دید آید یعنی امن پ رجعت است بمعنای رجعت روح بھ خانۀ خویشتن است تااگر امر دین خدا ھمان امر  -۵٢
 . شود

  
و اانھ شده و جذب و فنا و یگ من در خداوندانسان بی من یا ھنوز یک جانور است و یا بھ مقام لقاءالله رسیده و  -۵٣

مال جداوند از خ. یعنی در خداوند و مشھود است در خداوندانسان کامل و خلیفۀ خدا در جھان است کھ این شھید کامل است 
نطور کھ د . ھماعلی وار دیدار کر یدر معراجش با جمال(ص) چنین انسانی بر مخلصین رخ می نماید ھمانطور کھ محمد

  : شمس من و خدای من!مال شمس با خداوند دیدار کرد کھی رومی در جمولا
  
 از غیر حاصل اطاعت من ی استمی شود کھ صفتی زشت و شیطانیا انانیّت یا خود پرستی نامیده  آنچھ کھ منیتّ -۵۴

  خداوند است . 
  
یرا من او زدش اطاعت کند خو فقط انسان کامل یعنی انسان بی منی کھ من او در خداوند حل شده است حق دارد از -۵۵

ن خودی انیم . ایمی خو عین ھو شده است و مظھر اراده و من خداوند است ھمانطور کھ دربارۀ عبادالله المخلصین در قرآن
  است کھ مظھر خداست . 

  
نسان ک ایلکھ بایستی از بمن تا قبل از رسیدن بھ خداوند و الحاق در خداوند حق پیروی از خودش را ندارد و  -۵۶

عنی منی است ی مخلص کھ مظھر ھو است اطاعت کند کھ نامش امام است یا عارف واصل . کھ اسوۀ تحقق " یا من ھو "
  کھ او شده است . 

  
بھ تسخیر  ان بیرون است ویکی از دامھای ھلاکت و انھدام من ھمانا گم شدن در محصولات و تعلقات خویش در جھ -۵٧

 وش گم شدن جود خویوو ماشین و ھمسر و فرزند ، مقام و قدرت خود درآمدن و از خانۀ چیزھا درآمدن . بھ تسخیر خانھ 
  این معنای ضلالت و گمشدگی است . این ھمان معنای دنیاپرستی است و بت پرستی . 

  
انع شدن و کمتر از خدا ق من یا خود ھر انسانی در جستجوی حق ذاتی و جاودانۀ خویش است کھ ھمان خداست و بھ -۵٨
ست کھ اولوژی ر غیر خدا ماندن ھمان ھلاکت من و انھدام ھویت است . و بشر مدرن ھلاک شدۀ چنین وضعی در تکند

  ھولناکترین دام من است کھ دام شیطانی است . 
  
و در این  ی جاودانۀ خویشبا نظر روح بھ تن ، من خلق می شود و براه می افتد در جھان بھ جستجوی حق و معنا -۵٩

  ی شود . جستجو گم م
  
ود . خو نھ خارج از  من بھ محض خلق شدن بایستی در خودش بماند و نقب زند زیرا حقش در خودش نھفتھ است -۶٠

  بقول حافظ : آنچھ خود داشت زبیگانھ تمنا می کرد . 
  
تجو ن جسن نیست و در ایولی ھیچ منی بدون یاری یک من بھ حق رسیده و ھو شده قادر بھ جستجوی من در خویشت -۶١

  بھ اشد خودپرستی حقیر و ابلھانۀ خود مبتلا می شود و این شیطنت من است .
   

ود و پنداشتھ میش" مننس مخالف و ھمسر مظھر حقیقت "" جنس مخالف است کھ جمھلکترین دام و ھلاکتگاه "من -۶٢
سان ھم یک ان مخالف کھ جنس. اکثر من ھا در این دام دچار ھلاکت ابدی می شوند . این بدان دلیل است پرستیده می شود

  د . ھائی ندارز آن رااست یعنی صاحب صورت الھی است و لذا خدا پنداشتھ می شود با اینکھ می داند کھ چنین نیست ولی 
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شد یعنی ر خود رسیده بادجنس مخالف در صورتی می تواند مظھری از حقیقت " من " باشد کھ خود بھ این حقیقت  -۶٣
  د . خلصین نائل آمده باشد کھ از من ھای دنیوی منزه باشد و متالھّ گشتھ باشبھ مقام عبادالله الم

  
  .گاه ابلیس است فقط یک عارف واصل مظھر حقیقت من بیرونی بشر است و مابقی دام است ، بت است کمین -۶۴

   
  ند . ود می کگاه من آدمی بھ چنان دام و عذابی می افتد کھ برای نجات خود مبادرت بھ قتل تن خ -۶۵
  
من " در  "ال ولی در عین ح کل جھان ھستی آئینۀ تجسّد من ِ انسان است و سرابی بیش نیست و بلکھ مھلکھ است . -۶۶

ا ارتقاء خود ر دریج جایگاھھایاین ظرف ھا و بت ھا و نشانھ ھای مجازی و میرای " من " تجربھ کسب می کند و بت
 ھ یاری اوبسد کھ ریابد تا بھ یک من  ھوئی یعنی یک عارف واصل می  دھد و بھ آسمانھا و جھان ھای برتری راه میمی

 ودِ جاویدرد و خدش قرار می گیجمال حقیقی و جاودانۀ خود را دیدار می کند وحقیقت را در خودش می یابد و در خو
د در خود خو یقتشود یعنی من الھی . یعنی بھ خدای من و من خدائی در خود می رسد و اینست من واقعی کھ بھ حقمی

  ن !مز غیر رسیده و از غیر خود بی نیاز و پاک شده است و این مقام مخلصین است : خالص شدگان ! خلوص من ا
  
حق از  . کھ این ظھور پس حق و حقیقت " من " اینست کھ از خانۀ وجودش یعنی از تن ظھور کند بیواسطۀ غیر -۶٧

  ھور " منّان " است از انسان . ھیکل بشر است کھ نور خدا را متجلی می شود این ظ
  
ً مترادف من در فارسی ا -۶٨ ای کھ از اسم ست و لذا منّانلفظ " من " در عربی ھم بمعنای " کَس " می باشد کھ دقیقا

ن کرده مده است ن بھ انسان است . یعنی انسان را ھم ھمچون خودش کسی کرمالھی است بمعنای من کننده یا بخشندۀ 
عنی من است ی است و رین و بلکھ تنھا منتّ منّان است بھ انسان . چون انسان تنھا موجود صاحب مناست . و این بزرگت

کھ ت و بلچیزی است بخودی خودش . در حالیکھ ھیچ موجودی در جھان بخودی خود چیزی نیست و اصلاً خودی نیس
 نی در خودودند یعخسائر موجودات بی آیات و نشانھ ای از وجود یک من خالق است کھ خالق من ھاست . یعنی جز انسان 

 ق من خودشحند بھ وجودی ندارند و موجودات مجازی و عاریھ ای ھستند . و لذا من انسانی در کل جھان ھستی نمی توا
تأسفانھ مآدمی  برسد و در ھر چیزی فریب می خورد و بھ دام می افتد . حق من ِ انسان در خویشتن اوست و خویشتن

ری و فراود خمعنای کفر " من " است کھ از  وست آنگاه کھ از کل جھان مأیوس شد و این ھمانآخرین محل رجوع ا
دراکی ادچار  بیگانھ است زیرا در من خویش بخودی خود چیزی جز فنا درنمی یابد و این منشأ جھل انسان است کھ

ق حند تا بھ ع می کی و بی خود رجوواژگونسالار است و معنای ھستی و نیستی را کاملاً عوضی می گیرد و بھ جھان عدم
ریم ککھ قرآن  اینست جاودانۀ خود برسد و در جھان بیرون بھ تجاوز و فساد می پردازد و این منشأ ظلم انسان است . و

  انسان را نفساً موجودی کافر و جاھل و ظالم می خواند . 
  
ظھر می با او و در او و یگانگ ار با خدا و فنایھر چیزی در این جھان دارای حقیقتی است و حق خود ، خداست و دید -۶٩

  ھو شدن در جھان . 
  
  ت . صورت آدمی از صورت خداست و روح او ھم روح خداست و لذا من ِ انسان ھم من ِ خداس -٧٠
  
اما  ودۀ وجود است . من یا خود ھر کسی چھ وجھی از وجود اوست ؟ صورت مظھر وجود است . روح ھم مھد ارا -٧١

 ده می شودن نامید ھمان بخودآئی وجود و وجودیابی است معرفت بر وجود : وجوددان ! و لذا آنچھ کھ وجدامن یا خو
حاطھ و ای خود مخفف وجوددان و بمعنای دانائی وجود است و لذا انسان حیوانی است کھ می داند کھ ھست و بر ھست

 رپس انسان نو ی برتر است و برتر از وجود .اشراف و شھادت و نظارت دارد و در حقیقت وجودی بر وجود است وجود
  معرفت است و این نور ، " خود " یا من نام دارد یا وجدان . 

  
ه بھتر این دیدگا وجود است . از انسان و انسانیت نھ تن است نھ روح و نھ اتحاد این دو . بلکھ نگاه و نظر بر این -٧٢

دن بھ خلق ش این امر نظر نمی کنید ! یعنی چرا آدم نمی شوید ! وچرا بر خود این معنای قرآنی را درک می کنیم کھ : 
  انسان است . 

  
نیست .  زی جز این شھادتپس انسان چی –خداوند در کتابش می فرماید کھ " انسان را بر خلقتش شاھد گرفتیم "  -٧٣

  پس انسان نگاه است . 
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و  وجودیت استرفت است . و معرفت برتر از مانسان نور نگاه است و این نور معرفت است . پس وجود ، مع -٧۴
  موجودیت مخلوق معرفت است برای انسان . 

  
یرا می شود ز اوند دیداردر زیر این نگاھی کھ انسان بر جریان خلق شدن خود می کند ( در طول عمرش ) نھایتاً خد -٧۵

حق  . خداوند ان استداوند حق وجود انسانسان بر جای خدا نشستھ است . این دیدار ھمان حق وجود انسان است . یعنی خ
  " من " انسان است .

  
ست قط دیدن نیفید . این دیدن دپس ھمانطور کھ ھر کھ خود را شناخت خدا را شناخت ، ھر کھ ھم خود را دید خدا را  -٧۶

  بلکھ شدن است ، وجود یافتن است و انسان شدن بعنوان خلیفھ . 
  
و  سئوال این مل نشده است بااوست و انسان تا با خداوند دیدار نکند خلقتش کا کل طول عمر آدمی جریان خلق شدن -٧٧

را  ھستی خود است و جواب بین خداوند و انسان کھ : آیا من پروردگار تو نیستم ؟ آری ! این آری گفتن بھ خلقت خویش
  تحویل گرفتن و من شدن . 

  
از جھل  فت کھ آنھمسان آنرا نپذیرھ کل کائنات بخشید ولی جز انبدین لحاظ این " من " ھمان امانتی است کھ خداوند ب -٧٨

جود آدمی ظلم در و وی کند و ظلمش بود . زیرا تمام ظلم آدمی از من و منیتّ اوست و از من خود اکثراً استفادۀ ظالمانھ م
باقی  ز مرگس اھمان عنصر " من " است . و ھمین من است کھ در قیامت بازخواست می شود . و ھمین من است کھ پ

  می ماند و ابدیت انسان است . 
  
حب روح ھم صا ل پذیرفتھ و ازو با مرگ ، تن و روح از انسان جدا می شوند و فقط من باقی می ماند کھ از تن جما -٧٩

 وی آفریده ات خاکاراده شده است و  اینک موجودیتی مستقل از تن و روح است . این ھمان چیزی است کھ انسان در حی
  ورده است و بقای ابدی اوست . پر
  
وین انسان ناد اولیۀ خلقت خداوند تن و روح را بھ " من " می دھد تا من خودش را بیافریند یعنی تن و روح مو -٨٠

  بدست خویشتن است . از طریق نگاه کردن ! " ای انسان چرا بر خود نظر نمی کنی " . 
  
  .عماء  وجود خداوند در عرصۀ قبل از خلقت در تناھی و ازلی است ھمچون" من " یک نقطۀ لام -٨١
  
ود کھ این ر خودش منفجر شدھمچون انفجار بزرگ در نظریۀ خلقت و پیدایش کائنات این نقطۀ لامتناھی نیز باید  -٨٢

 . این تنشنگاه بر خوی انفجار نور است . انفجاری کھ انسان را خلق می کند از نقطۀ من . این انفجار حاصل نگاه است ،
  پیدایش انسان الھی است آن کالبد نوری در حکمت اشراق . این من جاودانھ است و خدایگونھ . 

  
رست مثل دمیان تھی است  " من " تا قبل از عرصۀ تجلیّ و جمال ، یک احساس و ایدۀ محض بی صفت و بی معنا و -٨٣

فھم  حساس وایست . فقط اینقدر م نیک نقطھ کھ حتی موجودیتش طبق تعریف مترادف با عدم است . ولی عدم عدم ھ
 ن"م"معنای عربی  ودم نھاده ایم .. و این چیز ھمان چیزی است کھ نامش را من یا خنیم کھ چیزی ھست ھمین و بسکمی

واھد خھ نمی خواھد ، چ. این کس چیست ، چھ می گوید ، چھ می ن حس مذکور است . فقط کسی و ھمین" عییعنی "کسی
یم اضی اش کنرم تا یزنیم یا حرفی بر زبان می رانیم و یا چیزی می خردس و گمان دست بکاری میه از ح. گامعلوم نیست

و  ندا خود ھستبزی ای . آدمھا تمام عمر را مشغول چنین باینھا حرف و کار و خواستۀ او نیستفھمیم کھ اولی بتدریج می
 ازند و سرسفقودش مرش را گرم کنند و گاه حتی خود نمی نگرند . فقط سعی می کنند کھ س لحظھ ای مکث نمی کنند و در

 وقت نگاه . یکسترف این تلاش مذبوحانھ و مضحک ابھ نیست کنند یا خفھ اش نمایند ولی موفق نمی شوند و کل عمر ص
ن، پست م، مدرک ظاھراً ھمھ مال من است: خانۀ من، ھمسر منمی کنیم کھ اطراف ما را صدھا چیز فراگرفتھ است کھ 

، نموابط رشناسی من، ، روانبانکی من، ماشین من، وضعیت من، اعتقادات من، علم و ھنر و سیاست من من، حساب
یزه ھائی بر ھا فقط آو. اینندکھم این من را معنا و یا قانع ات من و ... ولی ھمۀ اینھا جمعاً قادر نیست کھ لحظھ ای اعتبار

، ما کرده ایرالی اش ط حمفق، مانند کھ معلوم نیست مال کیست  من ھستند کھ گاه من را دفن می کنند و فقط چیزھائی می
 د و تحقیره می کنکی است و نگانھ صفتی . فقط شا، برای چھ کسی ؟ معلوم نیست . فقط کسی کھ نھ نام دارد نھ آدرس 

ۀ است و ھم "" من  کند و زخم می زند . و بناگاه دیگر نیست . مثل پالانی کھ خرش رفتھ است . این قصۀ ھمھ جائیمی
  وجود من .  زیرا وجود را از آن آدمی کرده است :، منت ھا ھم بر اوست . در حالیکھ او خود منّت وجود است 
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ده است طلق را من نامیاین من در دل ما احساس می شود ولی نامش در ذھن ما حک شده و ذھن این حس محض و م -٨۴
  . و این یک نامگذاری ذاتی و تاریخی و جھانی است 

  
 یتی در کارضی شود ولی رضااین من است کھ ھیکل ما را جابجا می کند . ھر کاری کھ می کنیم بخاطر اوست کھ را -٨۵

  نیست و گاه بکلی رھا و فراموشش می کنیم . 
  
  .  الاالا و آن کآن ، بھ این ک او از ما فقط یک کار می طلبد . کھ نگاه کنیم . بھ کجا ؟ بھ خودش ! نھ بھ این و -٨۶
  
  بھ ھر کس و کجا و چیز و سمتی می نگریم الا بھ خود من .  -٨٧
  
  او ( من ) مظلومیّت و معصومیتّ و مھجوریتّ و مغمویّت وجود است .  -٨٨
  
  !ست مسئلھ. اینودی میکنیمم می ھراسیم و حس ناب، سمت فنای وجود است و اینست کھ از نگریستن بھ این سو ھمن -٨٩
  
غمی کھ  ویت پاکی و مھر دی ، یک ناز معصوم ، یک آه ھستی ربا است . یک چشم است کھ از غامن ، یک نیاز اب -٩٠

  در نور اوست توان نگریستن بھ او را نداریم و از فرط ناپاکی احساس نابودی می کنیم . 
  
  من ، ھیچ نمی خواھد فقط نگاه .  -٩١
  
تی غرایز حیا وابد خواستھ ھا یر نگاه روح بھ تن رشد می من کھ مولود ھماغوشی تن و روح می باشد و دائماً در زی -٩٢

یرا در ست . زارا بخودش معطوف می کند و از خود ھمواره بادی متصاعد می سازد کھ در قرآن موسوم بھ ھوای نفس 
  قرآن " من " نفس خوانده می شود . 

  
رخد و دار "من" می چمیست بلکھ بر ی می شود ولی از ذات "من" ن" تلقھوای نفس در حقیقت بصورت امیال "من -٩٣

یال بھ ای این امھت ارضجدھد و از من طلب کام می کند و من را دارای ھوا می کند و این ھوا تن را من را مخاطب قرار می
  حرکت وامی دارد . 

  
  د . می نمای غر می کند و ابلادر زیر نگاه روح بھ تن ، من مستمراً بھ پرواز درمی آید و نیازھای وجود را پروا -٩۴
  
نفس  ی ھوائی ازھمواره تا مدت ولی خود من ھمواره از این امیال مبرا و مستقل است ولی امیال و ایده ھا و غرایز -٩۵

  را با خود دارایند .  (من)
  
ھ این ضاوت نیز ھست کقمن ، یک نگاه ، یک چشم ، یک شاھد بی نظر و خردمند است کھ در خود دارای حکمت و  -٩۶

 "ضاوت "منم بر قباشد . ولی روح حاک ا بدون دخالت در امور اعلان می دارد کھ آنھم بصورت آری یا نھ میقضاوت ر
ر د. و گانگییمقام  ی رسیدن تن و روح بھنفی است و امر بھ اعتلائی بی انتھا تا نفی کامل دوگانگی تن و روح . یعن

ھ در ک. شود روردگار است و در ذات حق فناد کھ پاینصورت من می تواند از میان برخیزد و بھ سوی حق خود برو
  ی شود و این ظھور من از تن است .اینصورت یگانگی تن و روح مظھر حضور پروردگار م

  
  ح بھ تن است کھ من بھ سوی پروردگار عروج می کند . ورتحت الشعاع نظر  -٩٧
  
ری است ، قوع یک وجود نوظر بر من . این وروح باید ناظر بر تن باشد و من ھم ناظر بر روح و خداوند ھم نا -٩٨

  وجودی اھل شھادت و شھود . 
  
  ، من الھی . من روحانی ،"من" نیز جایگاھھا و مقامات دارد: من تنی -٩٩
  

سھ درجھ از من نامگذاری شده  ) مقاماتی پدید آمده است کھ بھ egoدر فلسفھ و روانکاوی جدید نیز برای من (  -١٠٠
. ولی معنا و حقیقت معنوی این من ھا کاملاً  subego - superego ego -  : ون و من ماورااست : من ، من ماد

  و غیرحقیقی است .  یفرضی و تفسیر
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د و از دم پرستیده می شودرک من تنی در دل و احساسات است کھ غرایز را ارضاء می کند و در نزد عامۀ مر -١٠١
  مالکیت ھای مادی و انسانی حمایت می کند . 

  
  اند .  ادراک من روحانی در تفکر و حکمت شھودی ذھن است . کھ اکثر مردم از آن بیگانھ -١٠٢

  
 ار جمال منماید . و این دیدولی ادراک من الھی در مکاشفات و مشاھدات ماورای طبیعی ولی در طبیعت رخ می ن -١٠٣

  الھی در جھان است . 
  

مان ھجود است و آخرین من الھی و ع و درجات شھود ھمان درک و دیدار باآنچھ کھ لقاءالله نامیده می شود در انوا -١٠۴
  دیدار با ھیکل نوری است . 

  
شوق می مال خود را در معدر عشق مجازی و جنسی ، من تنی شکوفا و خلاق می شود . در این عشق من تنی ، ج -١٠۵

  انی مجال پرورش یابد . بیند . ولی این من در معشوق می شکند و این شکست برحق است تا من روح
  

ھ در این کت شکوفا می گردد من روحانی در ارادت عرفانی نسبت بھ یک پیر و امام کھ اسوه ای از من الھی اس -١٠۶
ی تنی در ودپرستواقعھ ، ذھن بھ حکمت و معرفت می رسد و از اسارت من تنی رھا می گردد و کارگاه آرزوپرستی و خ

  ذھن باطل می شود . 
  

   ی من الھی کھ در کمال فعالیت من روحانی رخ می دھد موجب عشق الھی می شود .ول -١٠٧
  

 فرمایدم میطور کھ قرآن کری. زیرا ھمان یکی از عرصھ ھای عمومی تجسّم انواع من در بشر است ھاخواب و رؤیا -١٠٨
ی الم بیدارعن در بھ رشد م در خواب ، نفس آدمی یعنی من بسوی خداوند عروج می کند و میزان تعالی و عروج من بستھ

  است . 
  

 وچار تقلید در انسان دیگری ، حیرت آوری است و گاه در قبال رویاروئی با یک من برتر د من دارای قدرت خلاقۀ -١٠٩
ر ینست کھ درد . اتلقین و توھم و تجسم کاذب می شود و خود را با صورت مجازی و مصنوعی یک من دیگر اشتباه می گی

او  عداوت با اه بھمی شود و گ ، تقلید و تلقین امری خطرناک تلقی شده است کھ موجب کفر و انکار پیر ارادت عرفانی
 یرحقیقی وذب و غرسد زیرا مرید درحالیکھ ھنوز اسیر من تنی است خود را یک من روحانی تصور می کند کھ منی کامی

  غیرخلاق است و فقط ایجاد کبر و غرور می کند و بس . 
  

ر ت اللھی بشن ھمان نقطۀ خلافمتخیل کھ بزرگترین قدرت خلاقھ در بشر است ھمان قدرت این من ھاست . زیرا  قوۀ -١١٠
  است کھ نقطۀ خلاق وجود می باشد . 

  
 توھم بمعنای .ھ موجب توھم است ککسی کھ در رابطھ با یک من روحانی یا الھی قرار می گیرد دچار تقلید می گردد  -١١١

د و گاه الھی است و موجب فریبی خطرناک در بشر می شو –کردن من تنی بجای من روحانی  کپی برداری و رنگ
ل و از سر بخ رانھ ومالیخولیا رخ می دھد و مرید خودش را با پیرش اشتباه می گیرد . و این جنون حاصل تقلید کورکو

  سلطھ گری و سروری است . 
  

  گردد .  الصانھ کند تا من روحانی اش فعالمن تنی مرید بایستی از من الھی پیر تبعیت خ -١١٢
  

 لھی ، تحولچرا از یک من ا ن ومن دارای ذات الھی و لذا ھویت استکباری است کھ فقط در تبعیت کامل و بی چو -١١٣
 وحقیر شده ار حس ت. در غیر اینصورت من تنی در قبال من الھی پیر دچو من روحانی از من تنی متصاعد میشودیابد می

  .  ع)(ا علی بی کند و این خطرناکترین واقعھ در رابطۀ پیر و مرید است مثل واقعۀ ابن ملجم در رابطھ کینھ م
  

. شدر بشر میبادائی ترین امانت این خد قوۀ تصور و تخیل و رؤیا ھمان قوۀ خلاقۀ الھی در ذات من بشر است و لذا -١١۴
لھی ااصل من حرت کرامت است کھ شود و این ھمان قدمیزدیکتر شود این قوه اش فعالتر پس ھر چھ کھ من بھ خدا ن

  . میباشد
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ت و را بھ صور می تواند خداوند آنچھ کھ حافظھ و ذکر نامیده می شود نیز تماماً از قوۀ من است و من الھی حتی -١١۵
از  را من الھیزید . جمال بھ یاد آورد و حوادث ماورای طبیعی را نیز در خود زنده کند و ھمچنین قدرت پیش بینی یاب

ھ جبر بر محدود زمان را می شکند و دیگ –اسارت زمان بیرون می رود و حتی حدود مکان را درمی نوردد و جبر فضا 
  نسبیّت نیست و این مقام صمدیت ذات من الھی است . 

  
ندانھای زژن ، ن ، طبیعت و من تنی دارای غل و زنجیرھای فراوانی است کھ خانواده ، جامعھ ، حکومت ، قانو -١١۶

 دریج خارجنھا بتاصلی آن محسوب می شوند . فقط بھ قدرت من عرفانی کھ اساس من روحانی است می توان از این زندا
یق لاستا آنجا کھ  دھد . شد و این رھائی صرفاً فیزیکی نیست بلکھ در ارکان جان رخ می دھد و ماھیت تن را نیز تغییر می

مکان ن تغییر ادون ای، تمایلات و آرزوھا و احساسات و حساسیت ھا تغییر می کنند و ب ، ذائقھ ھا ، عادات ، گرایشات
  عروج من تنی نیست تا بھ من روحانی تبدیل شود و تسلیم روح گردد . 

  
 رسد وتل مییرود و گوئی بھ قاز میان مشود و گاه براستی کش بین امیال تن و روح مستھلک میمن در تضاد و کشا -١١٧

  ردد . گدر قرآن مذکور است . و این ھمان بی ھویتی انسان است کھ تبدیل بھ یک بازیچۀ محض می این امر 
  

یان یابد . ین تضاد پاسلیم روح شود و ادر ارادت عرفانی این من مرید است کھ باید تسلیم امر پیر شود تا تن بتواند ت -١١٨
  الحاق تن بھ روح زمینۀ زایش من روحانی است . 

  
ین تسلیم بھ این احکام د نی کھانبیای الھی عرصۀ زایش من روحانی در تاریخ بشر است . من تنی بمیزا ظھور -١١٩
  شود من روحانی رخ می نماید . من روحانی ھمان حضور روح است . می
  

صد قھ ن بشری بمشتاقند کھ از ت من تنی دامھا و اسارتھای دیگری ھم دارد کھ وجود اجنھ و شیاطین است کھ بسیار -١٢٠
  امیال خود استفاده کنند و این ھمان جن زدگی و شیطان زدگی است . 

  
اریھ ای عمی سازد من ھای  آنچھ کھ مانع بین تن و روح است و من را تبدیل بھ شبحی سرگردان بین تن و روح -١٢١

امعھ و جت از طاعاست کھ قوی ترین آنھا من ھای اجتماعی و عرفی و خانواده گی است . و لذا خداوند در کتابش ا
  ی است . روحان نژادپرستی را مھمترین علت گمراھی و ضلالت نامیده است زیرا این من عاریھ ای بزرگترین خصم من

  
  خلاقیت نمی دھد. در اکثر مردم من اجتماعی جانشین من روحانی است و بھ من روحانی امکان ظھور و -١٢٢

  
مردم را  لذا قرآن ، اکثر ست کھ سخنگویان من روحانی می باشند ومن اجتماعی بزرگترین خصم انبیای الھی ا -١٢٣

  ھمواره کافر و مشرک می نامد . 
  

لمی ، ی ھستند مثل من عدر عصر ما شاھد پیدایش من ھای عاریھ ای بسیاری ھستیم کھ جملگی خصم من روحان -١٢۴
 - لسفی) و من ھای فجنسی (سکسیحزبی ، من اینترنتی ، من  من فنیّ ، من ھنری ، من ورزشی ، من سیاسی و

  ن است . شر مدربایدئولوژیکی و من ھای تاریخی و ناسیونالیستی . این من ھا موجب انشقاق و نفاق بین تن و روح 
  

این را  ھای صنعتی است وابزار حتی شاھد پیدایش من ھای ابزاری ھستیم کھ حاصل بھ تسخیر آمدن تن بواسطۀ -١٢۵
ن شد. مثل ممیبا وحانیمید کھ خطرناکترین من شیطانی در بشر مدرن است کھ خصم بزرگ من رتوان من تکنولوژیکی نامی

  ، من تلفنی، من ماھواره ای و ... . ونی، من اینترنتی، من سینمائی، من تلویزیاتومبیلی
  

مثل  وژی ھستندولند و دارای ایدئاین من ھای مدرن آشکار برعلیھ من روحانی و حتی من تنی مبارزه و تبلیغ می کن -١٢۶
  فمینیزم ، سکولاریزم و غیره . 

  
 ست و آن مناسانی از ھر نوعی علاوه بر این شاھد یک من دیگر در این دوران ھستیم کھ اصلاً خصم آشکار من ان -١٢٧

  تخدیری و شیمیائی و اعتیادی است کھ حتی من تنی را نابود می سازد . 
  

اسطۀ طر انھدام است بوروحانی در بشر است و امروزه من تنی در خ سلامت و رشد من تنی اساس پیدایش من -١٢٨
  تھاجم من ھای عاریھ ای کھ ذکرشان رفت بخصوص من ھای صنعتی و شیمیائی . 
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اتی من ت جنسی دو رکن حیمن روحانی از غایت سلامت و عزت و رشد من تنی برمی خیزد و غریزۀ تغذیھ و شھو -١٢٩
  د . فائی ندارجال شکورشد نیابند و بھ رضایت با عزّت و سالمی نرسند من روحانی ھرگز متنی است تا این دو بھ سلامت 

  
  اشد . ب) می ست و لذا نخستین امر من روحانی (دینازدواج از ارکان پیدایش من روحانی ا -١٣٠

  
ا و رکھ تن  وق روح استمن تنی تحت حقوق دینی است کھ منجر بھ من روحانی می شود . حقوق دینی ھمان حق -١٣١

  من تنی را بھ امر روح می کشاند و مولدّ من روحانی می شود . 
  

  من روحانی ھمان تن روحانی است و من الھی ھم تن الھی است .  -١٣٢
  

  ر مردم . دتن روحانی تنی شفابخش و کریم است و تن الھی ، برپاکنندۀ قیامت و عدالت است  -١٣٣
  

ژادی و من نت ، نبرد بین من ایان وجودند و ھستی آدمی صحنۀ نبرد بین من ھاسمن ھا بھ زبانی الھھ ھا یا خد -١٣۴
  اجتماعی و من دینی و من سیاسی و من غریزی و من علمی و من روحانی و امثالھم . 

  
ذا لرده اند و تباه و از بین ب در عصر جدید من ھای عاریھ ای بر آن سھ من حقیقی مسلط شده و من ھای حقیقی را -١٣۵
  ر مدرن اکثراً موجودی بی من یعنی بی ھویت و بازیچھ است . بش
  

 صاحب و بی ی تن بشر مدرن بیظھور اینھمھ امراض جدید و لاعلاج در عصر جدید دال بر انھدام من تنی است یعن -١٣۶
نھدام اانۀ این شنی بدن الھھ است و لذا نظام ایمنی تن بشر مدرن نابود شده است و ظھور امراض نابود کنندۀ سیستم ایمن

  است . این امراض علت نیستند بلکھ معلولند . معلول انھدام من تنی . 
  

مثل  ر مدرن استدام من روحانی بشظھور اینھمھ ایده ھا و ایدئولوژیھای جنی و شیطانی و مالیخولیائی دال بر انھ -١٣٧
  .  مثالھمرائی ، لیبرالیزم و افمینیزم ، سکولاریزم ، اکونومیزم ، پراگماتیزم ، دموکراتیزم ، ھمجنس گ

  
. و ه استل عمدی بروز کردگی و ابتذا حتی بی ھویتی بصورت یک ایدئولوژی در آمده است کھ بھ شکل خودمسخره -١٣٨

ن ھ بھ میداکی است این نبرد برعلیھ من بشری است نبردی برعلیھ ھویت و آدمیت و خدائیت نفس بشر . و این من شیطان
  را از بشر بگیرد بدست خود بشر . آمده است تا آدمیت 

  
باشد و  و کھن خود رسیده انسان مدرن بھ جستجوی من برتر و مدرن است بدون آنکھ بھ حق ھمان من ھای ذاتی -١٣٩

ی تو من ھای ذا اند . لذا این من ھای مدرن چیزی جز ماسک ھائی نیستند کھ بر ابطال و انحطاط من ھای ذاتی کشیده شده
روانی و  وجسمی  ک ھا جان می کنند . و لذا اکثر این حاملان من ھای مدرن دچار انواع امراض حاددر زیر این ماس

  جنسی و بزھکاری و فسادند و حتی از ھویت حیوانی خود نیز ساقط شده اند . 
  

نبرد  مینھو عقلانی است و  بارزترین ویژه گی مشترک این نسل بی ھویت نبردشان برعلیھ دین و احکام اخلاقی -١۴٠
ین و ا احکام د. زیر موجب انھدام من تنی و غریزی در آنھا شده و آنھا را مبتلا بھ اینھمھ عذاب و امراض نموده است
ی نسانامان مقام نسان ھاخلاق و عقل جملگی کارگاه تقویت و تعالی و حراست از من بشری اند و بھ یاد آوریم کھ من در ا

و  با ولایت ن نبردضور خدا در بشر است . و لذا انکار خدا و دین و اخلاق عیح و الھی او در جھان است و نشانی از
نوی من تغذیۀ مع قویت وترھبری انسان بر خویشتن است . و لذا قدرتمندترین من ھا ، متقی ترین آنھایند . تقوا کارخانۀ 

  در انسان است . 
  

. ز تن بشرظھور من الھی ا وھی است حانی در من البی منی عرفانی حاصل انحلال من تنی در من روحانی و من رو -١۴١
  پس این ظھور من جھانی بشر است کھ من آسمانی و ذاتی اوست . 

  
  دجالی است .  وتعلیم و تربیت عرفانی موجب رھائی انسان از من ھای عاریھ ای و جنی و شیطانی  -١۴٢

  
لمرو جنون قین من ھای تقلیدی تقلید می باشند و ایکی از من ھای خطرناک ھمانا من ھای توھمی ھستند کھ حاصل  -١۴٣

  و جنایت ھستند بخصوص از نوع مذھبی و عرفانی . 
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سد است ی ھویتی ھا و مفابمی و جنونی حاکم بر جامعۀ ماست کھ منشأ ھمۀ گی دو من توھّ غرب زدگی و عرب زد -١۴۴
  کھ برخاستھ از دانشگاه و حوزه می باشد . 

  
ست بلکھ روحانی و الھی نی کفر و شرارت و ستم است در حقیقت پرستش من قلبی یا ذھنی یاخودپرستی کھ منشأ  -١۴۵

ین ار حالیکھ دندارد پرستش بت ھائی است کھ دل و ذھن و روان بشر را اشغال کرده اند و آدمی این بت ھا را خود می پ
ست خویشتن ا و شرف و دل و جان و عزّت بت ھا موجب انھدام خود بشری ھستند و لذا این خودپرستی عملاً عداوت با تن

  و عین جنون است . 
  

د ، سد . زیرا ذات خورخودپرستی حقیقی بھ خداپرستی می انجامد ھمانطور کھ خودشناسی بھ خداشناسی می  -١۴۶
  خداست و خود الوھیت خدا در انسان است . و ولایت اوست . 

  
دائی ن بھ خود خو شیطانی و رسید دھای کذائی و توھمی و عاریھ ایتعلیم و تربیت عرفانی تماماً راه رھائی از خو -١۴٧

  خویش است . 
  

شند فرود را میاست. "آنانکھ خو ا خودفروشی در قرآن اساس کفرانسان باید خود را بپرستد تا خود را مفروشد زیر -١۴٨
   –" قرآن .کافر می شوند

  
یقی را کھ امد و خودپرستی حقشی پرستی را خودپرستی می ناینھم از فرھنگ از خودبیگانگی و بی ھویتی است کھ  -١۴٩
: ود کھشان میفرمد و ایھ خودپرستی می نمودنرا متھم ب (ع)کھ مثلاً علین خداپرستی است تکفیر و تحقیر میکند ھمانطورعی

  این کبریائی خدا در من است . 
  

جودش وی نسازد و ب ود را در او تباهخرخنھ نکند و  انسان باید در مقابل دنیا خودپرست و متکبر باشد تا دنیا در او -١۵٠
  ننماید . 

  
م ت اللھی آداست و مقام خلاف آنکھ خود و خودپرستی انسان را تحقیر می کند ابلیس است کھ خصم ھویت الھی بشر -١۵١

  را انکار می کند . 
  

 ن انسان بھتحقیر و تبدیل م وتخدیر تمام ھنر شیطان آموزش خودفریبی بھ بشر است . فریب خود ھمان استحالھ و  -١۵٢
  اشیاء و دنیاست . و این ھمان معنای " غرور " در قرآن است کھ کالای شیطان برای انسان است. 

  
ن را نھ من انسامی کند و بدینگو طبق قول قرآن کریم ، شیطان شروع بھ ترسانیدن انسان از فقر و ناامنی و نیستی -١۵٣

  ابودی در قبال دنیا می کند و وادار بھ خودفروشی می نماید . تحقیر می سازد و تھدید بھ ن
  

ی کھ از ت و انسان بمیزانبنابراین غرور بر خلاف تصور عامھ حاصل خودپرستی نیست بلکھ حاصل خودفروشی اس -١۵۴
ود و شیبتلا مماز خود در قبال دیگران  خود تھی شده دچار ھراس و بی وجودی می شود و بھ وحشت و دفاع ھراسناک

ی خود در بدمھای آدیگران را تحقیر می کند تا چون خود سازد . این حاصل بی خودی در قبال خود دیگران است و این 
 ھا جانشینی ھویتدھند. خودفروختگان و ب رابطھ با آدمھای با خود روحانی واکنش ھای تخریبی و تروریستی بروز می

خودی  نند تا بیکار می می پردازند و ھویت ھای روحانی و الھی را انک شیطانند و لذا بھ انکار و تخریب ھویت در جامعھ
  خود را توجیھ کنند . این نبرد شیطان با انسان است . 

  
بیر یازی را تعنذا شیطان این بی خود در انسان مظھر عزّت نفس و صمدیت ذات در قبال دنیا و دنیاپرستان است و ل -١۵۵

  بھ فقر می کند . 
  

   ن با شیطان است .ری سرلوحۀ شعار من انسانی است در درجات . و این بزرگترین نبرد انساالفقر فخ -١۵۶
  

 یز پیدایش امراضینگی و اسراف و احساس قحطی و ھراس فزاینده و ر حرص و شکم بارگی و شھوت بارظھو -١۵٧
ی رکزی ایمنستۀ مھان است کھ چون ایدز و سائر امراض مسری در جھان جدید نمایانگر انحطاط و انھدام من و ھویت انس

  وجود انسان می باشد . 
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 معناست کھ . و این بدانباشدت حتی بھ لحاظ لغت نیز از مصدر "من" میایمان کھ بمعنای حس ایمنی و امنیت اس -١۵٨
ند و بی ایمان د جملھایمان ھر کسی برخاستھ از قدرت من در وجود اوست و بلکھ ایمان ھمان من است و انسان ھای بی خو

  .  خفیف دھندی را تدر ھراس ناامنی ھای فزاینده بسر می برند و لذا تنھا بواسطۀ پول می توانند موقتاً این ناامن
  

ھ نیز بلیغات بیمر جھان است . و تامروزه غوغای جھانی بیمھ ھا در ھمۀ امور بزرگترین نشانۀ انھدام من انسانی د -١۵٩
  داست . سازی تدریجی من انسان است کھ ھمان ایمان انسان بھ خ ودمتقابلاً موجب استحالھ و تضعیف و ناب

  
  بی خودی عین بی ایمانی است . -١۶٠

  
 اامن و درود انسانی نخھمۀ بحرانھای موجود در جھان مدرن ریشھ در بی خودی انسان مدرن دارد زیرا انسان بی  -١۶١

یت ھا و واع جنافتر و دیوانھ تر می شود و بھ انربھ روز حریص تر و ھراسناکتر و مسخطر نابودی است و لذا روز 
  .تر درون اسامنی دحش حاصل حس نادزدیھا و تجاوزات دست می زند و بلعنده تر می شود و درنده تر . زیرا ھراس و تو

  
  " در انسان است .فقدان "مناّن ، عصررانھاعصر بح -١۶٢

  
  .  روردگار از انسانپدر انسان و ظھور منانیّت  ایمان و احساس امنیّت باطنی ھمان حضور " من " است -١۶٣

  
ت و ر انسان اسور منانیتّ خدا داین حدیث کھ اگر کوھھا از جای برکنده شوند مؤمنان تکان نمی خورند دال بر حض -١۶۴

  قدرت ایمنی من کھ ھمان ایمان است . 
  

ست کھ در امان انسان کافر است . این ھ انسان بی خود ھمان انسان بی خداست . انسان بی من انسان بی منّان -١۶۵
  محاق نیستی افتاده است و از وحشت بھ ھمھ حملھ ور می شود . 

  
ری لاعلاج مثل انسان بی خود موجودی بی حفاظ است . و اگر عصر جدید عصر ظھور انواع امراض مس -١۶۶

ا بھ وی دی اش رمدرن است تا بی خوآنفولانزاھای مرغی و خوکی و ایدز و ایبولار و غیره است ظھور بی خودی بشر 
  خاطر نشان کند . 

  
عصر  ی خودی انسان استباگر عصر جدید عصر ظھور انواع بحرانھا و خطرات و شرارتھا و ناامنی ھاست عصر  -١۶٧

  ظھور نابودی از وجود بشر بی خود . 
  

  انسان بی خود یعنی انسان بی صاحب یعنی وجودی در مھلکۀ نابودی .  -١۶٨
  

انطور کھ استھ است ھمانسان مدرن ممسوخ در تکنولوژی است و لذا ھمۀ این ناامنی ھا از اعماق تکنولوژی برخ -١۶٩
ست ادی انسان بی خو ویروس ایدز و آنفولانزای خوکی بھ اعتراف دانشمندان برخاستھ از آزمایشگاھھای آمریکاست . این

  کھ بھ انسان حملھ ور شده است . 
  

یس است و مان تکنولوژی ابلانسانی را دزدیده و بھ انسان حملھ برده است . پس تکنولوژی ھ تکنولوژی ، خود -١٧٠
  ابلیس است کھ از بطن تکنولوژی بھ انسان حملھ کرده است بواسطۀ انواع امراض و بحرانھا . 

  
کھ  مانطوررده است . ھیعنی خود بھ سرقت رفتۀ انسان بدست تکنولوژی است کھ بھ بی خودی انسان حملھ ک -١٧١

سی دین مو موفق بھ ساختن گوسالۀ سخنگو شد و از این طریق بھ (ع)سامری از طریق سوءاستفاده از حکمت موسی 
  حملھ برد و ھمھ را بت پرست نمود . 

  
ست کھ تاب ود روحانی خویش اختکنولوژی تجسم ازخودبیگانگی انسان است و اصلاً ھمان انسان بیگانھ و تھی از  -١٧٢

البتھ  ازد و اینن محو سبی روح و بی خود انسان را ندارد و لذا بھ وی حملھ ور شده است تا او را از روی زمیتحمل جسد 
  حق است و عین عدالت است . 

  
یرا زود می کند شانیده است و نابتکنولوژی تجسّم " خود " انسان است و لذا جسد انسان را بھ تسخیر و برده گی ک -١٧٣

  ت . دست ابلیس افتاده است . تکنولوژی محصول ابلیس با گوھرۀ من الھی بشر اساین خود الھی انسان ب
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  د . سوی نابودی می برھمکاری من الھی بشر با ابلیس مولدّ تکنولوژی است کھ انسان را بھمراه زمین ب -١٧۴

  
  . ھی است تکنولوژی تجسم من ابلیسی بشر است . و لذا خصم من الھی بشر و ھمۀ ارزشھای ال -١٧۵

  
  من است .  سانی برای بشر بیافسون و جادو و جاذبۀ تکنولوژی و فرآورده ھای آن برای بشر ھمان جاذبۀ من ان -١٧۶

  
  و لذا شاھدیم کھ آدمھای بی خودتر و دیوانھ تر تکنولوژی پرست ترند .  -١٧٧

  
شده  وئی بر خودش سوارگکھ اگر یک انسان بی خود پشت فرمان اتومبیل احساس خدائی می کند از ھمین روست  -١٧٨

ان ده اش فرمر رانناست و صاحب خود گردیده است و واقعاً ھم چنین است و درست بھ ھمین دلیل این اتومبیل است کھ ب
  می دھد و لذا او را دیوانھ می سازد . 

  
از جملھ  ویت ترجوامع بی ھ از این منظر جنون سرعت در اتومبیل و بروز اینھمھ جنایات حاصل از رانندگی در -١٧٩

  جامعۀ خود ما بھتر درک می شود . 
  

   زیون است .ت کھ در نزد تلویو یا جنون حاصل از افسون نشستن در مقابل تلویزیون کھ براستی کنترل انسان اس -١٨٠
  

ل ا در ھیکا احساس می کند تراگر انسان بی خود مدرن در تکنولوژی و کالاھا و ابزارھای صنعتی شدیدتر خودش  -١٨١
  خودش ، بھ ھمین معناست . 

  
ارد و ی راند و ولایت دموی فرمان تکنولوژی من و ارادۀ انسان است کھ از کالبدش برون افتاده است و بر  -١٨٢

  سرنوشت او را رقم می زند . 
  

سان دۀ انخود و بی اران بی و این واضح است کھ تکنولوژی ھمان تکنولوژی اراده و منیّت انسان است کھ بر ت -١٨٣
  . ندرمان میراسان فان . پس درست است اگر بگوئیم کھ تکنولوژی ھمان دجال است و ابلیس بھ ھمین واسطھ برولایت دارد

  
ان . اینزنند آنھا را رقم می ند و سرنوشترانھای برترند کھ بر بشریت فرمان میبھ ھمین دلیل صاحبان تکنولوژی -١٨۴

  شیاطین بزرگ و برترند . 
  

رستی ھم . و تکنولوژی پستی از اسارت و افسون تکنولوژی ارجعت بھ خودِ انسانی خویش ھمان رھائ بنابراین -١٨۵
  تجسم عینی شیطان پرستی است . امروزه رستگاری جز این نیست . 

  
  افکنی خود است .  بمعنای " برون افکنی " است و تکنولوژی ھم بمعنای فن برون Technoھمانطور کھ  -١٨۶

  
 حول علوم ومانطور کھ تاریخ تھمدرن چیزی جز تاریخ برون افکنی انسان از خویشتن نیست  تمدّنتاریخ  بنابراین -١٨٧

   ۀ شیطان .ت و بازیچی بی خود و بی ھویت و فاقد انسانیتمدّنی تکنولوژیستی است یعنی تمدنّمدرن  تمدنّفنون است و 
  

یاروئی و! رنسان و تکنولوژیایست: رویاروئی ا خودش نمدرن چیزی جز واقعۀ رویاروئی انسان ب تمدنّبنابراین  -١٨٨
  . ئی انسان و شیطان. رویاروانسان با خود شیطانی خویش

  
ھ بواسطۀ کآورده ھایش نیست اگر شیطان برای انسان کالائی جز غرور ندارد این کالا چیزی جز تکنولوژی و فر -١٨٩

ت نداختھ اساکدیگر سان نھاده است و انسانھا را بھ جان یسرقت خود و ھویت و روح انسانی تولید کرده و پیش روی ان
   رد ؟جود داین در جوامع و قدرتھا وجھت رسیدن بھ تکنولوژی برتر و کالاھای بیشتر . آیا امروزه جنگی جز ا

  
  ی برتر . مردم بر سر کالاھای بیشتر در نبردند و دولتھا و ابرقدرتھا ھم بر سر تکنولوژ -١٩٠

  
  ود . شای آن قربانی می انی بشر است کھ در تکنولوژی مشغول بلعیدن بشریت است و بشریت بھ پاین من روح -١٩١
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 وند . برایشکنولوژی کشتھ می تامروزه ھر روز میلیونھا انسان در سراسر جھان بھ پای تکنولوژی و با تسلیحات  -١٩٢
  رسیدن بھ تکنولوژی . 

  
 ست بدستاه ، انسان کشتھ شد ولوژی بیش از کل تاریخ ، بر روی زمینفقط در قرن گذشتھ یعنی قرن شکوفائی تکن -١٩٣

  تکنولوژی . 
  

  اینست ؟! دستیابی بھ تکنولوژی عین رسیدن بھ من خویش است در روان انسان مدرن . آیا نھ -١٩۴
  

ھ از آن توب سم من امارۀ بشر است کھ از وی برون افکنی شده و پرستیده می شود . حال اگر انسانتکنولوژی تج -١٩۵
اری گو اینست رست است . کند و طرد و لعنش نماید و از اسارتش برھد بدین معناست کھ تا ابد از من اماره اش نجات یافتھ

  بزرگ زیرا تمام شیطنت و جھل و جنون و ستم از نفس اماره است . 
  

بزرگترین  ویک توفیق الھی  ل بھبنابراین در عین حال انسان خردمند و خداپرست می تواند این واقعھ را تبدی -١٩۶
طمئنھ و مامھ و فرصت تاریخی خود جھت رستگاری خویش نماید و بھ من برتر و الھی خود در خویشتن برسد بھ من لوّ 

  راضیھ و مرضیھ و توحیدی . 
  

 در جمالشر بن توحیدی و الھی ھمانطور کھ من امارۀ بشر در تکنولوژی تجسم یافتھ کھ فرمانروائی شیطان است م -١٩٧
ا ل انسان بو وصا پروردگار تجلی می یابد و منجر بھ دیدار خداوند می شود کھ این دیدار با جمال ذات خویشتن است

  خویشتن کھ مقام توحید است و یگانگی . 
  

 و ره ھزار ھی خود بھره گیردبنابراین انسان اھل معرفت می تواند از این فرصت جھت شکوفائی من روحانی و ال -١٩٨
  لھ را یک شبھ طی نماید . سا
  

در عصر  وس از این دوران پشد .  یھمانطور کھ ظھور و برون افکنی من امارۀ بشر منجر بھ پیدایش دوزخ زمین -١٩٩
شد اجی می بانظھور  پساتکنولوژی امکان پیدایش جنتّ بر روی زمین پدید می آید کھ ھمان عصر موعود و مدینۀ فاضلھ و

ۀ راضیة ھ جامعکسر برمی آورد ھمانطور کھ در رسالۀ " مدینۀ فاضلۀ اسلامی " ذکرش رفت  کھ از خرابات تکنولوژی
طمئنھ می نفس امذکور است کھ :  مرضیھ است کھ دروازۀ ورود بھ جنت الھی بر روی زمین است ھمانطور کھ در قرآن

  !(من بھ یقین رسیده) اینک بر جنت من وارد شو
  

 لمرو ارادۀنقل می کند جنت ق شود برون افکنی من الھی است و لذا ھمانطورکھ قرآنپس آنچھ کھ جنت نامیده می  -٢٠٠
ست کھ محض ا کن فیکون بشر است و بشر ھر چھ اراده کند یابد . کھ این جنت طبق قول قرآن طبیعت بکر و پاک و

ھ بعنی من ی، است عرصۀ حاکمیت " سلام " و سلامت است . ھمانطور کھ جھان صنعت ظھور دوزخ و من شیطانی بشر 
  سرقت رفتۀ بشر بدست شیطان مولد دوزخ صنعت است . 

  
ور از ھور ذات . این ظھظتاریخ بشر عرصۀ تجلی و برون افکنی نفس یا من بشر است در طبقات گوناگونش تا  -٢٠١

دم و وامھ و نالن بت منفس اماره آغاز شده کھ ھمان بروز دوزخ صنعت است تا بھ طبقۀ آخر این نفس و دوزخ . بعد آن نو
ست کھ احده اوبخودآمده است کھ ظھور برزخ است و سپس ظھور طبقات برتر نفس کھ من مطمئنھ و راضیھ و مرضیھ و 
ً بھ ظھور نفس واحده می رسد کھ و واقعۀ  قیامت ظھور جنات پروردگار و طبقات بھشت در آخرالزمان است کھ نھایتا

  ت . و این فلسفۀ تاریخ اسلامی و دینی است . لقاءالله است . و قیامت پایان تاریخ اس
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  فصل دوم 
  

   پدیده شناسی بی خودي
  )(عشق یعنی چه

  
  
  ه الودود بسم اللّ

 
  

ھیچ  وست داشتن بیود دشی را بواسطۀ ھر آنچھ کھ ھست و می. و ھستی کسوست داشتن کسی بدلیل آنچھ کھ ھستد -١
 و ید می آیدر او پدکند و حالات و صفاتی جدید دی در مسیر زمان تغییر میزیرا آدم. قید و شرطی. اینست دوست داشتن

اینست  .اشتن دا دوست . و در ھر شرایطی او ررا ھم دوست داشتن . تغییرات کسیحالات و صفات قدیمش زائل می شود
و  ی استات. اگر دوست داشتن چنین است پس مشمول ھیچ صفت و معنائی محسوس نمی شود و یک امر ذدوست داشتن

ت ر دوس. و اگجود فی نفسھ. دوست داشتن ِ وجود. اینست دوست داشتنبمعنای دوست داشتن ھستی محض است و و
دیدۀ یک پ ی. این دوستد و بلکھ ھر موجودی کھ وجود داردداشتن چنین است پس بایستی مشمول ھر کسی بشو

 ا ندارد ولاً معناصی اص. پس دوست داشتن فرد خھستعالم ھستی میشود و ھر چھ کھ اگزیستانسیالیستی است و شامل کل 
  ؟ مھمل است. آیا نھ اینست

  
باشد باز گر چنین ھم نااگر دوست داشتن مطلقاً بری از صفات و خصائل باشد بایستی مشمول جمال محض باشد چون  -٢

  دوست داشتن فرد خاصی مھمل می شود و بی معنا . 
  
د و تغییر می کن ومحض شخصی باشد جمال ھم بھ مرور زمان پیر می شود  و اما اگر دوست داشتن مشمول جمال -٣

س در ردد . پگبکلی دفورمھ و بی ریخت می بواسطۀ امراض و یا حوادث بکلی دگر می شود و چھ بسا بواسطۀ تصادف 
یرا ز داردناینصورت باز ھم دوست داشتن امری مھمل و بیھوده و بی ریشھ است و ھوسی بیش نیست و ھیچ اساسی 

  جمال مستمراً در تغییر است . 
  
  پس دوست داشتن چیست و از چھ روست و چھ معنائی دارد .  -۴
  
ارد و ری دوست می ددر دیگدوست داشتن اگر از روی صفات باشد کھ خودپرستی است و آدمی صفات مشابھ خود را  -۵

ی ریشھ و ر زمان . پس بنھم متغیر است دشیفتگی است . اگر در ورای صفات باشد فقط جمال می ماند و آ - این خود
  دمدمی است . 

  
تغییر  ق و خوی آدمیمان ھمۀ خلو دوست داشتنی ھم کھ بواسطۀ صفات باشد باز ھم بی اساس است زیرا در گذر ز -۶

  . میکند
  
ھر  و شامل می شود و دوست داشتنی کھ ورای صفات و جمال باشد ھم شامل حال فرد خاصی نمی شود و ھمگان را -٧

ازھای بھ نی کسی را می توان و باید دوست داشت و کسی را بیشتر از دیگری دوست داشتن خودپرستی است و مربوط
  ماست و شباھتھای ما . 

  
ط بھ ود بلکھ مربوپس تبعیض در دوست داشتن امری ناحق است و بھرحال مربوط بھ دوست داشتن و محبت نمی ش -٨

  گی ھا و منافع مشترک . منافع شخصی ماست و عادات ما و بست
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دید . شو فریبی بس  بدین ترتیب پس عشق کھ اشد دوست داشتن است نیز امری بر باطل عظیم است و دروغی بزرگ - ٩

  درست بھ ھمین دلیل ھمۀ عشق ھا محکوم بھ رسوائی و عداوت ھستند زیرا بر دروغند و ناحق . 
  
وق ھمین دلیل معش ، یک عذاب و یک مالیخولیاست . بھ عشق بھ فرد خاصی یک مرض ، یک دروغ ، یک ابتلا -١٠

  عاقبت مبدل بھ منفورترین فرد می شود . 
  
ا ھیچکس . ال ھمھ است و یحپس دوست داشتن و عشق اگر بر حقی باشد و واقعی باشد و امر پایدار باشد یا شامل  -١١

کھ  اینست ز وجود محض است و مستلزمپس دوستی و دوست داشتن و محبت و عشق یک مقام وجودی است و برخاستھ ا
طۀ بواسدارد بدوست  وانسان بھ وجود محض و فی نفسھ در خود رسیده باشد و آنرا یافتھ باشد تا در ھر موجودی دریابد 

و  و جمال ھمان حضور خداوند است در موجودات و مخلوقاتش . محبتی مبرا از صفتحق و عظمت و جاودانگیش کھ 
  بود و نبود و خیر و شر . ورای زمان و مکان و 

  
و لذا  ایھ است و گذراپاگر دوست داشتن مشروط باشد بھ صفات و جمال و کمال و شرایط و موقعیت ، امری بی  -١٢

 ا ھمۀ این. زیر موجب کینھ می شود . پس دوست داشتن نیست بلکھ تجارت و خودشیفتگی و بلکھ دروغ و فریبکاری است
  د . نکنعلل در مسیر زمان تغییر می 

  
ت رین مشترکابا اینکھ بیشت بھ ھمین دلیل عشق و دوستی داخل خانواده ھم چھ بسا منجر بھ نفرت و عداوت می شود -١٣

  را داراست و مزمن ترین عادات را پدید می آورد . 
  
از این  ھستم ھا برخاست پس دوست داشتن کسی بیشتر از دیگران ، اساس ستم و دروغ است و بزرگترین دروغھا و -١۴

  دوستی و عشق است کھ تبعیض بیافریند . 
  
اس فریبھاست . است زیرا اساس دروغھای بشر است و اس یپس تبعیض در عشق و دوستی اساس ستمھای بشر -١۵

  چون چنین ادعائی عشق و دوستی نیست . یا مکر است یا جنون . 
  
  ا دوست نمی دارد . واقعیت اینست کھ انسان یا ھمھ را دوست می دارد یا ھیچکس ر -١۶
  
و ایشات قلمر، بازیھا و گران ھم یک میل دمدمی است مثل سلایق، ھوسھا، اشتھاھمگر اینکھ بگوئیم کھ دوست داشت -١٧

طھ ھا اکثراً دھا و رابپیون راسن و شرایط و زمانھ. کھ اگر چنین تعریفی را بپذیریم نیز ظلم را تصدیق و برحق ساختھ ایم زی
ا تباه رمادھا ی میگیرد و اعتشود و بخش عظیمی از انرژی و عمر دیگران را بھ بازئی آغاز میبراساس چنین ادعا

ھ فراد جامعاو ھمۀ  و جوامع بشری کھ بر اساس چنین ادعائی پدید می آید تمدنّ. بخصوص خانواده بعنوان اساس میسازد
   .کنند  د و ھمھ با دروغ رشد میدر فضای چنین ادعای ناحق و دروغی پرورش می یابند و بھ ھمھ ستم می شو

  
مھا کھ ھمۀ آد ستیم علت اینستو اگر شاھد جوامعی دروغگو و دروغین و خیانت پیشھ و بی اعتماد و ظالم و بیمار ھ -١٨

کھ  ا شده استشتن بندر فضای خانواده ھائی رشد کرده و تنفس نموده اند کھ شالوده اش بر دروغی بنام عشق و دوست دا
 در جوامع آشکار تجاوز و ستم روغ رسوا گردیده است و این رسوائی اساس بی حیائی و فحشاء و خیانت وبعداً این د

  . است
  
 داریم ومی قط ھمو را دوستفت می داریم و اگر ادعا کنیم کھ کسی را فقط برای خود آن کس ھمانگونھ کھ ھست دوس -١٩

ین اایم . و  کب شدهن دروغ و مکر یا جنون و حماقت را مرتعاشقیم و کسی دیگر را ھمچون او دوست نمی داریم بزرگتری
ھ ب و این ھر دو .ادعا بزودی رسوا می شود و دروغش آشکار می گردد . زیرا عشق و دوستی یا بر کمال است یا جمال 

  مرور زمان تغییر می کند و لذا دوستی ھم باطل می شود . 
  
ای ھستی  ی باشد و واقعھتی شامل کل بشریت و بلکھ کل جھان ھستدوست داشتن کسی فقط بخاطر خود آن فرد بایس -٢٠

  . یشودی ھست محال ھر چھ کھ در ھستشمول است کھ وجود مطلق و بودن محض را مخاطب قرار می دھد . کھ این شامل 
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ات ذ فسھ وی نوجود مطلق و ف پس آدمی یا ھمھ را دوست دارد و یا ندارد . و فقط عارفان کامل کھ بھ ھستی ناب و -٢١
است و  ذات ھستی ومطلق  رسیده اند چنین ھستند و لاغیر . یعنی آنانکھ جمال پروردگار را دیدار کرده اند کھ جمال وجود

  لذا ھمۀ انسانھا و موجودات ھم تجلیّ گونھ گون از این وجود واحدند . 
  
د ر صادق باشوست می دارد اگکھ کسی را دو در اینجا بھ کلام خود خدا می رسیم در قرآن کھ : اگر کسی ادعا کند  -٢٢

  دارد .  وست میخداوند را بسیار شدیدتر دوست می دارد . یعنی کسی کھ عاشق خداوند باشد ھمۀ مخلوقاتش را ھم د
  
ی دارم مست من تو را دو :در غیر اینصورت وقتی دعوی عشق و دوستی با کسی می کنیم بایستی بھ او بگوئیم کھ  -٢٣

دوست  یگر تو رادبدھی  دارای چنین خصائلی ھستی و این جمال را داری و ھر گاه کھ این شرایط را از دست بھ دلیل اینکھ
. کھ در  رده ایم. فقط در اینصورت تا حدودی از ادعای خود کذب زدائی و جنون زدائی و ظلم زدائی کنخواھم داشت 

  ی نخواھد شد . اینصورت کسی ادعای ما را باور نخواھد کرد و با ما وارد دوست
  
یم فنا شده ا یا در مکر خود وپس باید بپذیریم ھر گاه کھ احساس می کنیم کھ عاشق کسی ھستیم یا غرق در جنونیم  -٢۴
   می دانم .نتش را : من بطرز بسیار شدیدی بھ تو نیازمند شده ام و خود ھم علدقانھ ترین بیان اینست کھ بگوئیمصا
  
روان  اقعھ ای درھیم کھ چگونھ ویا دوست داشتن را در جنبۀ جنونی آن مورد بررسی قرار د حالا بیائیم و پدیدۀ عشق -٢۵

  بشر است . 
  
طی بشری رواب لذا ھمۀ روابط وھر لفظ و واژه ای دارای بار و انرژی ویژه ای است کھ روابط انسانھا را می سازد  -٢۶

  ت . واژوی اس یتمدنّبشری  تمدنّواژوی و کلامی ھستند و لذا کل 
  
موجب ھم  دید می آورد کھپو اما در میان ھمۀ واژه ھا ، عشق جادوئی ترین آنھاست و لذا شدیدترین روابط را  -٢٧
  می شود کھ یکی از آنھا خانواده است کھ اساس مدنیت است . رنوشتی و اتحاد دو انسان در زندگیس
   

  ق بزرگترین دروغھا . بشری بھ لحاظی مخلوق واژۀ عشق است . یعنی مخلو تمدنّپس  -٢٨
  
ق ل عاشمی اون اینکھ آیا آدآپس در اینجا یک معمای حیرت آور وجود دارد کھ بندرت کسی درباره اش می اندیشد و  -٢٩

و سپس  کندی میآورد یا اول دعوی عشق و دوستکند و کلمۀ عشق و دوستی را بر زبان می میشود و بعد دعوی عشق می
  عاشق می شود . 

  
ھ بوع عشق ھا ند و لذا این نھ و تحقیق می دانیم کھ اکثر قریب بھ اتفاق عشق ھا ، مخلوق واژۀ عشق ھستبھ تجرب -٣٠

  ی پاشد . فرو م وسرعت باعث دریائی از ریاکاری و دروغگوئی در طرفین می شود کھ با ازدواج و ھمزیستی رسوا شده 
  
از  یرند کھ پسگن واژه اوج می از می شوند و با ادای ایولی اندکی از عشق ھا ھستند کھ قبل از ادای واژۀ عشق آغ -٣١

  ادای واژۀ عشق ریاکاری ھم وارد می شود . 
  
  و اما ماھیت و چگونگی عشق قبل از ادای واژۀ عشق چیست ؟  -٣٢
  
 در روان یھ ااین چھ واقع عشق بدون واژۀ عشق ، واقعھ ای صرفاً جمالی است و با نخستین نگاه آغاز می شود . -٣٣

اشق . عز زبان این عشق ، معشوق ھیچ خبری از عشق عاشق ندارد الا با ادای واژۀ عشق افرد عاشق است . چون در 
  کھ معشوق ، عاشق بر عشق عاشق می شود و نھ جمال عاشق . 

  
ت کھ نست . و ایلکھ بر کل بشریو این حقیقت را بھ تجربھ نیز می دانیم کھ عشق بھ یک نفر ظلم بر دیگران است و ب -٣۴

 قمگر اینکھ ح .ق است ھمۀ اطرافیان عاشق و معشوق ، آنھا را انکار و طرد و لعن می کنند و تحمل نمی نمایند و این ح
  برتری در میان باشد . 

  
  ی نماید ؟ معشق بر جمال یعنی چھ ؟ جمال معشوق با نگاه عاشق چھ می کند و در وجودش چھ حاصل  -٣۵
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مامیت تعمال و صفات و ااسطۀ جمال معشوق کاملاً تسخیر می شود در دل و اندیشھ و می دانیم کھ یک عاشق بو -٣۶
  زندگی . و این جامعترین تحول در حیات و ھستی انسان است و تحول حقیقی و ریشھ ای و روانی . 

  
ش ق را متوجھ خودوش و حواس عاشکند و تمام عناصر و انرژی و ھل معشوق ، روان عاشق را تبدیل میجما -٣٧
  . و جز او عالم ھستی برایش پوچ می گردد . بیند و نھ می خواھد سازد و عاشق جز معشوق نھ میمی
  
 عشوق می گردد ومپس جمال معشوق موجب وحدت وجود عاشق می شود و ھمۀ ھستی اش متمرکز بر مدار جمال  -٣٨

ا رستی را بگانھ پید باشد زیرا عاشق این یگانھ پرستی محض است . لذا چنین عشقی اساس عشق عرفانی و الھی می توان
  تمام وجودش تجربھ کرده است و لذتش را چشیده است .

   
بسیج  حور جمال معشوقمستی و قدرت حاصل از عشق در عاشق از اتحاد ھمۀ قوای وجودش ناشی می شود کھ بر م -٣٩

  شده است . و عشق یعنی ھمین . 
  
مان عشوق از طریق چشواقعھ ای بصری در عاشق است یعنی جمال معشق جمالی کھ تنھا معنای حقیقی عشق است  -۴٠

اشق عوجود  عاشق بر او وارد شده و تا اعماق ذاتش رسوخ کرده است و اینک عاشق خود معشوق شده است و معشوق
  را در درون تسخیر نموده و عاشق محاط و محیط معشوق است . 

  
رگرفتھ باو را از او  ، من ِاز خودش تھی شده است و معشوق ،تیعنی عاشق بھ عنوان یک من و ھویت و موجودی -۴١
  ت . . و خودش جای او نشستھ است . پس عاشق محل زیست معشوق شده و معشوق جانشین عاشق گردیده اساست

  
  و . است و ارادۀ ا معشوق چون روحی از چشمان عاشق بر کالبدش وارد شده است . معشوق ، روح عاشق گشتھ -۴٢
  
  ، من ِ عاشق شده است و عاشق ھم ، تن معشوق گشتھ است .  معشوق -۴٣
  
ش ق بر معشوق خویکل عشق چیزی جز علم نگاه و چشم نیست . علم جمال نیست زیرا فقط عاشق است کھ عاش -۴۴

  است و نھ سائر مردمان . پس ویژه گی نھ در جمال معشوق کھ در نگاه عاشق است . 
  
چشمانش  یده است از دربعاشق است کھ جمال معشوق را در خویشتن مکیده و بلع پس افسانۀ عشق ، افسانۀ نگاه -۴۵

  و با نور نگاھش . 
  
  فراد دیگری . گی جمال معشوق ھم در اینست کھ فرد عاشق فقط عاشق بر جمال او شده است و نھ اویژ -۴۶
  
ھ جمال ط می توانستھ کعاشق فقپس در نگاه عاشق و جمال معشوق یک ویژه گی مشترک وجود دارد . یعنی چشمان  -۴٧

  معشوقش را ببلعد و نھ جمال دیگری را . 
  
  ست ولاغیر . پس این معشوق ، فقط معشوق این عاشق است و این عاشق ھم فقط عاشق بر این معشوق ا -۴٨
  
  عاشق و جمال معشوق رخ می نماید ؟چھ رابطۀ ویژه ای بین چشم  -۴٩
  
  ند یا جمال معشوق با چشم عاشق چھ می کند ؟ چشم عاشق با جمال معشوق چھ می ک -۵٠
  
  در حقیقت باید گفت کھ برای ھر فردی فقط یک عاشق وجود دارد و یک معشوق .  -۵١
  
  یعنی ھیچکس دو تا عاشق ندارد و دو تا معشوق ھم ندارد .  -۵٢
  
ریده جمال معشوق آف یعنی جمال معشوق فقط برای چشمان عاشق آفریده شده است و چشمان عاشق ھم فقط برای -۵٣

  شده است . 
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د دھخودش اختصاص میبحواس عاشق را ھم جمال معشوق ، اراده و ھویت عاشق را می گیرد و بلکھ ھمۀ ھوش و  -۵۴
ای شوق برو زین پس عاشق فقط عاشق جمال معشوق نیست بلکھ عاشق بر تمام وجود معشوق است و ھمۀ چیزھای مع

  عاشق آرمانی و مطلق است . 
  
زنده و  . معشوق یک بت در حقیقت ، معشوق ، خدای عاشق می شود و عاشق بھ تمام و کمال معشوق را می پرستد -۵۵

  کامل است و عاشق ھمھ چیزش را فدای معشوق می کند . 
  
مستقل  عنوان یک موجودپس در حقیقت ، جمال معشوق ، کل حیات و ھستی عاشق را از وی ستانده است و عاشق ب -۵۶

  د او فنا شده است از خودش و بقا یافتھ است در معشوق . وجود ندار
  
ون و برون نمی یابد . در عاشق ، معشوق را فقط در درون خود نمی یابد بلکھ در برون از خود ھم جز معشوق را -۵٧

  . بیند  را می عاشق ، معشوق است . از عاشق فقط جمالش باقیست . او حتی در آئینھ بجای جمال خودش جمال معشوق
  
دیشھ و روح و دل و ان در حقیقت عاشق شھید شده است و شھادتش کاملتر از کسی است کھ کشتھ می شود . زیرا -۵٨

در وادی  اشق راعاراده و ھوش و حواس و ایمان و ظاھر و باطنش شھید شده است . و بیھوده نیست کھ پیامبر اسلام 
  فراق و قبل از وصالش ، شھید نامیده است . 

  
  .  ق براستی فنا شده است و معشوق بر جای او بقا یافتھ است و خلیفۀ او گشتھ استعاش -۵٩
  
  ست . ا دیدار کرده ارپس این یک واقعۀ الھی است و در حقیقت عاشق ، در جمال معشوق ، جمالی از خداوند  -۶٠
  
 عاشق مرده یرا دنیا برایز کلیۀ صفات و علائم اخلاقی یک عاشق نیز مترادف یک انسان مخلص و پاک در دین است -۶١

  است و از دنیا پاک شده است . 
  
و البتھ  ق بر جمال اوستعاشق اگر عاشق باشد ھیچ میلی بھ وصال جسمانی و شھوانی با معشوق ندارد بلکھ عاش -۶٢

  می خواھد کھ تا ابد در حضور جمالش باشد و جمال او را تماشا کند . 
  
معشوق  یر کند پس جمالن عاشق ، بر وجودش وارد شود و تمام وجودش را تسخاگر معشوق توانستھ از درب چشما -۶٣

  در آن لحظۀ ورود ، جمال نوری بوده است . 
  
ستد بر خدا می پر و می دانیم کھ فقط خداست کھ نور است و جمال نوری دارد . پس اگر عاشق ، معشوق را چون -۶۴

  حقیقتی است . 
  
  معشوق بر عاشق تابیده است .  یعنی در آنی ، خداوند از جمال -۶۵
  
  بھ بیان دیگر عاشق ، بھ لقاءالله رسیده است در درجھ ای از تجلیّ ! -۶۶
  
  و چھ بسا معشوقی کافر و حتی فاسق باشد بھ مانند داستان شیخ صنعان .  -۶٧
  
فظ گزارش طور کھ حات ھمانیش اس، معشوق کافر کو داستانھای عشق در تاریخ ادبیاتدر اکثر گزارش ھای عاشقانھ  -۶٨
  . ی کندصدیق نماست یا نمی فھمد و ت. یعنی اصلاً عشق عاشق را منکر بسیاری دیگر از عارفان و شاعران دھد ومی
  
ۀ برخی از ه است کھ دربارو البتھ در موارد اندکی ھم معشوق کافر کیش نبوده است و لذا عشق متقابل رخ نمود -۶٩

  . پیامبران و امامان گزارش شده است 
  
ینکھ او ثانیاً  ود فنا شده استپس چنین عشقی ظلم بھ دیگران نیست زیرا اولاً فرد عاشق از من و منیتّ و فردیت خ -٧٠

یعنی  .شوق باشد جای معاین واقعھ ارادی نبوده است و بلکھ حادث گشتھ است و ثالثاً اینکھ ھیچ فرد دیگری نمی تواند ب
ا بقش ز معشوزیرا ج تواند ستم کند. و عاشق ھم ھرگز نمیی و قدسی و الھی است اینکھ این عشق واقعھ ای ماورای طبیع

  . خود اطرافیان ھم بر وھم بر عاشق تواند ستم کند و اکثراً ھم چنین می کند جھان و جھانیان کاری ندارد. ولی معشوق می
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ن ت و ایاشق تابیده اسععشوق بر حقیقت اینست کھ خداوند از چشمان عاشق بر معشوق نگریستھ است و از جمال م -٧١

او  زیرا غیر شودمی . یعنی این خداست کھ پرستیده. یعنی عاشق و معشوق ھر دو خداستواقعھ در آن واحد رخ نموده است
  قابل پرستش نیست . 

  
ست حکوم بھ شکست اماینست کھ توقعات عاشق و معشوق از یکدیگر خدایگونھ است و لذا عشق در عرصۀ وصال  -٧٢
  ست .ار مشاھده قی آثاا این توقعات امکان نمی یابد و عشق فقط در یک آن روی نمود و آن شھود ھم یک آن بود و مابزیر

  
 کندادا می ھ حقوق عشق ران بمیزانی کو اینست کھ عشق جمالی مقدس ترین واقعھ در حیات دنیوی بشر است و انسا -٧٣

  آید . بھ صراط المستقیم ھدایت و سیر الی الله نائل می 
  
  ند . کحیات خاکی بشر است کھ انسان را از خاک ، پاک می عشق جمالی الھی ترین واقعھ در  -٧۴
  
  ت است . یک عشق جمالی کھ بھمراه عصمت و عدالت باشد برتر از یک عمر تقوا و ریاضت و عباد -٧۵
  
 سوی خداوندکھ انسان را ب بشری استتفکر در باب عشق تفکر دربارۀ نابترین و مقدس ترین و پیچیده ترین پدیدۀ  -٧۶

  رھنمون می سازد . عشق شناسی قلب علم توحید است . 
  
 نطق علیتّیمناخت از اسارت ذات عشق ھرگز شناختھ نمی شود ولی تفکر در این باب موجب تعالی اندیشھ و رھائی ش -٧٧

بھ  جب نزدیکیاو مو ود ولی تفکر دربارۀاست و ورود بر قلمرو اندیشۀ توحیدی . ھمانطور کھ خداوند ھم شناختھ نمی ش
  او و چھ بسا دیدار با او می شود . 

  
از نگاه  د بر معشوق است" . و عشق حاصل یک نظر خداونت کھ "پروردگارا بر ما نظری نماعشق اجابت این دعاس -٧٨

  عاشق . 
  
  د . پس نگاه عاشق ، نگاه الھی است و عاشق صاحب کرامت است اگر دارای عصمت باش -٧٩
  
ر ر قرآن دد داق آیۀ مذکور. و این مصدوست می دارد بی ھیچ قید و شرطی و اینکھ انسان عاشق ، سائر مردمان را -٨٠

و پاک ،  الیجم . پس عشق حقیقی وباشد دیگران را ھم دوست می دارد : ھر کھ خدا را عاشقباب دوست داشتن است کھ
ارند دلص را گی یک مؤمن مخاک و شجاع ھستند یعنی ویژمرد و پ، جواناز جنس عشق الھی است. و لذا ھمۀ عاشقان

  زیرا دل بھ دنیا ندارند . 
  
اید از کھ بھ شھوت گر گی نیست و وصالش فقط دیدار است و بس . و بمیزانیوعشق جمالی ھرگز حامل شھوت بار -٨١

  عشق تھی می شود . 
  
ا س است و لذقدرتمندترین ح اه عالیترین و جامع ترین واز واقعۀ عشق این حقیقت نیز حاصل می آید کھ چشم و نگ -٨٢

 گیی و ھرزم چرانناھان است حاصل چشمراقبت از آن نیز مھمترین اصل اخلاقی و امر دینی است و زنا کھ بزرگترین گ
  نگاه است . 

  
  پس ھمانطور کھ بواسطۀ چشم می توان بھ خدا رسید بھ شیطان ھم می توان رسید .  -٨٣
  
ور کھ عشق ی گردد . ھمانطممی بواسطۀ چشم و نگریستن است کھ با دنیا تسخیر می شود و از خود بیگانھ یعنی آد -٨۴

  موجب ھویت الھی می شود فسق و چشم چرانی نسبت بھ دنیا و اھلش موجب ھویت شیطانی می شود.
  
 بین تر استفیفتر باشد خدا. چشم ھر چھ پاکتر و ع، واجب ترین نوع تقوا و عفت استاینست کھ تقوا و حجاب چشم -٨۵

  یعنی عاشقتر و دوستدارتر . 
  
  عشق جمالی اجر عفت و تقوای چشم نیز می باشد .  -٨۶
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ً دچار عشق جمالی باشد واژۀ عشق را بندرت بکار  -٨٧ ا ن یک فعل یعا می کند بعنواو ادمی برد بنابراین آنکھ حقیقتا
غیبی و  ک واردۀیمعشوق . زیرا با تمام وجود می داند کھ این اراده و امتیاز و حقی ویژه برای خودش و منتی بر 

کھ عاشق آنیکند. "قیھّ متبلکھ آنرا کتمان و  متافیزیکی است و از ھنر خود او و کار او و حاصل زحمت و ارادۀ او نیست و
 می کاملاً بر کلاما. بنابراین سخن پی(ص)" پیامبر اسلام ه و عفت جوید چون بمیرد شھید است.شود و آنرا کتمان نمود

  عارفانھ است . 
  
و  ھر موجودی ھست آنچھ کھ عاشق در جمال معشوق می بیند جمال و وجود محض و ھستی فی نفسھ است کھ در -٨٨

  اساس عالم وجود است و لذا عاشق بر یک نفر ، دوستدار مردم و بلکھ جھان  است . 
  
عشوق مذا عاشق اگر از از صورت او دیده شده است . و لفرق معشوق از سائر مردم اینست کھ جمال وجود محض  -٨٩

ق ل از معشوان واصبگذرد بھ مقام محبت و صلح با جھان می رسد کھ مقام انسان کامل و عارف واصل است . و ھمۀ عارف
  گذشتگانند کھ بھ مقام کشف و شھود و بلکھ معراج رسیده اند . 

  
یامت آخرالزمان و ق ت و ھمھ فریاد عشق می کشند ؟ زیرا عصرو اما چرا عصر جدید عصر جھانی عشق بشر اس -٩٠

ور ین نور منا بھ اپنجاه ھزارسالھ است کھ قلمرو ظھور خداست و نور حق بر زمین تابیدن گرفتھ است و ھمۀ جمالھا ر
  ساختھ است و ھمۀ چشمھا را بھ این نور بینا نموده است . 

  
 نمی شود و عشق ده است ؟ زیرا حقوق عشق یعنی عصمت رعایتو اما چرا عصر عشق ، عصر جنگ و جنایت ش -٩١

گی جال بالندمھ عشق بھا بھ سرعت بھ فسق می گرایند و از میان تھی می شوند . و بدنھا عریان شده اند و این عریانی 
انی وحدت جھ وعصر ظھور عشق ، جھانی کھ باید عرصۀ صلح در نمی دھد و قاتل عشق است . و بھ این دلیل است کھ 

  باشد عرصۀ جنگ و جنون و جنایت جھانی شده است . این جزای خیانت بھ حق عشق است . 
  
ایت حقوق ی است کھ با رعھوئی منی الھی و عشق ، واقعۀ بی خودی و بی منی انسان است منتھی این بی خودی و ب -٩٢

شق درب عینصورت ازمین . و در غیر بشر بر  یالھی بھ لقاءالله می انجامد کھ رستگاری بشر است و آغاز حیات بھشت
  دوزخ است و انواع عذابھا . 

  
 ود کھ ظھورلیسی منجر می شعشق ھمان من روحانی و الھی بشر است کھ اگر با اخلاق الھی ھمراه نباشد بھ من اب -٩٣

  عداوت و نفرت و انتقام از معشوق و ھلاکت عاشق است . 
  
  خودشناسی و خداشناسی عرفانی است .و لذا عشق شناسی نزدیکترین اندیشھ بھ  -٩۴

   
مت از کراھمۀ مردمان  ظرشنرا پرورش می دھد تحت الشعاع نو عاشق تا زمانیکھ نور عشق را در خود داراست و آ -٩۵

  و شفاعت او برخوردار می شوند زیرا منظر خداوند است . 
  
ً درعرفان و تصوّف حقھّ محصول و تداوم و تکامل و تعالی عشق جمالی اس -٩۶ ست . حتی فراق افتاده ا ت کھ عموما

ضرت دا یعنی حیامبر ختکامل یافتۀ عشق جمالی دانست ھمانطور کھ اولین پبایستی نور نبوّت انبیای الھی را ھم محصول 
انطور بود . ھم واحدی آدم در فراق عشقش بھ حوا بھ نبوّت رسید زیرا ھبوط از بھشت ھمزمان با فراق بود و این دو امر

قش رحلت مدی و ندر رسالت مح (ع)مال نبوت ابراھیمی یعنی امامتش حاصل فراق از ھاجر بود . نقش رحلت خدیجھ کھ ک
  نیز قابل تأمل است .  (ع)در امامت علی  (ع)فاطمھ 

  
  عھ . علت ھبوط آدم از بھشت و تبدیل عشق بھ عداوت ھم ابتلای بھ شھوت بود و شجرۀ ممنو -٩٧
  
کرامت  وگاه کھ از رحمت عرصۀ فراق است کھ بھ تازه گی بھ مقام عاشقیت می رسد یعنی آنو اما معشوق ھم در  -٩٨

  وجود عاشق محروم گردید ھمچون داستان شیخ صنعان و دخترک ترسا . 
  
شھوت و  ز آغاز نشده بھو اما سرنوشت عشق در آخرالزمان بس فجیع و تراژیک و جنایت بار شده است زیرا ھنو -٩٩

ھ بصورت ستیم کو نابود می گردد و لذا ھمراه با فریاد عشق شاھد پیدایش جریانات ضد عشق نیز ھ زنا می انجامد
  جریانات ایدئولوژیک و ھم جنس گرائی بروز می کند کھ فمینیزم یکی از آنھاست . 
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سازد می اریم ھدایت را آشکصراط المستقعشق ، ظھور من الھی در بشر کافر و جاھل است کھ از مھد جھل و کفر  -١٠٠
ً بسرعت بھ ھرزه گی و زنا می گراید و تبدی قیم راط المستل بھ صکھ برای اکثر جوانان رخ می دھد کھ متأسفانھ عموما

یاد عشق  وماند  یشتری باقی میدوزخ می شود . و با اینحال طی طریق دوزخی بشر را سریعتر می کند و مجال توبۀ ب
  دایت . ت و نور ھلبی اسداوند را آشکار نماید . حتی یاد عشق نیز از عبادات قتواند راه رجعت بسوی منشأ عشق یعنی خمی
  

کند و بھ  ا حق فراق را اداتعشق بزرگترین لطف و نابترین نظر الھی بھ بشر است ولی ھنر آدمی در فراق است  -١٠١
  در اینصورت فراق تبدیل بھ سکوی پرش و معراج روح می شود . عداوت نگراید . 

  
ی می دھد لوک الی الله یارراق در عشق ھر ساعتش بھ اندازۀ عمری ریاضت و تزکیۀ نفس بھ آدمی در سیر و سف -١٠٢

  بشرط حفظ عصمت و عدم جایگزینی معشوق . 
  

شھود  ود و بر عرصۀ کشف ھر کھ در فراق عصمت و عدالت گزیند و مبتلا بھ کینھ و فسق نشود بھ خدا می رس -١٠٣
  با خدای عشق دیدار می کند . عرفانی وارد می شود و 

  
   .در واقعۀ عشق ، خداوند با خویشتن دیدار می کند . پس عشق عرصۀ عرفات حق است  -١٠۴

  
ن یھمان انساھ ای کھ خداوند مکند یعنی بھ یاد آن لحظمابقی عمرش بھ یاد عشق زندگی می و لذا ھر کھ عاشق شد -١٠۵
  . بود
  

  د بشر است . ، واقعۀ میھمانی خدا در وجوعشق -١٠۶
  

  ان است . ای عشق ورزی با انساین دعوت آشکار خداوند در کتابش بر –" یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را "  -١٠٧
  

 قدسی نیز ھست کھ صداق این حدیثو کل جھان ھستی و انسان برای عشق ورزی آفریده شده است و عشق م -١٠٨
دا خعۀ معرفی ان واقمعشق ھ –" دم و انسان را بھ این امر گماردما آفریچون دوست داشتم کھ خود را معرفی کنم جھان ر"

برآورده  لقت راقصود خدا از خ، عالیترین واقعھ است زیرا مین انسان ھمان عاشق است. پس عشق. و ابھ انسان است
  . است

  
مام اسازد و بلکھ  یشھپپس ھر کھ عاشق شد بایستی مابقی عمرش را ھم بھ راه خدا برود و عصمت و معرفت  -١٠٩

دا ھ انسان خکنیست  ھدایت خلق باشد در غیر اینصورت حق است کھ بھ اشد عذاب مبتلا شود . زیرا معصیتی برتر از این
  را ببیند آنھم با چشم خدا و سپس براه زنا برود . 

  
جودی او از جایگاه وود و ق مقیم می شخداوند در وجود عاش اپس عشق واقعۀ خلافت اللھی انسان نیز ھست زیر -١١٠

  بر معشوق می نگرد کھ جلوۀ روی خود اوست . پس عاشق و معشوق ھر دو خلیفۀ اویند . 
  

ھ یده باشد بمتی در دین او کشپس عشق واقعۀ لقاءالله انسان است بی آنکھ راه خدا را طی کرده باشد و ھیچ زح -١١١
کھ با  ند استد حاصل معصیت عاشق و معشوق بر خداوکمال رسیده است . پس اگر عاقبت عشق بھ اینھمھ عذاب می رس

و  ر بشر استدالھی  عالیترین لطف و کرامت و محبت او چنین فساد و زنا و ستم و خیانت کرده اند . چون عشق تحقق من
دلیل  ند بھ ایناستھ اخ. پس اگر ھمۀ فجایع و تراژدیھای تاریخ از عشق برھزار سالھ بھ لحظھ ای پیمودن استراه پنجاه 

یھا شد بی خودادچار  ن خیانت بھ خداوند است فی الواقع.و لذا زان پس. زیرا خیانت و جفا و مکر و فسق در عشق عیاست
ی و ی و جنّ اشوند و اشد گمراھی ھا و بت پرستی ھا و خودفروشی ھا . زیرا عشق ھمۀ من ھای جمادی و عاریھ می

ود بھ ذات خ نت کردی و جاودانھ می رساند . پس ھر کھ بھ عشق خیاشیطانی را از انسان می گیرد و بھ من الھی و ذات
  خیانت کرده است و ذاتش از او انتقام می ستاند . 

  
  عرفان .  وعشق ، ظھور خود خدائی بشر است کھ یا بھ جنایت و جنون می رسد و یا بھ امامت  -١١٢

  
ا عشق کرد ملھ ای کھ آدمی بیا معشوق و ھر معا ھیچکس نیست کھ عشق را تجربھ نکرده باشد یا بعنوان عاشق و -١١٣

  د . مل کننسرنوشتش از ھمین معاملھ رقم خورد و این حقیقت را ھمھ اعتراف دارند اگر اندکی در این باب تأ
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بھ یک  ی ھمۀ مردم راسانپس عشق یعنی دیدار با جمال وجود محض و ھستی مطلق ورای صفات . و لذا چنین ان -١١۴
قی ی یا معشوعاشق . و امااین نور را با خود حفظ کرده است عاشق است و ھتا زمانیک رد بی قید و شرطچشم دوست میدا

 دی عشق راند بزوکھ تحت کبر و غرور عشقش دیگران را تحقیر کند و حقوق عاطفی خود را دربارۀ اطرافیان رعایت نک
  خواھد باخت . عشقی کھ بھ محبت عمومی منجر نشود عشق نیست . 

  
اء و عرفا اء و اولیادند انبیو نخستین کسانی در تاریخ کھ حق عشق را شناختند و ادا نمودند و بھ بشریت نیز تعلیم د -١١۵

  ست . اورزی  بوده اند . آنچھ کھ دین و فضائل اخلاقی و معارف توحیدی نامیده می شود جملھ حقوق و آداب عشق
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  وم فصل س
  

  پدیده شناسی مالیخولیا 
  )افهمعناي خر( 

  
  

ً بسوی ، اساسی عصر ما، بحران مفھوم است یکی از بحران ھای -١ ن انسان فتھ اند در ذھپوچی ریعنی واژه ھا عموما
و باشد ماعی میجتایلیزم . و لذا الفاظ بزرگترین بازیچۀ فریب دوران شده اند و این نیھیلیزم زبان است کھ ذات نیھمدرن

  . بذرھای بی ھویتی محسوب می شوند
  
افھ و رد واژۀ خرد بکار می گیاز جملھ واژه ھای شدیداً بازیچھ و پوچ و بی مفھوم کھ ھر کسی آنرا برعلیھ مخالف خو - ٢

  ود .خرافاتی است کھ دربارۀ ھر نوع اندیشھ و باور متافیزیکی بکار می رود و کل مذھب را شامل می ش
   
ۀ ی کھ زمینریعنی ھر باو ست ؟ از نظر منکران خدا و دین ، کل مذھب و معارف دینی خرافھ است .براستی خرافھ چی -٣

ردند کتفاده می یزم اسمادی و محسوس نداشتھ باشد خرافی است . در عصر ما ماتریالیست ھا بجای واژۀ خرافھ از ایده آل
زی یقت ھر چیدر حق وزرگترین فحش محسوب می شد . کھ بمعنای ذھن گرائی جدا از واقعیت مادی است و لذا ایده آلیزم ب

 یزی را کھچسی ھر کرا کھ خود باور نداشتند خرافھ می نامیدند . امروزه آن تفکر ابلھانھ جھانی شده است یعنی ھر 
  خودش فھم و تصدیق نکند یا اصلاً خوشش نیاید متھم بھ خرافھ می کند .

   
  ست .اھ بواسطۀ این علوم فھم و تصدیق نگردد خرافھ از منظر علم و فنون مدرن ھم ھر چیزی ک -۴
   
از این  باید گفت کھ در معنای وسیع دیگری ھر چیزی کھ در محدودۀ فھم کسی نگنجد خرافھ محسوب می شود . پس -۵

رستی در جھل پ منظر خرافھ محصول جھل و خودپرستی جاھلانھ و بیزاری نسبت بھ فھم برتر و دگر است . و این عین
  است .  خویش

  
ھائی کھ یھا و عذابواسطۀ گرفتارھمین کسانی کھ دشمن فھم برترند و ھر چھ را کھ در فھم آنھا نگنجد خرافھ می نامند ب -۶

رنیامد بل عذابھا ت و حلاعلاج ھستند بھ ناگاه مبدل بھ خرافاتی شدیدی می شوند . یعنی آنگاه کھ فھم شان از درک مشکلا
شم جادو و چ ھتران ومی افکنند و یک شبھ معتقد بھ بخت و اقبال و جن و از ما ب ءماوراھمۀ امور و علل را بھ جھان 

ند و علت تبرئھ شو و خود د و عذابھا را از عوالم غیر بدانندنزخم می شوند تا بھ این ترتیب مسئول گرفتاریھای خود نباش
  بدبختی خود محسوب نگردند . 

  
غوغا  ھای لاعلاجھ انواع عذاباتفاقاً جوامع پیشرفتھ و علمی و تحصیل کرده ک لذا شاھدیم کھ در سراسر جھان مدرن و -٧

  می کند خرافھ پرستی رنگارنگ ھم غوغا می کند و ھر روز یک باور و دکان خرافھ پدید می آید .
   
ھان ھمۀ اگنمنکر بودند  یعنی ھمانھائی کھ زمانی بی ھیچ دلیلی جھان ماورای طبیعی و غیرمحسوس و عالم غیب را -٨

  امور جھان خود را ماورای طبیعی می خوانند و بکلی طبیعت و عقل را منکرند .
   
ست و لذا ب تلقی شده ابنابراین در طول تاریخ ، اندیشۀ ضد دینی اساس پیدایش خرافات بوده است کھ نوعی مذھ -٩

. یابیم لگیری میافگری و رمّالی و جادو شدیدترین کافران را بناگاه معتقد بھ جن گیری و احضار ارواح و انرژی درمانی ،
 ودر دروغ  وه اند و اینان در ھر دو مرحلھ از زندگی فکری خود منکر اعمال و فضائل اخلاقی و احکام فطری دین بود
مان ھست و این دین ا مکر و زنا و ربا و خیانت و تھمت و ستم و تجاوز غرق ھستند . پس ابتلای بھ خرافات عذاب انکار

  فاق است کھ وجود انسان را اقامتگاه اجنھّ و شیاطین می کند و این مالیخولیاست . مذھب ن
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 ودن دیگران ت خود را بھ گریعنی کسانی کھ خود را مختار مطلق حیات و ھستی خود می پنداشتند بناگاه کل سرنوش -١٠
  نیروھای غیبی می اندازند و معتقد بھ جبر مطلق می شوند .

   
د و رستی بی قیی بی پایان است . اختیار پرستی و آزادی پپرستی ھمان جبر پرستی حاصل از عذابھا در واقع خرافھ -١١

 لستان مھدو انگ شرط و غیر متعھد اساس پیدایش جبر پرستی و خرافھ پرستی است . و لذا شاھدیم کھ امروزه آمریکا
نی خاص دبیات جھاارای ار دنیا صادر می کنند و دتولید انواع خرافات مدرن در جھان ھستند و این اندیشھ ھا را بھ سراس

  خود نیز می باشند .
  
ی باشد . مصورتش خرافات  یعنی کفر و الحاد و مفاسد اخلاقی اساس روانی پیدایش مذھب نفاق است کھ بارزترین -١٢

  این یک قانون تاریخی و جھانی در ھمۀ مذاھب است . 
  
ازند آن می اند مور را بھ گردناساب و کتاب را بکلی منکر بودند امروز ھمۀ یعنی آنانکھ روزی خدا و عالم غیب و ح -١٣
 ودو طبقھ  نی کفر. آن کفر و این نفاق است یعخصوص بدبختی ھا و عذابھای خود را. این افراط حاصل آن تفریط استب

  منافقانھ . 
  
و اجنھ و  سرنوشت و خدا ساب آسمان وپس خرافھ حاصل فرافکنی عذابھا و محصول نھائی زندگی کافرانۀ خود بھ ح -١۴

د تا ھا می شونادوگریجامثالھم می باشد . آنھم بعنوان یک ناحقی و ستمی کھ در حق آنھا روا شده است و لذا متوسل بھ 
  این ستم را رفع کنند . پس خرافھ باور جبری و خصمانھ بھ عالم غیب است . 

  
ست و این یھای نامشروع ااست حاصل کفر و ستم و گناھان و آزاد پس این خرافھ کھ بھ سرعت جھان را فراگرفتھ -١۵

  خرافات حاصل معصیت و ستم است . این خرافۀ کافرانھ است . 
  
دن ی ندیعقلان م نکردن وو اما خرافۀ نوع دیگری ھم وجود دارد کھ در ھمۀ مذاھب دیده می شود و آن حاصل فھ -١۶

  ست . عین حماقت است . و این خرافھ حاصل جھل ا ی باشد ومعارف مذھبی است . یعنی یک پدیدۀ معرفتی م
  
 ین باورھایھ جای تاریخ قراز آنجا کھ جھل بشری را پایان نیست لذا ھمواره دین و معارف و زندگی دینی در ھم -١٧

  خرافی بوده است . 
  
مر از علل این انی است کھ یکی و اما خرافۀ جاھلانھ چند علت کلی دارد . یکی فقدان معرفت نفس و تعقل و علوم دی -١٨

وانند و بدّی می خرا تع خود روحانیون مذاھب ھستند کھ تفکر در امور دینی را حرام و گناه می دانند و کل باورھای دینی
 لیم دینی داردأویل و تعتفکر و تدین را در نقطۀ مقابل علم قرار داده اند و این امر متأسفانھ در اسلام ھم کھ آشکارا امر بھ 

ده اند و وی نمورخنھ کرده است و باعث خرافھ و نفاق در دین شده است بخصوص در عصر جدید کھ بدبختی ھای مدرن ر
رافات را ند و خادر دین سنتی ھیچ پاسخی و راه حلی بر این مشکلات موجود نیست و لذا مردم روی بھ خرافات کرده 

رنی و دین مد ین شدهدوغا می کند تا آنجا کھ خرافات جایگزین مکمل دین قرار داده اند و این وضع در جامعۀ ما نیز غ
  محسوب می شوند مثل انرژی درمانی . 

  
 عبری برای ت . مثلاً زبانعلت دیگر خرافۀ جاھلانھ مسئلۀ زبان غیر بومی در دین و  خاصھ عبادات و نیایش اس -١٩

   .ن است ی ھا . و این مالیخولیای زبااروپائیان و زبان عربی برای ایرانیان و زبان سانسکریت برای چین
  
ت خود این اسماز غیر بومی نان نیایش و دعا و از آنجا کھ کل دین راه نزدیکی و ارتباط با خداوند است ولی زب -٢٠

ب ھ گاه موجکه است عبارات و الفاظ نامفھوم مبدل بھ قداستی دروغین شده و مھد پیدایش خرافاتی دگر و بغایت پیچید
بان است کھ ز طبیعی لیخولیاست . زیرا فرد با خدای خود سخن می گوید بدون آنکھ بداند کھ چھ می گوید . وجنون و ما

ن نفاق طان در ایھای شیخدایش را ھم فھم نکند . این خلاء و نفاق رابطۀ خدا و خلق مھد پیدایش خرافھ است کھ ھمان بذر
ً رابطھ است کھ مبدل بھ انکار و باورھای جنون آمیز و ش و  لمای دینی بھ عیطانی می شود . این علت خرافی ھم اساسا

لق است و دا و خخروحانیون مذاھب برمی گردد و حاصل غفلت و بی توجھی و باورھای نادرست آنھا دربارۀ ذات رابطۀ 
 پرستیبان زمکتب  اصرار آنھا در بکارگیری زبان اصلی پیامبر است کھ در واقع نوعی نژادپرستی در لباس دین است و

سرائیلی ای بنی بجای خداپرستی کھ خود کفر و بت پرستی عظیم است . این وضع در دین یھود موجب پیدایش نژادپرست
  بادی . ا خرافۀ عید و یشده است و در دین اسلام موجب اشرافیت عربی بوده است . این خرافھ را بایستی خرافۀ زبانی نام
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رافۀ خا عبادی . خرافۀ زبانی ی وازشناختیم : خرافۀ کافرانھ ، خرافۀ جاھلانھ پس تا بھ اینجا سھ خرافۀ اصلی را ب -٢١
. و  عارف دینیول و محاصل از انکار دین و اصرار در گناه . خرافۀ حاصل از عدم تفکر و تعقل و معرفت در مبانی و اص

   .ن مبرھن است خرافۀ حاصل از عبادت بھ زبان غیرمادری . و نیز سھ راه حل واضح دارد کھ بر عاقلا
  
ند رشد ھان تھدید می کجامروزه یکی از بزرگترین خطر و آفتی کھ معنویت و دین و اخلاق بشری را در سراسر  -٢٢

ت و ید شده اسی و جدسرسام آور انواع خرافات جدید و قدیم است کھ در حال جھانی شدن می باشد و مبدل بھ مذھبی جھان
  ذھب ضد مذھب و معنویت ضد معنویت است . صدھا شعبھ دارد و بزرگترین سیمای م

  
د آمد ھ عذاب فروکی کند و آنگاه مآدمی برای اصرار در گناه و توجیھ مفاسد خود ، خدا و معاد و عالم غیب را انکار  -٢٣

م و طلس و جادو و اجنھّ باز ھم بھ انکار خود افزوده و اعمال و راه و روش خود را باعث عذاب نمی داند بلکھ چشم زخم و
المانھ است . ظافرانھ و رافۀ کنیروھای خبیثھ را باعث می داند کھ بھ او تجاوز کرده اند و باید دفع شوند و این ابتلای بھ خ

یخولیای ین مالااین خرافات برخاستھ از طبقات اشراف و شکم سیر است و محصول مکتب لیبرالیزم در عصر ماست . و 
  آزادی است . 

  
نند زیرا کینی خود شک می ھل دین ھستند ولی با حوادثی بناگاه در اصول و مبانی باورھای دو برخی ھم عمری ا -٢۴

ای شگرف دیده ھکسی پاسخگوی این حوادث و پدیده ھای جدید نیست . علوم و مکاشفات و امراض مدرن و بسیاری از پ
د بھ ان کھن خوظ  ایمو مردم برای حف .تزلزل ساختھ اندعصر جدید از این دستھ حوادث ھستند کھ بنای ایمان سنتی را م

ن وئی با ایارروی . و برایمی آورند کھ جملگی غیردینی ھستندانواع توجیھات کذائی برای نگھداری باورھای خود روی 
       یتیشن رویبھ مد کند و مثلاً بھ جای نمازدۀ دین ھم روی بھ خرافات مدرن میشوند و باقی مانحوادث بکلی کافر می

ا بایستی ربزرگ  د و بجای توکل و دعا و نذر و نیاز ھم بھ انرژی درمانی و احضار روح و غیره . این مرضمی آورن
سلامی دینی و ا توضیح علمای دینی پاسخ گویند و جبران کنند کھ نمی کنند زیرا خود در فھم آن درمانده اند و قادر بھ

  عصر جدید نیستند . 
  
ً با خدای خود سخن گفتھ است و پس از عمثلاً یک مسلمان روزی سھ تا پ -٢۵ یش ھیچ مری سخن با خدانج بار رسما

ارتباط  با خدایش ینگونھپاسخی دریافت نکرده است و لذا بھ جستجوی این معما مبتلا بھ یکی از این خرافات می شود تا بد
ود خعربی کھ  ھ زبانبپوچ و گنگ برقرار کند و جوابی یابد . در حقیقت او ھرگز با خدایش سخنی نگفتھ است الا الفاظی 

دیل ھمانا تب می استخدا باید یکطرفھ فھمش کند . علاج این بدبختی تاریخی کھ یکی از منابع اصلی و کھن خرافۀ اسلا
م بھ نی و محکوابخشودزبان عربی بھ زبان بومی در عبادات است کھ البتھ در نظر بسیاری از روحانیون یک کفر و بدعت ن

  .  م است درحالیکھ خود اسلام در روح و اندیشۀ این مردم مدتھاست کھ اعدام شده استارتداد و اعدا
  
مور و تفکر دربارۀ ا وعلاج ھمۀ این انواع خرافات کھ ویروس ھای ذات دین و معنویت ھستند جز معرفت نفس  -٢۶

  معارف دینی نیست و براستی دوزخی جز بی معرفتی نیست . 
  
ا توسل ببرگرایانھ وعش فلسفھ ای جنجبر اھل دوزخند . یعنی اھل کفرند . و خرافھ گرائی از ھر  بقول پیامبر اکرم اھل -٢٧

ی ھمان رافھ پرستت پس خبھ ماورای طبیعت است و بایستی آنرا جبر متافیزیکی نامید . و از آنجا کھ دین مکتب اختیار اس
  دین ضد دین است . پس اشد کفر است . 

  
مودن ، او نحق بھ خدا محول و سرنوشت سیاه و دوزخی خود را بناساده ھمۀ اعمال و عواقب  خرافھ گرائی بھ زبان -٢٨

 ور بر خدا تی کبی. پس این معصی است را بناحق مسبب این وضع خود دانستن و خود را بی گناه و معصوم وانمود کردن
  تھمتی نابخشودنی بھ دین است . یعنی خدا را ظالم دانستن !

  
ستند و ھمظاھر ستمگری  یز ستمگری آشکار در زندگی اھل خرافات را در سراسر جھان شاھدیم کھ ازو در عمل ن -٢٩

ذا لتم است و سز این اخرافات بمعنای این ستم خود را بھ خدا نسبت دادن است . و باورھای خرافی توجیھ عذابھای حاصل 
 اره سازانچکھ این انجام می شود و علاوه براینچاره جوئی ھای خرافی ھم ھمواره بھ روش ھای فاسقانھ و تبھکارانھ 

  خود از مظاھر فساد و ھر نوع ستم و فسق ھستند و شیاطین آشکارند . ، خرافی ھم 
  
 ب ، فساد ،ی ایمانی ، عذابپس رواج اندیشھ ھا و علاج گریھای خرافی در یک جامعھ نمایانگر رشد شدید نفاق ،  -٣٠

طری برای زنگ خ رمان است و نیز انحطاط فرھنگ و تباھی عقل و اراده . و اینستم ، دروغ و مفاسد و دردھای بی د
  مسئولین است و علائم مقدماتی بحران ھای بزرگتر . و این وضعی جھانی است . 
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ورم اری ھا و تن اعتیاد و بیمبنابراین خرافھ یک معلول است و بخودی خود ھرگز نمی توان با آن مبارزه کرد ھمچو -٣١

رخ نی سازد و میده تر مفاسد . خرافھ فساد فرھنگ و معنویت است . و مبارزۀ فیزیکی با آن فقط اشکال آنرا پیچو سائر 
ھا بسا دولت ت و چھشیادان را بالاتر می برد . امروزه خرافھ یک تجارت و صنعت بزرگ جھانی و در حال رونق شدید اس

   .الیات ویژه دریافت می کنند مثل اعتیاد بتدریج این جریان را تبدیل بھ یک نھاد نموده و فقط م
  
ندیشھ و ھنگی و احیای ابی تردید خرافھ یک مرض مزمن و ریشھ دار فرھنگی و روانی است و لذا علاجش نیز فر -٣٢

رفان و ی و عامعرفت و حکمت دینی است و عرفانی کردن شریعت و اخلاق و باورھای مذھبی . و این کار علمای دین
رشد  ویدایش پید است زیرا از روحانیت سنتی دیگر توقعی نیست و آنھا خود یکی از علل تاریخی متفکران عصر جد

  خرافات بوده اند و چھ بسا از آن تغذیھ می کنند و از این وضع راضی اند . 
  
 انرژی ری و جن گیری واستخاره و فالگی امروزه در جامعۀ خودمان شاھد رشد وحشتناک رمّالی و دعانویسی و -٣٣

تیم و رافات ھساروپائی این خ –درمانی ، درویشی گری و کف بینی و فال قھوه و احضار روح و سائر واردات ھندی 
و  م و گرانیو تور ھمزمان با آن شاھد رشد فزایندۀ فساد و اعتیاد و فحشاء و بی ھویتی و انحطاط فرھنگی و عقیدتی

قل عایمان و  . چون انی ھمۀ این بحرانھا و تباھی ھا می باشددزدی و بزھکاری ھستیم . خرافات زیربنای فرھنگی و رو
ین انقلاب جامد کھ امی ان تباه شود و بلکھ وارونھ گردد ھمۀ امور واژگون می شود و این وضع نھایتاً بھ واژگونی کل نظام

  نیست بلکھ انھدام یک جامعھ است . 
  
ھدام ی می توان از این انمعرفت –دینی  –اساسی فرھنگی فقط با یک انقلاب با توجھ بھ آنچھ کھ نشان داده شد  -٣۴

ا ت است زیرشد خرافافنی کمترین کمکی بھ این فاجعھ نمی کند و بلکھ خود از علل ر –پیشگیری نمود . و پیشرفت علمی 
ناب  رفانص و عین خالداین فنون جدید در بطن خود مولد عذابھا و بن بست ھائی است کھ ھیچ علاجی ندارد الا در قلمرو 

  فنی خود از علل رویکرد مردم بھ خرافات است .  –. زیرا ابطال و رسوائی وعده ھای علمی 
  
ارد الق قبول دخا را بھ عنوان با درک قرآنی دربارۀ ابلیس درمی یابیم کھ ابلیس خداپرستی کافر است . کسی کھ خد -٣۵

 ست و ھویتی بشر اخرافھ پرستی نوعی از ابلیس زده گولی او را فریبکار و ستمگر می خواند و حتی جاھل و جباّر . 
ضد دین  ود خدا خرافی یک ھویت ابلیسی است و لذا من خرافی یک من ابلیسی است . ھمانطورکھ ابلیس یک خداپرست ض

  است . و خرافاتیان جملھ چنین اند . 
  
مثل حج  راسم عبادی. یا آنانکھ م چھ می کنندآنانکھ ورد و دعا و نماز می خوانند بی آنکھ بدانند کھ چھ می گویند و  -٣۶

تمامیت  نھا را درآدا ھم را بی کمترین معرفتی بازی می کنند در واقع خدا را دست انداختھ اند و بھ سخره گرفتھ اند و خ
یان است ت خرافاتمسخره گی می اندازد و رسوا می سازد . و این زندگی و شخصی –زندگی بھ سخره می گیرد و بھ خود 

گیرند  خره میسکھ عین دست انداختن خویشتن و ریشخند نمودن حیات و ھستی خویش است . " آنانکھ دین خدا را بھ 
  بزودی بھ استھزای خود می پردازند " . این آیھ مصداقی از جماعت اھل خرافھ است . 

  
اند و  دا پرداختھخاستھزای دین  بھ آنانکھ بجای تفکر و تعقل و تدبیر امور بھ استخاره و فال روی می کنند در واقع -٣٧

  شاھدیم کھ چھ ھویت و زندگانی مفتضح و رسوائی دارند . 
  
حقیر و ردازند و این تعقل ، نور دین و اصل و ھدف شرع است و اھل خرافھ بھ تحقیر و تعطیل عقل خود می پ -٣٨

  تمسخر دین است . 
  
ایند و ای کلام خدند مشغول استھزاازه خوانی قرآنی راه انداختھ آنانکھ قرآن را بھ قصد ثواب اخروی می خوانند و آو -٣٩

م بھ ھ کھ موسوو آنچ خداوند مسخره شان می کند بواسطۀ کلام خودشان . آیا شاھد خودمسخره گی کلامی در جامعھ نیستیم
ً در لباس ھنر پنھان –ادبیات و زبان مخفی  است ؟ و این یک خود  و این  .ی شود م مسخره گی ملیّ است کھ نھایتا

  مالیخولیای ھنر است . 
  
  .  خرافھ اند اده صاف کن ھایجآنانکھ تفکر و تدبیر در قرآن را تحریم کرده و آنرا فقط مختص اھل فن ساختھ اند  -۴٠
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دگان خره کننده اند مسنمو غذا و ضماد یمھ و دفع بلا و دوا وآنانکھ کلام الله و آیات قرآنی را مبدل بھ ورد و فوت و ب -۴١
د آنھا را د و خداونن ھستندین خدا و بلکھ وحی الھی ھستند و از بانیان و حامیان خرافھ پرستی و نفاق و فساد در لباس دی

  مسخره کرده و خواھد کرد . 
  
نابع یستی این ملمای راستین باعبخش عظیمی از روایات و احادیث ، منابع تاریخی و دائمی تولید خرافھ می باشند و  -۴٢
  پالایش و تصفیھ کنند و در غیر اینصورت از یکی از مھمترین وظایف خود غفلت نموده اند.را 
  
ر ید خرافھ دترین منابع تولقداست و کرامت قائل شدن برای کاغذ و مرکب حامل اسمای الھی و آیات ، یکی از مھم -۴٣

را  ین ملایانیستی او علمای راستین با جھان اسلام و خاصھ تشیع است کھ تولید کنندگان آن برخی از ملایان ھستند .
  تصفیھ نموده و از دامن اسلام پاک کنند . 

  
راض ی انواع امیان بتدریج بسواصولاً خرافات از ھر نوعی بانی مکتب اصالت حماقت و جنون است و لذا اکثر خرافات -۴۴

   .ی کنند دام خرافات جان مروانی می روند و در جامعۀ ما دریائی از این بیماران خاص وجود دارند کھ در 
  
ھ ئولین جامعو ملی برای مس براندازی و نابودی ھمیشگی دکانھای دعانویسی و اشاعۀ خرافات از وظایف واجب دینی -۴۵

  است زیرا دشمنان ذاتی دین و منافع ملی ما اینان ھستند نھ تبلیغات خارجی . 
  
ات مومی خرافعشۀ بنابراین ری اری و مادی و شیطانی از دین .در یک کلام خرافات عبارت است از غایت استفادۀ ابز -۴۶

امعۀ جشد کھ در می با بھ لحاظ فرھنگی ھمین استفادۀ ابزاری از دین در خدمت مطامع دنیوی ، سیاسی ، تجاری و امثالھم
بر  ت کھ : وایاسرآن قما تبدیل بھ ھویت و نھادینھ شده است مثل نماز سیاسی و نمادین کھ مورد خشم آشکار خداوند در 

  نماز گزاران سھوی و ریائی !
  
یش کدامست یست و نشانھ ھاآری دین بایستی در خدمت سعادت زندگی بشر بر روی زمین باشد ولی آیا این سعادت چ -۴٧

و  قل سالاریھ از ع؟ آیا سعادت ھر چھ بیشتر خوردن و بازی و ثروت اندوزی و فساد کردن است ؟ سعادت حقیقی برخاست
صل بخدمت کھ حا ن سالاری و محبت سالاری و قناعت سالاری و صلح سالاری و عزّت سالاری و سلامت سالاری استایما

بھ تعبیر  است . گرفتن دین جھت آرزوھای مادی بشر نیست بلکھ محصول بخدمت گرفتن دنیا جھت احیای ارزشھای معنوی
  قرآنی اولی عین کفر است و دومی ھم ایمان . 

  
مان می مثل ایدی قرآنی و اسلاارزشھای کلیوم و کلی بودن واژه ھا و ھاز علل رشد خرافات در جامعھ نامف یکی دیگر -۴٨

 دماتی . وحد مق و کفر و شرک و نفاق و صدق و کذب و قناعت و صبر و عصمت و تقواست . یعنی فقدان معرفت دینی در
  .د کھ نظامی مبتنی بر اسلام است این فقدان تعلیم و تربیت دینی در نظام آموزشی ما را می رسان

   
ی ینی و قرآنطی معرفت ناب دبھ زبان دیگر قشری گری در شریعت از علل دائمی رشد خرافات است و جامعۀ ما در قح -۴٩

فنی و  – ی علمیاست در حالیکھ تمام انرژی تبلیغاتی و رسانھ ای جامعۀ ما صرف اشاعۀ قشری گری دینی و قشری گر
ساد و فعھ را اسی و دیپلماتیک می شود و بودجۀ حیرت آوری صرف این امور کاذب می گردد و جامتبلیغات قشری سی

  خرافھ و بی ھویتی فراگرفتھ است . 
  
لیل داین بدان  نظام ماست . و ودر یک کلام امروزه خرافات و قشری گری دینی ، امّ الفساد ھمۀ بدبختی ھای جامعھ  -۵٠

نجر مین تعریف ست و ااضح و محسوسی از ابتدائی ترین مفاھیم اسلامی و قرآنی و شیعی ااست کھ جامعۀ ما فاقد تعریف و
ه را بھمرا پزشکی وبھ یک انقلاب فرھنگی می شود کھ متعاقباً انقلاب اقتصادی و سیاسی و علمی و آموزشی و تربیتی 

دامۀ است کھ ا ار شدهر قشری گری استودارد و گوئی کسی مایل بھ چنین تحولی نیست زیرا ساختارھای بنیادین کشور ما ب
یگر دچند نسل  بود و این وضع بی تردید بھ فروپاشی کل جامعھ و نظام از درون منجر می شود کھ غیر قابل جبران خواھد

درت یک شور ما بنککلان  قربانی خواھیم داد ھمانطور کھ دو نسل را پیشاپیش قربانی کرده ایم . نگاه کنید کھ در مدیریت
نقلاب ا پس از ارظام ما از نسل تربیت شدۀ بعد از انقلاب بھ چشم می خورد و این فقدان تعلیم و تربیت اسلامی در نفرد 

  تداعی می کند یعنی فقدان عقل و ایمان در نظام آموزشی و تربیتی ما .
   

زده گی کاذب است . یعنی  علم زده گی کاذب و قشری گری و دین زده گی کاذب و انقلابجامعۀ ما امروزه معجونی از  -۵١
یک جامعۀ سراسر شعاری و ریائی در ھمۀ امور . و این بی ھویتی و بی مغزی اساس بحرانی بنام خرافات است . امروزه 
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اخبارش از سراسر کشور بھ گوش می رسد و گھگاه در رسانۀ  هجامعۀ ما شاھد بحران خرافھ پرستی است کھ ھمھ روز
  ملی ھم گزارش می شود . 

  
ر دی ترین و ن و ریشھ ابحران خرافھ پرستی یعنی بحران عقل و ایمان و سلامت تن و روان جامعھ . و این شدیدتری -۵٢

  عریان ترین بحران جامعھ است .عین حال 
  
 است،علاج و عذاب ھای لا ھانشان از اوج بدبختی ھا و بن بست دھد کھ اوج خرافھتجربھ در سراسر جھان نشان می -۵٣

 حران مالیبوزه در . ھمانطور کھ مثلاً امرطان و جادو و ورد و دعا و رمّالیو توسل بھ دیو و جن و شیاوج نومیدی 
  آمریکا شاھدیم . 

  
  خرافھ پرستی عین شیطان پرستی است آنھم شیطان پرستی عملی و نھ صرفاً فکری .  -۵۴
  
ن مۀ فرزانگاخ جھان است کھ ھمذھب در تاری ، خردمندانھ ترین و عارفانھ ترین و علمی ترینشیعھو عجبا کھ مذھب  -۵۵

ر دشده ایم  خرافھ وغربی نیز بر آن اعتراف دارند و ما بزرگترین جامعۀ شیعی در جھان دچار این حد از جھل و جنون 
ر شده نوشتی دچان سرنیچ. آیا این امر شدیداً قابل مطالعھ و تأمل نیست کھ چرا بھ الیکھ دارای حکومت شیعی ھم ھستیمح
ادیده و و خدای ن رھیزندبھ شیعیانش شدیداً سفارش می کند کھ از ایمان عاریھ ای بپ (ع)؟ مذھبی کھ بانی آن یعنی علییما

حت فشار شان ترناشناختھ را پرستش نکنند و ھمۀ امامان شیعھ معلم و عارف بودند و در خانھ ھایشان در تمام عم
ه کھ . چھ شدندنامید یعھ را در دورانی مذھب "تعلیمیھ" میھ مذھب ش. تا آنجا کلیم می دادند، تعحکومت و بطور قاچاق

  . یھ مبدلّ بھ مذھب خرافیھ شده استمذھب تعلیم
  
و  رق بین کفردر دھھا آیھ ف مذھبی کھ کتاب آسمانی اش در حدود ھزار آیھ بھ علم و عقل و تفکر امر کرده است و -۵۶

ت و آن ی کرده اسدین نھت . و فرزندان را فقط بھ یک دلیل از اطاعت والایمان را عین فرق بین جھل و علم قرار داده اس
 سطۀقلیدش بواراجع تماصرار والدین بر امر غیرعالمانھ است و این در حالی است کھ ھنوز در کشور ما برخی از علما و 

 مان محسوبمام زر و ا. خرافھ پرستی ما ریشھ در وجود کسانی دارد کھ وصی پیامبدعانویسی طبی شھرت و عظمت دارند
  !می شوند. اینست مسئلھ

  
 یده اند کھھ این نتیجھ رسبھستیم ؟ مراکز علمی غرب در مطالعات جدید شیعھ شناسی  (ع)آیا براستی ما شیعۀ علی -۵٧

  ؟ نمی کندیدار آورد و ب د نمیا بخو. آیا این ادعا ما ری بوده اند و نھ قدیس و مرد الھیامامان شیعھ اساساً نوابغ بزرگ علم
  
ل رسانیدن ی ساختند بھ قتدر تمام مدت عمرشان تنھا حکم و حد شرعی کھ بدست خود جار (ع)بھ یاد آوریم کھ علی -۵٨

ریخی ھ لحاظ تاقیقت بحچند شیاد و جادوگر بود کھ مردم را بھ خرافھ پرستی می کشیدند کھ یھود نو مسلمان بودند . در 
نھا تلبتھ اگر د کھ ااسرائیلیات است و عجبا کھ شدیدترین آن در تشیع حضور دار ین خرافھ پرستی در مسلمانان ادامۀا

  .  ادعیھ وعلتش نباشد لااقل یکی از علل آن بومی نبودن زبان دین برای ایرانیان است بخصوص زبان عبادات 
  
نی و ان علمای دیر میبخصوص کھ نظام ما ، حاکمیت رسمی ولایت فقیھ است و ھر اندک عیب و جھل و خرافھ د -۵٩

  مراجع در میان عامۀ مردم تبدیل بھ یک نشانھ و ھویت می شود . ھمانطور کھ شده است . 
  
ی ان و انبیالھی و حتی امامایکی از مفاھیم و خطرات خرافھ در مردم اینست کھ باور بھ کرامات و شفاعت اولیای  -۶٠

لھی در کرامات ا یت اینخرافات تلقی می شود و یا بکلی حقان سلف خدشھ دار می شود . یعنی یا آن کرامات مترادف با این
ا جن بم مترادف ظر مردننزد اولیایش انکار می گردد . یعنی موجب ایجاد معصیت یا کفر می گردد . و بدینگونھ عرفان در 

ی ماست ی و ایمانادعتقمبانی ا گیری و رمّالی و دعانویسی می شود ھمانطور کھ شده است . و این بمعنای انحطاط و تباھی
  است کھ در جامعھ شاھدیم : واژگونسالاری ارزش ھا ! کھ آثارش ھمین

  
ن الھی در موجب پیدایش م باور بھ کرامت و قدرت خلاقھ و روحانی وجود انسان بھ معنای عارفانھ و توحیدی اش -۶١

ھ انی است کو شیط من مالیخولیائی بشر می شود و اما باور بھ نوع وارونھ اش آنگونھ کھ اشاره شد موجب پیدایش یک
و قوای  طبیعت مظھر غایت بدبختی و حقارت انسان در قبال ماورای طبیعت و خداوند است . چنین نگرشی بھ ماورای
ست ترین پمد کھ غیبی عین موجودیت انسان در درک اسفل است ھمانطور کھ خداوند منافقان را مقیم درک اسفل می نا

  است . موقعیت وجودی در جھان 
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ر کسی در انسان است و ھ خداوند در کتابش می فرماید کھ بھ بنی آدم کرامت اعطا نموده است و کرامت در ذات -۶٢
 وسرفرازی  ن موجباتصال بھ ھویت ذاتی خود بھ این خزانھ و فضل الھی دست می یابد و منبع فیض جامعھ می شود و ای

ستند و ھمردم  در جامعھ اسوۀ عزّت نفس و من روحانی و الھی در عظمت جامعھ است و چنین انسانھای صاحب کرامتی
یخولیا و و مال این ھویت را اشاعھ می دھند کھ اشاعۀ بی نیازی انسان است نھ برده گی و پرستش جن و ورد و فوت

  حماقت و جنون و خودمسخره گی . 
  
اھد غایت شتکنولوژی فکر  وروح و جن گیری  فی المثل با نظری بھ این محافل بھ اصطلاح انرژی درمانی و احضار -۶٣

این مراکز  ستیم .ھذلتّ و خودکم بینی و حماقت و فضاحت مردم و غایت کبر و پلیدی و شیطان سالاری گردانندگان آن 
  ای .  چھ ھزینھ نھم باآانحطاط و انھدام کامل خرد و ایمان و شرف انسان است کھ از آدمھا بسان میمون استفاده می شود 

  
یمان ان عقل و اا اینان پاسدارمسئولیت این فجایع فرھنگی و اعتقادی تماماً بدوش علمای دینی و مراجع است . زیر -۶۴

  مردمند . 
  
کنولوژی ان خداپرست است و این تنھا سلاح معنوی در قبال ت" الھی در انسترین نماد "من کرامات روحی واضح -۶۵
ادی و مرامات کدر مقابل  ! کرامات روحانی و ایمانیمقابل معجزات ماشینزات انسان در : معجرستی عصر جدید استپ

  !کافرانھ
  
ن ئی بشر مدردی و مالیخولیاکرامت انسان الھی در عصر جدید کلام روحانی و بلاغت قلبی و منقلب کنندۀ نفس جما -۶۶

  .  تان استمرده از قبرساست کھ روح او را از اسارت بتون و فولاد نجات می دھد و این برتر از زنده کردن 
  
اد رجوع ا افراد شییاز این مراکز  کھ دارای مشکلاتی بوده و بھ یکی را بھ تحقیق و عینھ دیده ام دھھا نفر از کسانی -۶٧

ھل و وداگران جسز این کرده و پس از چند ماه تبدیل بھ بیماران لاعلاج و براستی مجنون و جن زده شده اند . بسیاری ا
ھ این راحل اولیھ در مل اجنھ و شیاطین ھستند و لذا مراجعھ کنندگان ھم بھ جنون و پلیدی می گرایند . کجنون خود حام

  تحول را بھ معنای گشایش و شفا دانستھ اند و بتدریج در بیماری یا مشکل خود نابود شده اند . 
  
ریک اب رجوع خود شو با ارب دبسیاری از این افراد سوداگر متخصص در مشاورۀ مربوط بھ تبھکاریھا ھستن -۶٨

  . اینان سوداگران جنایت ھستند . میشوند
  
ن گیری جنھاد شوھرش بھ زن جوانی کھ دچار بدبینی و وسواس نسبت بھ شوھر فاسق و ھرزۀ خود شده بود بھ پیش -۶٩

ن گیر جین زن با اکار بھترجوع کرده بود تا جن او را بگیرد . این زن برای ھمیشھ دیوانھ شد . و بعد معلوم شد کھ شوھر 
ی دیوانھ زن براست ووست . تبانی کرده بود تا بھ زن بقبولاند کھ دیوانھ است و آنچھ کھ دربارۀ شوھرش می داند از جنون ا

مراکز  ورافات شد و مشکل شوھرش ھم حل شد و البتھ مدتی بعد سرطان گرفت و جزایش را یافت . بخش عمده ای از خ
ور امور ود مشاچنین مراجعان و عواقبی می باشند . جالب توجھ اینکھ این زن بیچاره خ مشکل گشائی خرافی مشمول

ھمانطور  .ی است اتربیتی و روانشناسی بود و این بدان معناست کھ خرافھ پرستی امری ورای سواد و تحصیلات مدرسھ 
رابر ا کھ ده بت و عجبدانشگاھی تر اسکھ جامعۀ امروز ما نسبت بھ سی سال پیش ده برابر تحصیل کرده تر و باسوادتر و 

ن شتریان ایمھا از . و در سراسر جھان بسیاری از دولتمردان و پروفسوری تر و رنجورتر است و بی ھویت ترھم خرافات
حرۀ روسی یک سا مشھور است کھ. ماجرای ارتباط ھیتلر با مادام بلاواتسکی ان و شیطان صفتان و دجالان ھستندشیاد
ھد دینی یمان و تعامترین ) اجنھ و شیاطین ھستند و خود موجوداتی پلیدند و کان در واقع واسطھ ھای (مدیوماین شیاد .بود

  و اخلاقی ندارند . 
  
لیت قداست دجا وانی قرار دارد امروزه خرافات در صف مقدم نبرد با دین انبیای الھی و معرفت توحیدی و کرامت انس -٧٠
  مالیخولیای مقدس! !ن می باشد و کفری "مقدس" استمدر

  
سلامی فان حقیقی و اصم عر" ابلیس و صاحب کرامت جھان کفر است کھ بزرگترین خاین خرافات مدرن مظھر "من -٧١

  . می باشد
  
فقط بواسطۀ معرفت نفس و اشاعۀ عرفان توحیدی در جامعھ می توان این خرافات را کھ کوس اناالحق می زنند و  -٧٢

ذھان و قلوب مردم ریشھ کن ساخت . چھ از نوع درویشی و بومی و بنی اسرائیلی آن را و چھ دعوی عرفان ھم دارند در ا
انگلیسی اش را و چھ نوع شرعی ملائی اش را . و چھ نوع انرژی بازی و انواع تلفیقی اش و چھ نوع  –نوع ھندی 
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یشۀ عامۀ مردم ھستند و برخورد با کونگ فوئی و یوگائی اش را . اینھا حتی بھ عنوان سرگرمی نیز مخرّب ایمان و اند
  اینھا فقط برخوردی عرفانی است و مابقی برخوردھا فقط موجب رسوخ عمیق تر و پیچیده تر در اعماق جامعھ می شود . 

  
ای ھل و زمینھ ست و خود از علابرخورد فیزیکی با اندیشھ ھای نادرست در جامعۀ ما بھ اندازۀ کافی فاجعھ آفریده  -٧٣

کھ یکی  نده استبخصوص در نسل جوان بوده است و آنان را بھ شبکھ ھای مخفی درویشی ھای فراماسونی رارشد خرافھ 
عتیاد ھ انواع املگی باز کارخانھ ھای پنھان و مخوف تولید انواع خرافات بھ اصطلاح شیعی و شبھ عرفانی می باشد کھ ج

  و جنونھا منتھی می شود . 
  
کومتی و حکھ حاصل خفقان  بایستی آنرا خرافۀ سیاسی نامیدر جھان وجود دارد کھ نوع خاصی از خرافات در سراس -٧۴

ائی یماری " دم بھ بعملکرد پیچیدۀ ابرقدرتھا در جھان است مثل تئوری معروف بھ " توطئھ " کھ در ایران زمانی موسو
ز فرط ای است کھ ت جھانای از خرافاناپلئون " بود کھ ھمۀ امور جھان را زیر سر انگلیسی ھا می داند . این خرافھ شعبھ 

یز نین خرافھ اجنھ . اھراس و جھل ھمۀ وقایع سیاسی را کار از ما بھتران سیاسی می داند ھمچون از ما بھتران غیبی و 
 واجتماعی  یاسی وشعبھ ای از جھل و عافیت طلبی بشر است کھ افراد و جوامع را بسوی بی تفاوتی نسبت بھ سرنوشت س

 وغیبگوئی  گیری واند کھ ھمین امر انگیزه ای است کھ بسوی خرافات مذھبی رھنمون می شود و سر از فالجھانی می کش
  سد و این مالیخولیای سیاسی است.درویش مسلکی درمی آورد کھ این نیز بھ اعتیاد و جنون می ر

  
ھبی ھم ست ، خرافۀ مذادم ھمانطور کھ خرافۀ سیاسی حاصل بی صداقتی و سلطھ گری و بی اعتمادی حکومت با مر -٧۵

 و دو نوع وع جھلحاصل رفتار مشابھ علمای دینی و روحانیون مذاھب با مردم می باشد . حاصل دو نوع خفقان و دو ن
  سلطھ گری ناحق . 

  
موزشی و آبزاری در نظام ادر دنیا باید از خرافۀ علمی ھم سخن گفت کھ حاصل تعلیم و تربیت و آموزش قشری و  -٧۶

ان ی قدرتمندطۀ مادیزی دولتھاست . یعنی آموزش را وسیلھ ای برای تبدیل جوانان بھ ابزارھائی در خدمت سلبرنامھ ر
  نمودن . و این مالیخولیای آموزش است . 

  
ھ علم بشود کھ موسوم  نگاه قدسی و خدایگونھ و مطلق بھ علوم دنیوی و فنون مادی منجر بھ خرافۀ علمی می -٧٧

ده فرو پاشی زندگی رش خطا موجب کبر و غرور و کفر دینی گشتھ و نھایتاً در مواجھ با مشکلاتپرستی است کھ ھمین نگ
  و بھ خرافات دینی منتھی می شود . 

  
خیالات و  ود کھ ھمۀ خواب و دست آخر بایستی خرافۀ عرفانی را ھم بیفزائیم کھ ریشھ در فرقھ ھای درویشی دار -٧٨

زنند و  لحق میو الھام و اشراق و عروج می نھند و در اوج جنون کوس اناا اوھام و تصورات خود را بھ حساب وحی
افۀ رسد . خر یاد میاعتلای معراج خود مبتلا بھ خمر و افیون و بنگ و کراک می شوند . و این خرافھ ھم بھ اعت برای

  عرفانی حاصل گریزی کورکورانھ از مذھب قشری و ریائی است . 
  
ھ کلم می شود ی فراھم شود مسیاد محصول درجھ یک انواع خرافات است . اگر در جامعھ آماربنابراین دیدیم کھ اعت -٧٩

ئیم کھ توجیھ مار بیفزااین آ آمار خرافاتیان با معتادین برابری می کند بشرط آنکھ ابتلای بھ داروھای روان گردان را ھم بھ
ع خرافات ینال انوا، ترم ۀ مشکلات و دردھای فھم ناشدهقانونی دارد و بھ حساب اعتیاد نمی آید . اعتیاد بعنوان مفرّ ھم

صورت  وش کردنھم حاصل گریز از خرافھ است و فراماست و اعتیاد  است . خرافھ حاصل گریز از فھم و عقل و شعور
ا کرخت ر ین کارگاهامخدر  مسئلۀ زندگی . زیرا اندیشۀ خرافاتی کارگاه تشنج و ھذیان و نبرد خونین انسان با حقایق است و

نجور د نباتی رک موجوو تعطیل می سازد و ذھن را از کار می اندازد و حتی غرایز حیوانی را فلج می کند و از انسان ی
  ببار می آورد . یک گیاه آفت زده و بی حاصل و انگلی . 
  و جماد می کند .  و جن و نباتخرافھ قلمرو مالیخولیاست کھ آدم را تبدیل بھ دد و دیو 
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  فصل چهارم 
  

  دروغ شناسی 
  
  
  ه الحقّ بسم اللّ

  
  

 امید . نمی توان بشر را حیوانی دروغگو و دروغ ساز دروغ پدیده ای مختص بشر است تا آنجا کھ  -١
  
روغین دغ ، اعمال و باور دروشھ ار : سخن دروغ ، اندیددروغ چند قلمرو فعالیت دارد : گفتار ، پندار ، رفتار و دوست - ٢

  عواطف دروغ . و روابط و 
  
  دروغ دو ماھیت دارد : دروغ آگاه و دروغ ناآگاه .  -٣
  
  دروغ تلاشی برای پنھان داشتن واقعیت است ، واقعیتی درونی یا برونی .  -۴
  
  است . ت بھ عنوان ردروغ آگاه بھ قصد فریب دیگران یا خویشتن است . ولی دروغ ناآگاه باور کردن دروغ اس -۵
  
  بھ قصد فریب دیگران است و یا مبتلا شدن بھ فریب دیگران . گفتار دروغ یا  -۶
  
کند تا یسی تلاش مکیشود. مثلاً مبتلا آنکھ دیگران را می فریبد در استمرار این فریبکاری بتدریج بھ فریب دیگران ھم م -٧

ود است کھ خ ن باورایبرخلاف واقعیت بھ دیگری ثابت کند کھ او را دوست می دارد و دیگری ھم باور می کند و متعاقب 
نسان . یعنی ادمیدار رد کھ طرف مقابل را دوستفرد دروغگو ھم بتدریج مبتلا بھ امر مشتبھ می شود و خودش ھم می پندا

  . نداردت می پد و دروغ خودش را راسشوخودش ھم بھ این فریب مبتلا می شودیزانی کھ در فریب دیگران موفق میبم
  
  ل دروغگوئی خود فرد دروغگو است . پس پندار و باور دروغ حاص -٨
  
ی خورد و مھن آدمی فریب ذیعنی . اخبار و اطلاعات دروغ دیگران استو اما پندار دروغ دیگری وجود دارد کھ حاصل  -٩
  تی دروغ دچار باور و اندیشھ ھائی دروغ می شود . ااساس باور اطلاعبر
  
ل باور ی شود و یا حاصمیگران است کھ ھمان ریا نامیده و اما کردار و اعمال دروغ یا بھ قصد فریب دادن د -١٠

اخودآگاه نروغین ددروغھای دیگران است کھ در ذھن فرد تبدیل بھ باور شده و مولد اعمالی دروغین است کھ این عمل 
  است . 

  
ال و این ترمین ر دروغین است وو اما عواطف و روابط دروغ عبارت است از روابطی کھ حاصل گفتار یا پندار یا رفتا -١١

ت و گاھانھ اسھ یا آغایت دروغ است . یعنی یک رابطۀ دروغین حاصل مجموعھ ای از گفتار و پندار و رفتار دروغ است ک
  یا ناآگاه است . 

  
شغول مست و یا ھر دو در یک رابطۀ دروغین یکی مشغول فریب دادن دیگری است و دیگری مشغول فریب خوردن ا -١٢

  فریب ھمدیگرند . 
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  منشأ دروغ ذھن و اندیشۀ بشر است کھ در گفتار و رفتار و روابط بھ فعل می آید .  -١٣
  
رادۀ اھمانا ران دیگۀ بھ فریفتن اراده بھ فریفتن دیگران منشأ دروغ است . ولی این یک معلول است و علت اصلی اراد -١۴

  بھ فریفتن خویش است . 
  
ھ کاز می شود نباشد دروغ آغ چرا ؟ آنگاه کھ واقعیتی مطابق میل فرد و انکار واقعیتی . کردن دروغ یعنی پنھان -١۵

  تلاش برای نابودی آن واقعیت در چشم مخاطب است و خلق یک واقعیتی جعلی . 
  
داست . خت است کھ خلقت پس دروغ حاصل نارضایتی انسان در جھان است . و این اساس کفر بمعنای انکار واقعی -١۶

  داند. الم میظت و خدا را ناحق و دا در خلقت است . پس راست است کھ دروغگو دشمن خداسپس دروغ ھمان جنگ با خ
   

لاح کار مت و درستی و صپس کافر کسی نیست کھ منکر وجود خدا باشد بلکھ منکر حقانیت و عدالت و رحمت و حک -١٧
و تبدیل  عیت تحریفواق ، ود بلکھ با مکرخلقت است . یعنی کسی کھ بھ خدا انتقاد دارد . این انتقاد صادقانھ مطرح نمی ش

  و مسخ می شود . 
       
  پس دروغ تلاشی برای رفع نواقص خلقت و کار و ارادۀ خداست .  -١٨
  
ات آی –قرآن  بدیل می کنند "تپس ھر تبدیل و تسخیری در واقعیت یک دروغ و کفر است : " کافران آیات خداوند را  -١٩

  ھان . یعنی موجودات و واقعیت ھای ج
  
دۀ میال و اراعیت و تطبیق ااقدر نقطھ مقابل دروغ و کذب و ریا ھمانا صدق قرار دارد کھ عبارت است از تصدیق و -٢٠
  با واقعیت جھان .  خود

  
یشتن و ارادۀ خو میال وپس دروغ در نقطھ مقابل صدق عبارت است از تلاش برای منطبق ساختن واقعیت ھا بر ا -٢١

وجب مم است کھ و سلا را با ارادۀ خدا در خلقت منطبق و تسلیم نمودن . این ھمان اسلام و تسلیم صدق یعنی امیال خود
  ست . اسلامت ھم ھست . زیرا ھمۀ امراض و عذابھا حاصل تبدیل واقعیت و منطبق کردن آن با ارادۀ خویش 

  
  پس صدق یعنی اتحاد با جھان و جھانیان و ھمچنین با خویشتن .  -٢٢
  
ا در ردن با خلقت خدا خویشتن کھ اساس صدق است بمعنای پذیرفتن وضعیت خویشتن و انکار و تکبر نکصدق ب -٢٣

  خویشتن است . 
  
وئی . پس دروغگمیرود سپس انکار جھان و جھانیانپس آنکھ با خودش موافق و دوست نیست بسوی انکار خود و  -٢۴

  . استکھ عین عداوت با خلقت خداوند حاصل عداوت با خویشتن است 
  
و با  واده گی خویشتن، با شکل و شمایل صوری خویشتن ، با شرایط خانتنپس تصدیق و دوستی با جنسیت خویش -٢۵

 ساس اسلاماین ا ، منشأ صدق با خویشتن و سپس با جھان و با خداست وتصادی و فرھنگی و اجتماعی خویشتنموقعیت اق
  و تسلیم بودن است . 

  
ً نمی تواند جھان بیرون و دیگران را قبول داشتھکسی کھ خودش را قبول ند -٢۶  ن بیرون باباشد زیرا جھا ارد طبعا

  د . می رو واقعیت وجودی او عمل می کند و او موافق این عمل نیست و با جھان بسوی دروغ و ریا و فریبکاری
  
ال و ت و معانی و اعم... جملگی یک مجموعھ صفاریا، فریب، مکر، نیرنگ، خدعھ، دغل، تظاھر و، دروغ، کذب -٢٧

  پندارند کھ دستگاه ارزیابی وجود کافران را تشکیل می دھد . 
  
ً دروغگو و دروغ پرداز و ریاکار و فری -٢٨  ھ ھست قبولکدش را آنگونھ و. زیرا خبکارپس کافر یعنی شاکی و متعاقبا
  . ندارد
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 ووند حاصل نفرت بشر محسوب می ش پس دروغگوئی و مجموعۀ مفاھیم مذکور کھ جملگی ھمان رذائل و پستی -٢٩
  اقعیت . اختن وسعداوت و انکار انسان با خویشتن است و این ھمان معنای کفر است بھ مفھوم پنھان داشتن و مخفی 

  
ست . این چیزی است کھ ھ پس آدمی یا دوستدار خویشتن واقعی و نقد و موجود خویش است و یا منکر و مخالف آن -٣٠

  انکار یا تسلیم !  یعنی کفر یا اسلام :
  
. و  بل از خلقت استقپس کافر انسانی ضد وجود و نیست گرا و مخرب و نابودکننده و حامی عدم و رجعت بھ  -٣١

  مسلمان ھم حامی و دوستدار ھستی است ھستی خویش و جھان . 
  
ست . سلام و صدق ات امؤمن در لغت بمعنای انسانی ایمن است ایمنی در ھستی خویش و جھان خویش و این غای -٣٢

می رسد .  ھستیر دآنکھ وجود خود و جھان را می پذیرد آنگونھ کھ ھست و تصدیق و بلکھ شکر می کند بھ مقام امنیت 
  ایمان اجر تصدیق ھستی خویش است آنگونھ کھ ھست .  یعنی مؤمن می شود ،

  
لی وکھ بظاھر راضی است . ولی آنکسی کھ راضی از خود و جھان و خدای خود است مؤمن است و عکس آن کافر  -٣٣

  بھ باطن شاکی است منافق است . 
  
با خود و  باصلح و دوستی و" از نشانھ ھای ایمان و اسلام و صدق است یعنی زندگی صالحانھ و لذا "اعمال صالح -٣۴

  جھانیان . 
  
ود یدن و از خود روی برگردانپس ایمان آوردن یعنی بخود ایمان آوردن و در خود ایمن شدن و کافر شدن یعنی از خ -٣۵

  گریختن و خود را در چشم خود و دیگران تحریف و تبدیل و رنگ نمودن و طور دیگری جلوه دادن . 
  
افر کجامعھ ای  یاغی ، فرد یا دروغ واضح ترین نشانۀ کفر است و لذا فرد یا جامعھ ای دروغگو و ریاکار و شاکی و -٣۶

  نمازش کافر است و با نمازش منافق است کھ اشد کفر است. است چھ با نماز و چھ بی نماز . بی 
  
ان الم و آدمیعاغی است کھ از یپس در واقع بزرگترین و بدترین دروغھا ، نماز یک آدم شاکی و دروغگو و ریاکار و  -٣٧

 و مکر و غ، درو طلبکار است و شبانھ روز مشغول ریا و رنگ و تبدیل و تحریف خویشتن و دیگران است . چنین نمازی
  !گوید : وای بر نمازگزاران ریاکارنیرنگ و فریب آشکار با خداست و لذا خداوند بھ چنین کسی می 

  
  پس نماز دروغ گفتن بھ خداست از زبان آدمی شاکی از خود و روزگار و مردمان .  -٣٨
  
  اری است ؟ و اما آیا اساسی ترین دروغ فکری و ذھنی چیست کھ اساس ھمۀ دروغھای گفتاری و رفت -٣٩
  
احساس  وحواس و وجدان  آنچھ کھ خودفریبی نامیده می شود ھمان فریفتن ذھن و عقل و شعور و شناخت و ھوش و -۴٠

  خویشتن است . 
  
ک بر چشم ود نھادن و عینخآدمی حتی چشم و گوش خود را می فریبد و این سرآغاز خودفریبی است . پنبھ در گوش  -۴١

  ی حواس بنیادین است . زدن واضح ترین شکل خودفریب
  
طرزی بوش خود را لکھ گبولی بشر مدرن مثل اعراب جاھل پنبھ در گوش نمی گذارد تا سخن رسول خدا را نشنود  -۴٢

گردند.  و بازنمی لالند ود و کرند : کورنکند و اینجاست کھ خداوند می گویدکند و چشم خود را ھم کور می ھنرمندانھ کر می
  . ودشان بھ چشم و گوش و ھوش خودشانھ خ! ببھ کجا؟ بھ واقعیت

  
شود و در  ھانش کافر مطلقپس انسان می تواند از طریق تعطیل کردن حواس خود ، بکلی نسبت بھ واقعیت خود و ج -۴٣

کفر  مان واقعۀت کھ ھدروغ غرق گردد و دیوانھ شود و رابطھ اش با ھستی نابود گردد . این ھمان نابودسازی خویشتن اس
  ت و جنگ با خدای ھستی . و کذب اس

  
علم و  آدمی این؟ نھ استسازی و نابودسازی خویش چگوو اما مکانیزم و راه و روش کور و کر و گنگ و دیوانھ  -۴۴

  ؟ ھنر را چگونھ می آموزد
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   .براندازی بھ بشر ندارد زیرا تنھا دشمن ھستی اوست  –شیطان رسالتی جز آموزش خود  -۴۵
  
ا کالای کھ در قرآن تنھ کریم ھمان واژۀ " غرور " است . غرور یعنی غره شدن و می دانیمخودفریبی در قرآن  -۴۶

  شیطان برای آدمی ھمان غرور است . براستی غرور چیست ؟ 
  
" "ھلاک ود و بقول قرآنھستی ساقط می ش آدمی بواسطۀ غرور است کھ بتدریج کور و کر و دیوانھ می شود و از -۴٧

  اقط شدن از ھستی در حین ھستی . می شود . ھلاکت یعنی س
  
سی عرفت و خودشنامرابطھ موجب  . اینیشتن است کھ ھستی دار و موجود میشودانسان از طریق رابطھ با خو -۴٨
  شناخت نابود شد و ھر کھ قدر خود نشناخت ھلاک گردید.نھر کھ خود را  (ع)شود کھ بقول علیمی
  
 .ی سوزدتی! دلم بحالت مو حقیر ھسنگاه کن کھ چقدر بدبخت و مفلوک : افیست کھ آدمی از چشم خودش بیفتدپس ک -۴٩

، نگ کنموھایت را ر را تغییر بده،، آرایش خودت مدل لباست را عوض کن، عینک بزن :ولی راه نجات را بھ تو می آموزم
و ، ین شھر برز ا ا، اصلاً را عوض کن، ھمسرت عمل کن، برو دانشگاه مدرک بگیر، مدل اتومبیلت را تغییر بده دماغت را

  ... . سم مستعار برای خودت انتخاب کن و، ازبانت را عوض کن
  
۵٠-  ً ل انکار و روغ باشد و حاصدمی بینیم کھ ھمۀ این کارھائی کھ بظاھر عقلی و شرعی ھم ھست ولی می تواند ذاتا

 رور نمودنن و مغاین غره ساختتکذیب تو نسبت بھ ھستی ات باشد یعنی عین دروغگوئی و ریاکاری و خودفریبی باشد و 
  است . 

  
است و نھ  وط بھ ماھیت آنپس راست یا دروغ بودن یک سخن یا کردار ، مؤمنانھ یا کافرانھ بودن یک اقدام مرب -۵١

  صورتش . دروغ و انکار و کفر از تحقیر نسبت بخویشتن آغاز می شود . 
  
احساس  چون باز ھم این مشروع و معقول دارد و بتدریجنخستین امواج دروغ و ریا و خودفریبی صورتی زیبا و  -۵٢

  .ی روی محقارت جبران نشد و دچار قحطی شدیدتری نسبت بھ خودت شدی بھ روش ھای نامشروع و جرم و جنایات 
   

 آشکار پایان کار د . زشتی اش درشیطانی اصلاً صورت زشت ندارند و در آغاز کار بسیار زیباین باید دانست کھ اعمال -۵٣
  می شود آنگاه کھ دروغش آشکار شد . 

  
   .ھر عملی در آن واحد ھم می تواند راست باشد ھم دروغ . ھم کافرانھ و ھم مؤمنانھ  -۵۴
  
 ه دوم منشأسلام است و نگااآدمی یا از چشم خود بھ خود می نگرد و یا از چشم دیگران . نگاه اول منشأ صدق و  -۵۵

  دروغ و ریا . 
  
ئی بانھ و ریادروغ و خودفری ر و اقدام و اندیشھ و آرمانی کھ برای جلب نظر دیگران باشد ماھیتیھر سخن و رفتا -۵۶

  دارد . اینست محک اول و آخر صدق و دروغ . 
  
ستند و جود خود نیچون در خانۀ و ند و بازنمی گردند !اینک این آیھ را بھتر درک می کنیم کھ : کورند و کرند و لال -۵٧

ند . کور ازنمی گردبھ خود بک و انکار کرده اند و بھ مردم پناه برده و از جایگاه مردم بخود می نگرند و خود را طرد و تر
  و کر و لالند و بالعکس . یعنی واقعیت وجود خود را نمی بینند و نمی شنوند . 

  
  د . لاک شدگاننن و ھآنانکھ با گوش و چشم خود بھ خود نمی نگرند . اینان کذابان و ریاکاران و گمشدگا -۵٨
  
مردم پناه  ھ اند و بھد و از خود رفتآنانکھ از خود بر خود و جھان نظر ندارند و خود را تکفیر و تحقیر و طرد کرده ان -۵٩

خداوند  ازگردند وببخود  برده اند و از چشم و گوش مردم بر خود نظر دارند و خود را تزئین می کنند تا چیزی شوند آنگاه
کھ پیدا  می شناسندنود را خھرگز بازنمی گردند ! زیرا اینان آنقدر خود را بزک و رنگ کرده اند کھ دیگر  می گوید : اینھا

  کنند و بازگردند . اینان در مردم گم می شوند و ھلاک . 
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ید و تریکی می افی بھ ظلمت و تااینست کھ قرآن می فرماید کھ از اکثریت مردم پیروی مکنید کھ ظالم می شوید . یعن -۶٠
  خود را گم می کنید و گم می شوید . 

  
 ھ تبدیل بھکلم و فریب است ظو لذا مردم پرستی و بھ زبان امروزه مردم سالاری و دموکراسی ھمان دروغ و کفر و  -۶١

 ست کھ فقطایطانی فلسفھ و ایدئولوژی شده است . چون دموکراسی بمعنای اطاعت از اکثریت است . پس یک ایدئولوژی ش
درتھای گ بھ قی پرورد و ھر چھ دروغھا بزرگتر باشد مقبولتر و مقدس تر می شود . و لذا دروغگویان بزردروغ م

ستند و وامع ھدموکراتیک می رسند و لذا دموکراتیک ترین جوامع جھان دروغگوترین و دیوانھ ترین و ظالمترین ج
  کافرترین مثل آمریکا . 

  
روغ و کفر ھمترین ارکان دسوم بھ آبروپرستی و مردم داری است یکی از مپس دموکراسی کھ در فرھنگ سنتی ما مو -۶٢

  در تاریخ بشر است کھ امروزه یک ایدئولوژی جھانی شده است . 
  
ورزند  و تکبر می بخود می بالند بھ ھمین دلیل آنانکھ بیشتر از خود نفرت دارند و احساس حقارت دارند بھمان میزان -۶٣

فراری و  وبیزار  وترفند شیطان و شیطان زده گی بشر است کھ اول بشر را از خودش بیگانھ و مغرورند . و این ھمان 
ھ از او شاند کطرد می کند و سپس او را رنگ می  کند و بخودش مغرور می کند و بھ پرستش چیزھائی از خودش می ک

  نیستند پرستش مدرک ، لباس ، دکوراسیون ، خانھ ، ماشین و ... . 
  
ن ند و او ایمدپرستی می کشا از مقام خلافت اللھی اش خلع و بیگانھ ساختھ و بھ غیرپرستی و شی پرستی وبشر را  -۶۴

 وه گی است ن گمشدنھ دارم ، مدرک دارم و ... پس ھستم . و ایعوضی می گیرد : ماشین دارم ، خا چیزھا را با خودش
ریب و فروغ و دبا خودش عوضی گرفتھ است . آیا  تحقق یک دروغ و فریب و امر مشتبھ است کھ آدمی اشیای دیگر را

وضی عن آدم ھلاکتی واضح تر از این ممکن است ؟ این ھمان غرور است . این موجودیت دروغین و عوضی است . ای
ست اابود شده نن آدم است . این آدم تبدیل بھ ماشین و مدرک و لباس و خانھ و بچھ و ھمسر و دکوراسیون شده است . ای

  بت دروغ است . این گم شدن بمعنای واقعی کلمھ است و عین نابود شده گی است . این عاق
  
فقط  ر وجود ندارد .او دیگاین عاقبت کسی است کھ خود را تکذیب کرده است و این تکذیب محقق شده است .  -۶۵

 خواست خود نمیھ کاست  مقادیری اشیاء وجود دارد او خلیفۀ اشیاء است . این معنای خودفریبی است . این عاقبت کسی
  باشد ھمانگونھ کھ ھست و لذا ماشین و مدرک و خانھ و مبلمان و تلفن و مد و لباس شد . 

  
ست . او طان مجسم شده او اما او خود کجاست و چھ بلائی بر سرش آمده است ؟ او لانۀ شیاطین شده است و شی -۶۶

یرا زوغین است جود دررفتھ و تبدیل گردیده است . این یک مو خانۀ یک دیو گردیده است و تماماً اشغال شده و بھ سرقت
ا ق وجودش ریرا حزباطل است  ست داد و باطل شد . این یک انسانوجود خدائی خود را تحقیر و انکار نمود و لذا از د

  تصدیق نکرد . زیرا خود را نشناخت زیرا خود را تحویل نگرفت . 
  
ل نمود و ود را تبدید . با اعمالش خانکار کرد . با زبانش خود را دگرگونھ معرفی کراو با اندیشھ اش خود را تحقیر و  -۶٧

  در روابطش نابود شد . و اینست کلام خدا : وای بر تکذیب کنندگان !
  
  ن .می کنید ؟ فقط عدۀ اندکی ! " قرآما چشم و گوش و ھوش داد آیا شکر " خداوند بھ ش -۶٨

   
یوانھ و دی شود و کافر و مخدا ممنون نیست و دمادم شکرش نمی کند مبتلا بھ دروغ کسی کھ از وجودش در مقابل  -۶٩

  عاقبت وجودش را از دست می دھد : خسران عظیم !
  
! یانکارزستگار و دومی راب! اولی ! اولی صدیق است و دومی کذاست از خود و خدایش. و یا شاکی آدمی یا شاکر -٧٠

  اولی موجود و دومی نابود می شود . 
  
چار ی آورد و دمی پردازد و کم انسان اول خود را تحقیر و نفی و باطل می کند و سپس بھ تقلید و پیروی از مردم م -٧١

  انکاری است .  –گریزی و خود  –بخل و حسد می شود کھ عذاب این خود 
  
 وابود شده کھ چون او ن نیرود ، دیگرابھ گدائی وجود بھ نزد دیگران می کند و سپسانسان اول خود را نابود می -٧٢

  . ود استران وجانکاری و کف -تا خانۀ وجود دیگران را غصب کنند. پس دزدی محصول خودمترصد شکار وجود دیگرانند 
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   جود خویش است .وربا ، حرص ، شھوت ، سلطھ پذیری ، تجاوز ، دزدی ، رشوه و ھمۀ مفاسد حاصل کفران  -٧٣
  
  فر است . پس کافر یعنی کسی کھ بخودش کا -٧۴
  
فاق انی مذھب نبن روی می کنند آنانکھ خود را تکفیر و طرد و لعن و ترک کرده اند و آنگاه بھ خدای پشت بام آسما -٧۵

  ھستند کھ بدترین و اشد کفر و انکار وجود خداست . 
  
ھ برگ گردن  خدا از ا . زیرارکسی کھ خود را طرد و تحقیر و باطل می کند خدای خود را انکار می کند خدای وجود  -٧۶

  آدمی نزدیکتر و در ذات انسان مقیم و خلیفھ است . 
  
گ خود و رھنوطن خود ، ف کسیکھ جنسیت خود را ، شکل و قیافۀ خود را ، خانواده و شرایط و موقعیت خود را ، -٧٧

  تند . ھسروح و روان خود را تحقیر می کند خدا را تحقیر می کند و کافر است . ھمۀ کافران خصم خویشتن 
  
خود  سی ھم وجودمی پندارد و ک کسیکھ از خود نفرت دارد از ھمھ نفرت دارد زیرا خود را نابود و دیگران را موجود -٧٨

  را بھ او نمی بخشد . 
  
تکذیب  وتیجۀ خودآزاری ) دو روی سکۀ کفر است . مردم آزاری نیزم (خودآزاری) و سادیسم (مردم آزاریمازوخ -٧٩

   وجود خویش است .
  
و  دموکراتیک را در نظامھای . نگاه کنید رشد فزایندۀ کینھ و نفرت و عداوتدم پرستی بھ نفرت از مردم میرسدمر -٨٠

  مردم سالار و آبروپرداز . 
  
ی سزیرا دموکرا و دیکتاتوری . در نقطھ مقابل مردم سالاری ، انسان سالاری عرفانی و الھی قرار دارد و نھ سلطنت -٨١

  یاکارانھ و منافقانھ است . ھمان سلطنت ر
  
 ت کھ او رابارۀ خویشتن اسبھرحال انکار خویشتن کار ساده و لذت بخشی برای ذات آدمی نیست این جھل انسان در -٨٢

دان د یعنی فقذیب کندر چشمش حقیر جلوه می دھد و او را وا می دارد تا این حقارت وجود و وجود حقیر را انکار و تک
  معرفت نفس . 

  
  پس ھر کھ خود را نمی شناسد دروغگو و کافر و ظالم می شود .  -٨٣
  
مان ند . این ھرواز بسوی خداوآنچھ کھ در نظر اول در وجود آدمی حقیر می نماید نعمات وجودند یعنی آن سکوھای پ -٨۴

  . ست اکفران نعمات وجود است کھ منشأ کفر است تا انکار خود خداوند کھ عملاً جنگ با خدا در خویشتن 
  
  د . پس خودنشناسی منشأ کفر و کذب و گمراھی بشر است . پس انسان نجاتی جز عرفان ندار -٨۵
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  فصل پنجم 

  
  فلسفۀ دموکراسی 
  )(معناي مردم سالاري

  
  بسم ربّ النّاس 

  
  

خیل حاکمیت د رد و درا بپذیرومتی کھ آرای مردم حکومتی را گویند کھ اکثریت مردم برگزیده باشد و حک مردم سالاری -١
بلند  ی با صدایر موردسازد . پس اساس مردم سالاری آزادی اندیشھ و بیان است تا ھر فردی بتواند نظریات خود را در ھ

 اب نظریاتت بازتبھ گوش کل جامعھ و حکومت برساند . پس ھر حکومت مردمی بایستی بعنوان اساس حقانیت خود امکانا
ریات لندگوی نظباشد و بدم بگذارد و آن رسانھ ھای ملی است کھ بایستی در اختیار ھمۀ مردم آحاد مردم را در اختیار مر

ا رادی بیان یرا آززمردم باشد چھ موافق و چھ مخالف . بنابراین رسانھ ھای ملی و حکومتی اساس مردم سالاری ھستند 
ک دموکراتی ۀ حقوقارات رکن اول و اصل ھممی کنند . پس آزادی بیان در رسانۀ ملی و مطبوعات و انتش یتضمین و عمل

  یست . است . بی آزادی بیان و امکان بلند کردن صدای آحاد مردم ، حکومت مردمی و مردم سالاری ممکن ن
  
ن د نمایندگامردم بتوانن وپس اگر آزادی بیان و امکان رسیدن صدای آحاد مردم بھ کل جامعھ و حکومت فراھم باشد  -٢

ا مردم اتیک یرسد و این حکومت دموکرگزینند بیشترین آراء بھ حکومت مید را برای حکومت برحقیقی و دلخواه خو
  سالاری است . 

  
رسند یھ حکومت مافر و کذاب بظالم و ک حال اگر اکثریت مردم جاھل و کذاب و کافر و ظالم باشند طبیعی است کھ افراد -٣

ً و دیکتاتور و فریبکار خواھد شدر و حکومت مردمی تبدیل بھ یک حکومت ضد مردمی و ستمگ ور است . ھمینط . و عموما
 وسرکوبگر  ومنیتی ابھ ھمین دلیل حکومتھای مردمی در عصر ما دارای پیچیده ترین و پرھزینھ ترین نیروی انتظامی و 

ک وکراتیدم امھای. زیرا در نظومتھای دیکتاتوری چنین نبوده استجاسوسی و زندان و شکنجھ و خفقان ھستند کھ در حک
 لذا چنین وی شود یک آزادی بیان نسبی وجود دارد ولی این آزادی موجب بقدرت رسیدن ستمگرترین افراد و جریانات م

ا اسماً با ثر مردم رایت اکحکومت دموکراتیکی تبدیل بھ حاکمیتی شدیداً ظالم و موذی و ریاکار و دیکتاتور می شود زیرا حم
  در تضاد با عدالت و آزادی قرار می گیرد . خود داراست . در اینجا دموکراسی 

  
رخی بھ امروزه در " کھ یک نوعش مردم سالاری دینی است از نوع آنچھ کو اما پدیدۀ "دموکراسی ھدایت شده -۴

ً کشورھای اسلامی دیده می شود از پیچیده ترین دموکراسی ھا ھستند زیرا قوانین حاکم بر جامعھ ت نانھ ینی و مؤمدماما
ترین و فساً ظالمردمان ناکثر مردمان مؤمن نیستند و حداکثر از اسلام موروثی و اکراھی پیروی می کنند . این ماست ولی 

و این  شرک ھستندھل و مکذابترین افراد را در پارلمانھای خود برمی گزینند و مدیران کلان جامعھ نمایندگان اکثریت جا
د . و دید می آیپنفاق  ومی کنند و لذا پیچیده ترین نوع قانون شکنی  نمایندگان در چھارچوب قوانین دینی و ایمانی عمل

 ی در کشوردیم . ولسیاسی رخ می دھد . مثل آنچھ در افغانستان و پاکستان آشکارا شاھ –تروریزم و مافیای اقتصادی 
ل ل است و کتعطی ود خودمان این ظھور و بروز نفاق بھ حداکثر رسیده است زیرا اکثر مفاد قانون اساسی اجرا نمی شو
ھ رھنگ جامعفصاد و جامعھ و کشور بر اساس قوانین غیراسلامی در گردش است و با اینحال شاھد مفاسد ویژه ای در اقت

  ھستیم کھ مختص خودمان است . 
  
انھ ھای رتباطات و رس، دموکراسی و انقراض نظامھای سلطنتی معلول پیدایش تکنولوژی جھانی ابھ لحاظ تاریخی -۵
  اگیر و ھمگانی است یعنی آزادی بیان . فر
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گی یچیدپتوری و فردی کومتھای دیکتاپس از آزادی بیان کھ پدیده ای تکنولوژیکی است عامل دیگر در انقراض ح - ۶

 ارۀ حکومتدر اد افراد بیشتری اقتصادی و سیاسی و صنعتی در جوامع در عصر تکنولوژی است کھ نیاز بھ استفاده از
ھ ک است . کوکراتیمجلس ھا و کابینھ ھا و وزارت خانھ ھای متعدد یکی از ملزومات و علل حکومت دم . پیدایشمیباشد

  .  این علت ھم تماماً تکنولوژیکی و صنعتی می باشد . پس مردم سالاری پدیده ای کاملاً صنعتی است
  
ی صنعتی متھا بھ معنامع و حکوفلسفۀ تکنولوژی و فلسفۀ دموکراسی ، یکی است . در واقع دموکراتیزه کردن جوا - ٧

 ستۀ مرکزیفھم ھ ردم است . فھم این مسئلھ بھ مثابھکردن و تکنولوژیکی کردن روابط اجتماعی و مدیریت و رھبری م
  پدیدۀ دموکراسی می باشد . 

  
ت یعت گرفم بود کھ از مردبر اساس معیارھا و ارزش ھای الھی و امامت ب (ع)شاھدیم کھ علی(ع) مثلاً در حکومت علی -٨

بیعت  رده بود وکبیعت  و بیعت مردم را پذیرا شد و حکومت را پذیرفت و از این معیارھا ھرگز نگذشت و با ھمۀ کسانی کھ
ر بسید بلکھ ومت نربر اساس رأی مردم بھ حک (ع)پذیرفتھ بود بر سر این معیارھا جنگید و دست آخر کشتھ شد . پس علی

ھ بم خدا را ا احکاتعت مردم را بر اساس احکام الھی پذیرفت و با مردم عھد کرد اساس رأی الھی بھ حکومت رسید و بی
  یک حکومت دموکراتیک بمعنای امروزه نبود .  (ع)فعل آورد نھ امیال مردم را . پس حکومت علی

  
 وند امور ستھع دموکراتیک ھمۀ آن موضوعات و مسائلی کھ اساس و محور کار تبلیغات و القاعات انتخاباتی در جوام - ٩

ً صنعتی ھستندزندگی صنعتی و تکنولوژیکی ھستند پدیده ھای ی علول زندگمیعنی  . ھمۀ وعده وعیدھای انتخاباتی تماما
، ترافیک ط زیست،باشند مثل تورم، ورشکستگی صنایع، بیکاری، اعتیاد، بزھکاری، دزدی، آلوده گیھای محیصنعتی می 

ی، ی تسلیحاتھااامنیو امراض ویژۀ عصر جدید، جنگ ھا، ن و انرژی و فاضلاب، آب و برق انی کالاھا، تسھیلات رفاھیگر
 و سینما ،اانھ ھ، رساشتغال زنان، مسئلۀ طلاق، سقط جنین، ھمجنس گرائی، ژنتیک، امور بھداشت و درمان و مطبوعات

  . تلویزیون و اینترنت و امثالھم
  
   . دارد نعت و تکنولوژیصچھ ربطی بھ تورم و سقط جنین  ممکن است بپرسید کھ مثلاً اعتیاد و دزدی و گرانی و -١٠

ده ای ھم کھ ما ی تریاکگردانی کھ اکثریت جوامع را مبتلا کرده مواد صنعتی ھستند و حتمخدر و روانبی تردید ھمۀ مواد 
ار ج و بیقرنشر متشرسد و علاوه بر این برن بھ این سرعت بھ سراسر جھان میسنتی و طبیعی است بواسطۀ حمل و نقل مد

 وکی ھستند نولوژی. دزدیھای عصر ما اساساً صنعتی و تکآرامسازی خود نیازمند مخدر است و عصبی زندگی صنعتی برای
. ی میکندبھ دزد ی کھ ایجاد حرص و میلو نیازھای کاذب زندگی صنعت ھستندنیز حاصل زرق و برق زندگی تکنولوژیکی 

نکھ د جدای ایشر ھستنقآنھا ھم معروف بودند و امروزه دزدان در ھر شھری یک قبلاً در ھر شھری چند نفر دزد بودند کھ 
ۀ زمینم یک د تور. خوھم بواسطۀ تکنولوژی مدرن میسر میشوداکثر مردمان مبتلا بھ دزدیھای غیرمستقیم ھستند کھ آن

ه است و می شدلۀ عمو. سقط جنین بواسطۀ امکانات جدید علمی و فنی تبدیل بھ یک معضدزدی طبیعی و اتوماتیک است
را ی کھ آشکاس گرائ. یا مسئلۀ مفاسد جنسی و ھمجننولوژیکی ھستندنیز آزادیھای عصر جدید کھ اساساً حاصل زندگی تک

  . ت کھ در سراسر جھان تبلیغ میشودحاصل ارتباطات مفسد رسانھ ای و تلویزیونی و تصویری اس
  
 لوژیعلول تکنواست و م پذیرمی تماماً بواسطۀ تکنولوژی امکانسلادموکراسی چھ از نوع لیبرال یا سوسیالیستی یا ا-١١
  . است

  
  . ده استشتراکم را موجب متمرکز و مایدۀ دموکراسی از قلب انقلابات صنعتی اروپا سربرآورده است کھ شھرھای  -١٢
  
  . رگ ھستند اساس دموکراسی می باشندخود کلان شھرھا کھ حاصل صنایع بز -١٣
  
 ای رفع ایناختھ است تا برسدۀ صنعتی با ھزاران مشکل خاص خودش افراد بشری را نیازمند بھ ھمدیگر زندگی پیچی -١۴

ً نیازھا و مشکلات کاذب گرد ھم آیند و چاره اندیشی کنند بخصوص دربارۀ مشکلات مشترک ک ستند مثل ھنعتی صھ تماما
ھ فراگیر نعتی کصفولانزاھای صنعتی و جنگھای ، امراض مسری عصر جدید مثل ایدز و آنوده گی محیط زیست، آلترافیک

  . دی باشنمجملگی پدیده ھای صنعتی  ھستند و نیازھای مشترک مثل آب و برق و تلویزیون و بھداشت و بیمھ کھ
  
ژیکی و ایدئولو عدالت خواھانھ شود پدیده ای معنوی و انسانی ولاف آنچھ کھ می نماید و تبلیغ میپس دموکراسی برخ -١۵

  . کھ تماماً جبری و فنی و مادی استنیست بل
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 یش قدرتھایکم جمعیت بھمراه انگیزه ھا و نیازھا و مشکلات مشترک موجب اتحاد مادی مردم و پیداتمرکز و ترا -١۶
ھ ای کراسی وسیلدمو. داین قدرتھا را مھار سازن مردمی بوده است و حکومتھا را مسئلھ دار کرده و لذا وادار ساختھ تا

 وبر مردم  ت سلطھ. رأی گرفتن از مردم جھھای توده ای در عصر کلان شھرھاستنھ و لطیف برای مھار قدرتبسیار رندا
  . ار کردن مسئولیت حکومتھا بھ مردمواگذ

  
ھا بود بھ داری برعھدۀ آندر واقع دموکراسی یعنی حکومتھای سلطنتی و فردی و خودکامھ کھ تمام مسئولیت کشور -١٧

موکراسی د. پس  سئولیت خود را بین مردم سرشکن کنند و مردم مسئول اعمال حکومت ھا باشنداین فکر افتادند تا م
  . رت است از حکومت مبرا از مسئولیتعبا
  
  د.ردم بسپارنمدگی پیچیده را بھ نعتی حکومتھا را واداشتھ تا مسئولیت این زنصجوامع  مشکلات حاصل از زندگی در -١٨
  
و علوم  ھ از ماھیت صنعتی جوامع صنعتی بطور جبری و غیرارادی برخاستبدبختی ھا آنجا کھ عمده مشکلات واز  -١٩

زخ سئولیت دود کھ مو فنون مدرن است حکومتھا توان بدوش کشیدن کل این مسئولیت ھا را ندارند و لذا بتدریج آموختن
  صنعت را بھ خود مردم واگذار کنند و این نیز نوعی عدالت جبری و صنعتی است . 

  
نت بھ تبدیل سلط دموکراسی یک جبر است و نھ یک انتخاب . ھمانطور کھ ھمۀ انقلابات عصر جدید کھ منجر بھ -٢٠

ر یق استعمااز طر دموکراسی ھای گوناگون شده است برخاستھ از شکوفائی صنعتی بوده است کھ برای جوامع غیراروپائی
.  یات صنعتیز بطن حخود استعمار پدید آمده است یعنی اممکن شده است و لذا مبارزات ضد استعماری در حقیقت از بطن 

ی ده است ولران بوزیرا مردم تازه بھ دوران صنعت رسیده می پنداشتند کھ بدبختی ھای جدیدشان حاصل حضور استعمارگ
شده  ردگران واستعماراپس از انقلاب دانستند کھ اشتباه کرده اند بلکھ این بدبختی جدید حاصل صنایعی بود کھ بواسطۀ 
  ان . ثل ھندوستمھ اند است . و لذا پس از انقلابات ضد استعماری تازه ملل جھان سوم بھ استعمارگران ارادت جدیّ یافت

  
یعنی حاصل  عتی بوده اند .ھمۀ انقلابات ضد استعماری و ضد استبدادی و آزادیبخش در عصر جدید ھمھ انقلاب صن -٢١

ھمان  کراتیکبین عصر ماشین و ماقبل از ماشین . حکومت سلطنتی و دمو نبرد بین دو دوران است : نبرد فرھنگی
  ی . حکومت دستی و ماشینی است . حکومت مستقیم و غیرمستقیم . حکومت بواسطۀ امر کلامی و امر قانون

  
٢٢-  ً ً  حکم نمی رانند بلکھ بواسطۀ نمایندگان قاصاحبان قدرت و ثروت مستقیما  ومجلس د در نونی و مردمی خوو علنا

سلطنتی  لیت دارندز مسئوقوای مجریھ و مقننھ و ارتش بر مردم حکم می رانند . و بدینگونھ سلطنتی بسیار آسانتر و بری ا
  نامرئی و ایمن . 

  
ھ کل راکفلر ھائی مثمپریالیستاژی و ثروت و تبلیغات و قانون است. نگاه کنید کھ حکومت بواسطۀ تکنولو، دموکراسی -٢٣

دان مۀ دولتمرولی ھ ری در تاریخ بشر ثروتمندتر و قدرتمندتر است و ھیچ پست قانونی و علنی ھم ندارداز ھر امپراطو
ھای وراری از کشو بسی آمریکا مشاوران خصوصی او ھستند و ارادۀ او را در جھان اجرا می کنند و بلکھ دولتمردان اروپا

  . جھان در خدمت منافع او ھستند
  
ر کھ خود وار است ھمانطول است کھ اساس آن بر صنعت ارتباطات و رسانھ و تبلیغات استدموکراسی یک صنعت کام -٢۴

  ست و بدون آن امکان وجود ندارد.دموکراسی فرزند خلف آزادی بیان و مطبوعات و رسانھ ھا
  
 ورد و بھراجی میپ، نیپرورداست کھ ستاره ھای سیاسی مدموکراسی امروزه پیچیده ترین شعبھ از صنعت سینما شده  -٢۵

تاج  شاھان بی خنگویاناین ستاره ھا نمایندگان و سد. گیرز مردم برای این ستاره ھا رأی میکند و سپس امردم معرفی می
  و تخت ھستند . 

  
ین انظامی بر  حکومتامی بود و نخستین دموکراسی در آتن سدۀ ششم قبل از میلاد پدید آمد و آتن یک شھر کاملاً نظ -٢۶

: یسلپ آنھم دو نوع پلیسی . مروزه نیز ھمۀ جوامع دموکراتیک جوامع علناً حکومت نظامی ھستند جوامع. اشھر حاکم بود
  م ھستند . خت در مردج و تن بی تاپلیس مخفی و اطلاعاتی و پلیس با لباس و انتظامی . این نیروھا مأمور القای ارادۀ شاھا

  
یش یک نما ھا ه نیز دموکراسیید آمد ، امروزھان یعنی آتن پدھمانطور کھ نخستین دموکراسی در تأتری ترین شھر ج -٢٧

اج و اھان بی تشن آن ھم سینمائی ھستند کھ قھرمان این نمایش نمایندگان و کاندیداھا می باشند و کارگردا –عظیم تأتری 
  تخت و مبرا از ھر مسئولیت . 
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ردازند کام را مردم میپحخطاھا و خیانتھای  مسئولیت از حکومت و حکمرانان است و ھزینۀدموکراسی عرصۀ خلع  -٢٨

  . بصورت جنگھا، بحرانھا، تورم ھا و غیره
  
نت و چھ چھ بصورت سلط ستند، برآیند طبیعی نفس عامۀ مردم ھخی دیگر اینست کھ ھمواره حکومتھاواقعیت تاری -٢٩

  . جمھوری
  
لیتی حکم و فقط بر اقودند س ھمۀ مردمان نبو فردی در دوران قبل قادر بھ حکومت بر نفوولی حکومتھای سلطنتی  -٣٠

 وھای مدرن حکومت می راندند و عامۀ مردمان در خارج از احاطھ و نظارت و دخالت مستقیم حکومتھا می زیستند . ولی
رۀ ھمۀ ی کھ درباانبھ ادموکرات بر اکثریت قریب بھ اتفاق مردم حکم می رانند از طریق قوانین مستمر و پیچیده و ھمھ ج

  .میرانند ن، حکمه ھا بواسطۀ رسانھ ھا و تلویزیور زندگی مردم تصمیم می گیرند و تا قلب حریم خصوصی خانوادامو
   

لقاء ات جامعھ ااق افراد و طبقفقط حکومتھای دموکرات حکومتی کامل و جامع ھستند و ارادۀ صاحبان قدرت را تا اعم -٣١
  می کنند بھ یاری رسانھ ھای تکنولوژیکی . 

  
ً تکنولوژیک است و حکومت دموکب -٣٢ ماماً راتیک حکومتی تاز ھم تکرار می کنیم کھ دموکراسی واقعھ ای تماما

  تکنولوژیک می باشد . 
  
ت و دخالت کند و از نظار بھ سختی کسی قادر است کھ در خارج از نظام حکومتھا و قوانین حکومتی زیست هامروز -٣٣

  فردی داشتھ باشد .  آن در امان باشد و بتواند براستی زندگی
  
ھر  حاد بشری است وعصر دموکراسی عصر نابودی زندگی فردی است آنھم در عصری کھ عصر تنھائی فزایندۀ آ -٣۴

  رند . ئی ھم نداو وفا کسی غرق در تنھائی و زندگی فردی است و در زیر سقف خانھ ھا نیز ھمۀ افراد تنھایند و ھیچ عھد
  
  تنھا " و جمع تنھایان است بھ جبر . عصر حشر نشر ! عصر دموکراسی عصر " جامعۀ -٣۵
  
  دموکراسی یک جبر تاریخی است ھمانطور کھ تکنولوژی یک جبر تاریخی است .  -٣۶
  
  اسی !نولوژی و دموکرانسانھا بمیزانی کھ از ھم فراری و بیزارند بھ جبر گرد ھم آمده اند . بھ جبر تک -٣٧
  
لاف شر است . و برخریفش یک دروغ محض و بلکھ بزرگترین دروغ تاریخی بدموکراسی بھ لحاظ ادعاھا و تعا -٣٨

ھمچون جبر  ادعای اختیار و انتخاب کھ در محور ھویت و تعریفش قرار دارد یک جبر محض و مالیخولیائی است .
  تکنولوژی کھ دعوی آسایش و رفاه بشر دارد ولی مھد ھمۀ عذابھای بشر مدرن است . 

  
امیت سرعت با تمر ما ھستند و بموکراسی ھای دینی ، پیچیده ترین و واژگونسالارترین پدیده ھای عصبھ ھمین دلیل د -٣٩

  دعوی و ماھیت خود بھ بن بست می رسند و رسوا می شوند ، ھمچون دموکراسی سوسیالیستی . 
  
ً با معنای انتخا -۴٠ د است نی در تضاختیار انساب و ادموکراسی ھرگز با ایدئولوژیھای معنوی سازگاری ندارد زیرا ذاتا

  زیرا تماماً تکنولوژیکی یعنی جبارانھ است . 
  
  دموکراسی بزرگترین نماد اختیار جبر است .  -۴١
  
و  ھ تر میشودانتخاب بیگان و اختیار و زیرا انسان تکنولوژیکی و مسخ و تسخیر شدۀ تکنولوژی مستمراً از اراده -۴٢

خدمت بکمیت . حاژی است. حاکمیت قوانین تکنولوژیاکمیت قانونی تکنولو. و دموکراسی حمستمراً مجبورتر میشود
  درآوردن جوامع تحت ارادۀ تکنولوژی . 

  
  دموکراسی ، تکنولوژی القای ارادۀ تکنولوژی بر سرنوشت جوامع بشری است .  -۴٣
  
  دموکراسی ، متحد ساختن جوامع بشری بخدمت تکنولوژی سالاری است .  -۴۴
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  ی عملاً ھمان تکنولوژی سالاری است . مردم سالار -۴۵
  
ر دمانطور کھ یدئولوژی است ھادر جوامع اسلامی و مردم سالاری دینی بزرگترین تضاد ھمانا تضاد بین تکنولوژی و  -۴۶

  ای شریعت !اشی ایدئولوژی می انجامد یعنی الغکشور خودمان شاھدیم . این تضاد بھ انھدام و فروپ
  
ر دون بھرحال چو شناخت است .  قبل از اینکھ قابل نفی و انکار و لعن باشد قابل نقد و بررسیبنابراین دموکراسی  -۴٧

نھم دیگر د کھ آنقطھ مقابل دموکراسی بھ لحاظ شکل و ساختار حکومتی چیزی جز سلطنت خودکامۀ تک نفری وجود ندار
ردند تا کی حرکت بھ جبر بسوی دموکراسمحال است زیرا دموکراسی از بطن و متن سلطنت ھا رخ نمود و خود سلطنت ھا 

  باقی بمانند . دموکراسی تنھا راه استمرار حکومت و استکبار در تاریخ جوامع است . 
  
. ی شدندمند و می بایست با شکست شداولین صورت " دموکراسی ھدایت شده " ھمان سوسیالیزمھا بودند کھ مواجھ  -۴٨

ی ا تکنولوژتت ولی ست کھ در حال پیدایش می باشد و مھدش جھان اسلام اسجایگزین سوسیالیزم ھمانا دموکراسی دینی ا
ی و خداسالار والاری سسالاری وجود دارد مردم سالاری دینی بسرعت با تمامیت دین بھ بن بست می رسد . زیرا دین معنا 
رفانی ھ ایمان عستی بدم بایحق سالاری است کھ بایستی تکنولوژی را تحت فرمان درآورده و مھار کند و برای این امر مر

نگر این دیگر بیا د کشوربرسند زیرا ایمان تاریخی و سنتی کفایت نمی کند و تجربۀ جمھوری اسلامی ایران و پاکستان و چن
  مدعاست . 

  
رزش ھای انرا تحت ارادۀ آھر گاه مردم یک جامعھ بھ بیداری عرفانی رسیدند و برعلیھ تکنولوژیزم شوریدند و  -۴٩

الش ت کھ کمدرآوردند آنگاه یک حکومت دینی ممکن می شود کھ بھ رھبری یک امام آشکار و عارف کامل اسمعنوی 
یرا حقوق دارد زجامعۀ امام زمان می باشد کھ حکومت عشق و عرفان و شریعت خالص است کھ نیازی بھ رأی مردم ھم ن

  و مبانی و ارکانش پیشاپیش روشن شده است . 
  
ان اشند کھ ھمبسیر نفس امّاره ات یک جامعھ بھ مرحلۀ بیداری نفس لوّامھ و فطرت دینی نرسند و  تا زمانیکھ اکثری -۵٠

و الاخره فرود و بتکنولوژیزم است حکومت دینی ممکن نیست و جامعھ دچار شقاق و نفاق در ساختار و ماھیت خود می ش
حکومت  .نیست  مّت نشود حکومت دینی ممکنمی پاشد . یعنی تا جامعھ ای تحت امامت یک عارف آگاه تبدیل بھ یک ا

سازد و  گون میمبتنی بر فطرت دینی و الھی نیازمند یک انقلاب عرفانی است کھ سرنوشت تاریخی یک جامعھ را واژ
 –مت الھی ین حکوتاریخ اصالت تکنیک و نفس اماره را در ھم می شکند و بسوی اصالت فطرت و معرفت می گراید . و ا

می شود  مردمی طبق قول قرآن فطرت مردم منطبق بر فطرت الله است و لذا حکومت الھی عین حکومت مردمی است زیرا
ی بر روح کنولوژتبھ رھبری یک امام مبین و عارف بر زمان و تاریخ جھان . در غیر اینصورت دموکراسی قلمرو سلطۀ 

ه بشر فس امارظھور و جولان و جنون نجامعھ است کھ ھمان عرصۀ سلطنت نفس اماره می باشد زیرا تکنولوژی عرصۀ 
ند زیرا ار می گیریزم قراست . بھ فرماندھی و رھبری شیطان . و لذا دموکراسی ھا ھمواره تحت فرمان امپریالیزم و صھیون

  فرمانروایان عرصۀ تکنولوژی و نفس اماره اند و تجلی شیطان بر روی زمین . 
نولوژی بیعت یک تکاقتصادی شد آنگاه از بطن ط –سیاسی  –ع اجتماعی ھر گاه عرفان اسلامی تبدیل بھ ایدئولوژی جام

ست بھ انعیم  عرفانی و یک طبیعت عرفانی خارق العاده رخ خواھد نمود و یک زندگی بھشتی را کھ مظھری از جنات
ً در تسخیر انسان است بھ ارا نسان ن برای اادۀ انسبشریت ارزانی خواھد نمود فقط چنین ھنگامی است کھ طبیعت کھ ذاتا

  .  ان می شودمر انسایک معیشت بھشتی را فراھم خواھد کرد . آنگاه کھ انسان تسلیم امر خداوند شود طبیعت ھم تسلیم 
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  فلسفه اي در تاریخ 

  
  ه الحبیب بسم اللّ

  
  

 ر مقیم دردرعشق یکدیگ ا غرقتاریخ بشر بر روی زمین با فراق آغاز شد زیرا طبق قول کتابھای آسمانی آدم و حو -١
یده عداوت کش شاجره واست . این دو در بھشت بھ سوء تفاھم و جدل و م تمدنّبھشت بودند کھ قلمرو ما قبل از تاریخ و 

ق و توبھ شر با فرااریخ بشدند و بھ ھمین دلیل از بھشت طرد شدند . بھشت ھمان حیات عاشقانھ بود کھ پایان یافت و لذا ت
ین ا. ب میشودیز محسونمد کھ تاریخ تنھائی ز شد و نخستین خانوادۀ مدنی بر اساس فراق و فاقد عشق پدید آنبوّت آغاو 

دنی ین ھستۀ من نخستتاریخ بھ یاد عشق ولی فاقد عشق است کھ بایستی طبق قوانین مذھبی بکار خود ادامھ دھد . در ای
و  ون و نفرتشر با خبخاطر عشق بود . بدین ترتیب تاریخ بقتل ھم رخ نمود کھ بین دو فرزند آدم و حوا بود کھ آنھم 

ت و واقع نبو د . درندامت و توبھ و دین و نبوّت آدم آغاز شد . از بین رفتن عشق موجب پیدایش نبوت و احکام دین ش
ن باید قوانی ساساان بر احکام بھ جبران فقدان عشق پدید آمد . حال کھ عشق از میان رفتھ بود پس آدم و حوا و فرزندانش
  است .  معین شده بق دینزندگی کنند و یکدیگر را تحمل نمایند و با ھم تعامل قانونی داشتھ باشند بر اساس وظایفی کھ ط

  
قوانین  وبھ احکام  نند تا مقیدّکدر طول تاریخ زن و مرد سعی کرده اند تا بھ عشق روی نمایند و دوباره عشق را احیاء  - ٢

قد عشق نیوی فاداین تلاش ھمواره و در ھر رابطھ و خانواده ای شکست خورده است زیرا حیات و وظایف نباشند ولی 
ھدام عشق ت و انل خروج از بھشاست و عشق در آن ناممکن است و اصلاً تاریخ بشر و تشکیل و پیدایش خانواده معلو

زندگی شق عاساس رھ تلاش می کنند بھای عاشقانھ ک . پس تاریخ بشری ذاتاً ضد عشق است و لذا روابط و خانوادهاست
کام خلاق و احاند کھ اکنند محکوم بھ شکست و فروپاشی بوده اند و فقط روابط و خانواده ھائی امکان ادامۀ بقا داشتھ 

 .دین است  تثبیت دینی و وظایف و حقوق الھی را رعایت کرده اند . و لذا تاریخ بشر بھ یک لحاظ عرصۀ شکست عشق و
 دین ھمواره در نزاع بوده اند . و لذا عشق و 

  
یخ ن ھمان تاردین محور ! ای و تاریخ جریان یافتھ است : عشق محور و تمدنّو دو نوع خانواده و بدینگونھ دو آئین  -٣

 کفر و ایمان است . 
  
و  ا کفر محوری آشکارتمدنّھ کغربی قرار دارد  تمدنّعشق محور بسوی انھدام خانواده رفتھ است کھ در رأس آن  تمدنّ -۴

اھر بھ ت و تظضد دین است . این عشق محوری عملاً بھ ابزارپرستی و فن محوری و قدرت پرستی دنیوی گرائیده اس
  عشق می کند و ظاھراً عشق را می ستاید ولی عملاً تکنولوژی محور است . 

  
ین ای داند کھ ی دھد ولی نممار عشق ) ھم با دین بھ بن بست رسیده است و بھ تقلید از غرب شعدینی (شرقی تمدنّولی  -۵

ھمان  داشت و. بھرحال این رویکرد بھ عشق حاصلی جز تکنولوژی محوری نعار دروغ و شیطانی و چھ دامی استچھ ش
ر کل با بتواند تلا کند . این مکر غرب بود کھ شرق را ھم بھ سرنوشت خود مبتکشاندخانوادۀ نیم بند را ھم بسوی انھدام 

  . ند بقدرت تکنولوژی و با تئاتر عشقسلطھ براجھان 
  
  . ر است و معلم آن ھم تلویزیون استامروزه عشق یک تأت -۶
  
ند کا ادعا میشق بھ خداوند رعبود کھ دینی یک جریان باریک و پنھان رخ نمود کھ عرفان  تمدنّتاریخ و اما در جریان  -٧

  . و عشق بھ حوابجای عشق بھ جنس مخالف 
  
شق بھ زن نند ولی نھ عکند کھ عشق را بر روی زمین و خارج از بھشت و خانواده و تاریخ ، کشف عارفان موفق شد -٨

  کھ عشق بھ خالق . 
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 ند ولی ازبھ قتل رسید ھ و گاهماین جماعت عارف در ھمھ جای زمان و زمین بواسطۀ اھالی دین طرد و لعن و محاک -٩
  ق شدند . جانب کافران و لامذھب ھا آزاری ندیدند و گاه تصدی

  
بھ است رستش یکجانو بنده گی و پ سردمداران و علمای دینی عموماً می گویند کھ رابطۀ انسان با خداوند فقط عابدانھ -١٠

ن روشی ھ شقی تریلذا ب وو بنده و مخلوق را چکار با عشق با خداوند . عشق بنده با خالق را برتر از ھر کفری می دانند 
  بھ خدا می زنند رفتار کرده اند . با این عرفا کھ دم از عشق 

  
ین گناه ھ خدا را بدترو عشق ب دانندقی را در عالم خاک گناه و فسق میبھرحال اھل دین و شریعت ھر نوع عش -١١

  . میخوانند
  
ین اران . و ادافران و ھم دین تاریخ اشاعھ یافتھ و حامیانش رشد کرده است ھم در میان کولی عشق عرفانی در طول  -١٢
  ی برتر را بنا نھد . تمدنّرآغاز تاریخ نوینی است کھ در حال شروع است کھ می تواند تاریخ و س
  
د نمی انجام دھد چند صباحییام شده است و ھر کجا ھم کھ رخ مبھرحال عشق آدم و حوا بھ یکدیگر در عالم خاک حر -١٣

 است و ھر سانھ شدهحوائی مبدل بھ اف –ق آدم کھ منجر بھ عداوت می گردد و ھمان داستان ازلی تکرار می شود . و عش
وت شی بر شقاقط پوشکجا ھم کھ این شعار بھ میدان می آید جز عداوت و شقاوت و پلیدی و فساد ببار نیاورده است و ف

  بوده است و نھایتاً ھمۀ تقصیرھا بھ گردن عشق افتاده است . 
  
شیده ھ فساد و عداوت کبف مرد بوده است و از جانب زن حوائی بر زمین ھمواره یک جانبھ و از طر –عشق آدم  -١۴

ن گی کشیدردبرای بھ مرد بعنوان حربھ ای بشده زیرا فقط مورد سوءاستفاده قرار گرفتھ شده است و زن ھمواره از عشق 
  مرد استفاده کرده است و عشق را بھ عداوت تبدیل نموده است و منفور گشتھ است.

  
ند یان ، خداونان . زیرا ملازشمن قسم خورده دارد کھ یکی ملایان مذاھب ھستند و دیگری امروزه عشق عرفانی دو د -١۵

اشق ھ اینکھ عبھ رسد را مایملک شخصی خود می دانند کھ کسی حق ندارد بدون اجازۀ آنھا با او رابطھ برقرار کند تا چ
ً ھووی خداوند ھستند و معتقدند کھ مرد ب ق خدا . عش ھ عاشقنایستی عاشق زن باشد خداوند شود . و زنان ھم کھ علنا

ا خداوند دھد کھ ب را می عرفانی خداوند را از احاطھ و تملک تاریخی ملایان مذاھب خارج می کند و بھ ھمۀ بشر این اجازه
خارج  رای ھمیشھن ھم برابطۀ مستقیم برقرار کنند آنھم رابطھ ای عاشقانھ . و نیز عشق را از دستبرد و مکر و خیانت ز
  شود .  رابطھ می سازد و او را خلع سلاح می کند و مجبور می سازد کھ از درب دین و حقوق اخلاقی با مرد وارد

  
وی دین ا و دینش بھ سخوردۀ خد عشق عرفانی اجر دین داری خالصانۀ مرد است کھ زن را ھم بعنوان دشمن قسم -١۶
  کشاند . می
  
   مرد می باشد . ز انھدام حتمی است کھ حاصل عشق یکجانبۀعشق عرفانی مرد تنھا راه نجات خانواده ا -١٧
  
 عشق، ابودینه نجات از این عشق یکجانبۀ مرد بھ زن بستر تاریخی رشد کفر زن و انقراض خانواده است و تنھا را -١٨

  .  عرفانی مرد است کھ زن را ھم تدریجاً بسوی عشق بھ مرد می خواند کھ انھدام کفر تاریخی زن است
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  فصل هفتم
   

  نظري به تاریخ قلم 
  

  
او با قلمش  .ی اجرا نمود طبق روایات مذھبی ، اولین نویسنده خدا بود کھ سناریوی جھان را نوشت و آنرا با نظر -١

  آفرید از عدم . 
  
اخت قلم انسان شنم ا بشناسد . قلھ و تحلیل می کند ترا یعنی آثار قلمی خداوند را تجزیولی آدمی با قلمش آفرینش خدا  - ٢

  خداست . 
  
  . نخستین مکتوبات و نوشتھ ھا ھم املای خدا بھ رسولانش بوده است بنام کتابھای آسمانی -٣
   
 نیشادھا ازین آنھا اوپاپس از کتابھای آسمانی کھ بدست بشر نوشتھ شده است کتابھای اساطیری ھستند کھ کھن تر - ۴

کھ  دایان استخاعمال  روم باستان است کھ تماماً شناسنامھ و شرح احوال وھندوستان و آثار ھومر و ھسیود از یونان و 
  حدود سھ ھزار خدایان در ھند و بیش از یکصد تن ھم در یونان کشف شده است . 

  
دمۀ در مقیشان آور است و ا " بھ قلم ھسیود کھ یک شاعر نابینا بوده است اثری حیرتاثر معروف "شجره نامۀ خدایان -۵

ور آت رکتابی بس حی " خدای شعر و موسیقی این کتاب را بھ او الھام و دیکتھ کرده است .راف کرده کھ "موسکتابش اعت
  کھ عقل بشری تاکنون از فھمش ناتوان بوده است . 

  
نندۀ ککھ القاء  راھیمی ھستندبا تأمل در ھویت این خدایان درمی یابیم کھ بسیار شبیھ ملائک و شیاطین در مذاھب اب - ۶
، شھوت، ن، عشقو شر در بشرند مثل موسیقی و شعر، نقاشی، داستان سرائی، علم، ف اع نبوغ و استعدادھای خیرانو

  ، آتش و غیره . شرارت، خیانت، شکنجھ، رزق، باران، باد، رعد
  
 ط بھن مربویونان باستا وبھ لحاظ تاریخی بھ نظر می رسد کھ عصر پیدایش آثار اساطیری و خدایان شناسی در ھند  -٧

جسمھ بدیل بھ متتدریج قبل از ظھور مذاھب توحیدی و ابراھیمی در خاورمیانھ است . ھمانطور کھ پرستش این خدایان کھ ب
  ھا و بت ھای آنان شده مربوط بھ قبل از ظھور پیامبران توحیدی است . 

  
ھ مین است کزر شرق و غرب انھ دنوبت آثار فلسفی و حکیم ،پس از آثار اساطیری و کتابھای آسمانی مذاھب ابراھیمی -٨

  . ن در ھند و چین و یونان بوده استدر ادامۀ دوران اساطیری و تکامل آ
  
  .  تب رسیده استکو اما در خاورمیانھ و مذاھب سامی ھم پس از کتب آسمانی نوبت بھ تفسیر و تعلیم این  -٩
  
 بی و مذھبیبیعی و علوم ادطجر بھ پیدایش علوم تفسیر و تعالیم کتب اساطیری و کتب آسمانی و حکمت ھای کھن من -١٠

  شده است مثل علم طب ، شعر ، ریاضی ، فلسفھ ، کلام ، فقھ ، نجوم و امثالھم . 
  
 وق و فنون و سیاست و اخلا این سیر قلم و  تاریخ نوشتن است کھ بستر دائمی رشد اندیشھ و علم و حکمت و مذھب -١١

  ھنرھا بوده است . 
  
 ویند ادریسگمده است . ولی آت اولین کسی کھ قلم بدست گرفت کھ بوده است و نوشتن از کجا و کی پدید معلوم نیس -١٢

س ھ کلاس درکبوده  نبی کھ در فاصلۀ بین حضرت آدم و نوح می زیستھ یعنی حدود پنج ھزار سال پیش از این اولین کسی
ن عروج بھ آسماح ون مسیچامبر کھ آزارھا دید و دست آخر را ابداع نموده و خواندن و نوشتن را تعلیم داده است . این پی

  نمود در زبان یونانی موسوم بھ ھرمس است . 
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 بشری چنین ھ زبان و کلماتکبی تردید سواد خواندن و نوشتن یک علم لدنیّ و از نزد خداوند بوده است ھمانطور  -١٣

  بوده است . 
  
ن آنگشت شماری از امر فاخر و کمیابی بوده و در ھر شھری سواد خواندن و نوشتن تا ھمین یک قرن پیش ا -١۴

دیکان د و از نزوده انببرخوردار بوده اند کھ آنان ھم در نزد شاھان و حاکمان مشغول بھ کار دفترداری و حساب و کتاب 
ای دند و علمصری بوعد و لذا وزرای آنان باسوادان ھر اھالی قدرت محسوب می شدند و خود شاھان اکثر بیسواد بوده ان

ان بود و تص درباریشتن مخھر دورانی اکثراً در دربارھا خدمت می کردند . و تا قبل از ظھور اسلام در ایران خواندن و نو
  امر بسیار باارزشی محسوب می شد و رعایا حق خواندن و نوشتن نداشتند . 

  
ً حاصل سوادآ تمدنّبھ یک لحاظ باید گفت کھ  -١۵ ست . یعنی امگانی علم بوده موزی و تحصیل ھجدید و مدرنیزم تماما

  مدارس اجباری اساس مدرنیزم می باشند . 
  
موده نورای طبیعی می بھرحال سواد امری اشرافی بوده است و ھر اھل سوادی دارای غرور و احساس عظمتی ما -١۶

ری را در س برتی این احسااست کھ امروزه ھمگانی شده است و لذا احساس کبر و غرور حاصل از آن بنظر نمی رسد ول
ستادی و امقام  مدارک تحصیلی برتر بوضوح احساس و درک می کنیم و نوعی احساس خدایگونھ در این جماعت کھ دارای

  تخصصی ھستند . 
  
ھانخواری جو سلطھ گری و  ھیچ واقعھ ای در تاریخ بشر ھمچون سواد موجب کبر و غرور و برتری طلبی و استکبار -١٧

  ود . ی می شبیھوده نیست کھ دموکراسی بمعنای ھمھ شاھی محصول درجھ اول سواد آموزی عمومی تلق نبوده است و
  
و  .شکار داردآھ ای مستقیم و ، رابط مردم احساس خدایگونگی و میل بھ سلطھ برمیزان سواد و اطلاعات و آگاھی با  -١٨

رب کھ غ تمدنّذا یم و لالحاد و انکار خدا و دین ھست بیھوده نیست کھ در اھل سواد و تحصیلات بالاتر شاھد ظھور کفر و
  بدین لحاظ پیش تر است کافرتر است . 

  
د و دم را آفریقلمش جھان و آ گوئی قلم زدن یک عمل خدائی است و بھ آدمی احساس خدائی می دھد چرا کھ خداوند با -١٩

و  .تنگ دارد ای تنگا د و نوشتن و خواندن رابطھخدائی با قلم و سوا –بر جھانیان سلطھ دارد . استکبار و احساس خود 
  لذا نخستین اندیشھ ھای الحادی و ماتریالیستی از اھالی قلم و نویسندگان پیدا شده است . 

  
ه و لذا نوشتھ نشد قلم پیامبرانش و جالب اینکھ اکثر پیامبران خدا بیسواد بوده اند و لذا کتب آسمانی ھرگز بدست و -٢٠

   .شده است مع آوریجاسطۀ پیروانشان باشد کھ پس از پیامبران بوعلل اصلی تحریف در کتب آسمانی می خود ھمین امر از
  
ب آسمانی ینی و اخبار کتبھرحال خواندن و نوشتن و سوادآموزی در تاریخ در درجۀ اول بھ قصد اشاعۀ معارف د -٢١

ز درنیزم نیمداران  تلقی می شوند . یعنی طلایھبوده است و لذا ملایان مذاھب نخستین پیشگامان سواد و سواد آموزی 
  محسوب می شوند . 

  
یفا قش اساسی املایان مذاھب ن بشری از آغاز تا بھ امروز ھیچ جریانی بھ اندازۀ تمدنّیعنی در سیر تکامل تاریخ  -٢٢

یاری از با بس ود نامند کھ کمابیش چنین ھم ھستن تمدنّنکرده است . و عجب کھ امروزه این جماعت را مرتجع و ضد 
ر دبذرش را  بوده و و مدرنیزم مخالفند یعنی ھمان پدیده ای کھ خودشان آغازگر و حامی اش تا بھ اینجا تمدنّمظاھر 

  سراسر جھان پاشیده اند یعنی سوادآموزی . 
  
آدمھا  رینست و باسوادتایعنی سوادآموزی بھ قصد اشاعۀ دین بوده کھ امروزه علت العلل کفر جھانی بشر شده  -٢٣

  د . کافرترین ھا ھستند . این خود یک تناقض و دیالکتیک عظیم در ماھیت تاریخ است کھ باید فھم گرد
  
  فتھ است . چرا سواد از دین و کتب آسمانی آغاز شده و اینک در صف مقدم نبرد با دین قرار گر -٢۴
  
ق و ریا رافھ و نفادارند بلکھ با خاصل دین مخالفتی نبھ زبانی ھم باید گفت کھ سواد و باسوادان و تحصیل کردگان با  -٢۵

ا خرافھ تیکتر است ین نزددو مالکیت ھمھ جانبۀ ملایان در دین مبارزه می کنند . و چھ بسا کفر و الحاد باسوادان بھ اصل 
  و جھل بیسوادان . 
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ً باید گفت کھ سواد در خدمت حق و معارف توحیدی قرار دارد ھمانطور -٢۶  وده اند کھبارفان باسواد کھ ع پس نھایتا

  پیشگامان خرافھ ستیزی در دین بوده اند . 
  
  
صد کھ بھ قنی ران است . نوشت: نوشتنی کھ بھ قصد ثبت گفتار و قول خود و دیگو اما سھ نوع نوشتن و سواد داریم -٢٧

لھامی و ق و انوشتن خلا شود کھ ایناسطھ اش اندیشیده و کشف حقایق می. و نوشتنی کھ بوثبت اندیشۀ خویشتن است
ت و الھاما اذکار خدایگونھ است کھ ھمۀ شاھکارھای جاودان محصول این نوشتن بوده اند . این نوشتن سوم ثبت کنندۀ

  . وری استسواد ن و چون نوری بر قلب ظلمت می تابند. اینالھی و غیبی ھستند و خود شکافندۀ علوم و پدیده ھایند 
  
ی سیاه عناکند و سواد بمیھمانطور کھ کاغذ سفید را سیاه ممعنای سیاھی و تاریکی است سواد بھ لحاظ لغت بھ  -٢٨

 می است کھان قل. این ھمسوم است کھ روشنائی بخش می باشد . ولی فقط آن قلم و نوشتن نوعخوانی و سیاه سازی است
کنند می ندیشھ اثرھم و افری بر کیفیت نو. کتابھای آن تعلیم میدھد خداوند بھ آن سوگند یاد کرده است و انسان را بواسطۀ

  درحالیکھ کتابھای ظلمانی فقط بر کمیت حافظھ و اطلاعات اثر می کنند . 
  
 ولم وحیانی ده است . این قاین قلم نورانی است کھ اصلاً خواندن و نوشتن و کلمات را در زبان بشری ابداع کر -٢٩

ات ذھی را از مات الق بھ نگارش می آید و علم لدنیّ و اسماء و کلالھامی است کھ در دست اھالی معرفت نفس و استغرا
ھ سخن ب رفان راء و عاازلی انسان استخراج و نقد می کند . این قلم و نوشتن روحانی و عرفانی است کھ انبیاء و اولیا

  !آورده است . این قلم "ن" است: ن والقلم! قلم نوری
  
  ن است . حاصل نمی آید . این قلم محصول رجعت بھ خویشتقلم و نوشتن و سواد نوری در مدرسھ  -٣٠
  
لم ضد قلم ست و در واقع قاقلم نوری ھمان قلم حقیقی و اصلی و اصیل است و قلم سوادی ھم مجاز و جعل آن قلم  -٣١

  است . 
  
ف و خاشع ارسانی عاشق و عاھل قلم نوری برخلاف قلم سوادی ، انسان جھانخوار و مستکبر و ملحد نیست بلکھ ان -٣٢

  ی برتر است . تمدنّو بی نیاز از دنیا و اھلش می باشد و بانی 
  
د مخلوق سربرمی آور درنیزمپسامدرن کھ از خرابات م تمدنّمدرنیزم محصول قلم سوادی و جعلی است و  تمدنّاین  -٣٣

  . قلم نوری است
  
  ست . س در دست بشر اقلم نوری ھمان قلم خدا در دست بشر است و قلم ظلمانی ھم قلم ابلی -٣۴
  
  قلم نوری اھل حال و اکنونیت است و قلم ظلمانی تاریخ پرست و مرده است .  -٣۵
  
  و صنعت و دوزخ است .  ید آتش و تکنولوژِ ، ماده را می شکافد و مولقلم ظلمانی -٣۶
  
  .فد و مولد نور ھدایت و عرفان است، نفس و ذات خود نویسنده اش را می شکاقلم نوری -٣٧
  
  . دانی بھ عدم می رسد و بھ ابلیس میرس، خداوند را بھ یاد می آورد و قلم ظلمقلم نوری -٣٨
  
  . ی نگاردظۀ الھی و روح و ذات را منگارد و قلم نوری ھم حافقلم ظلمانی، حافظۀ مادی را می -٣٩
  
  نویسد . یم ت کھ لوح محفوظ را میخواند و، قلم علییّن اسقلم نوری، قرآن ناطق است، محدث است -۴٠
  

  

  فصل هشتم 
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  عورت شناسی 
   )(حس ششم

  
  

  ید.) یکی از حواس موسوم بھ حواس پنجگانھ است و بایستی آنرا حس ششم نامعضو جنسی (عورت -١
  
ا نس مخالف رارتباط با ج ھمۀ حواس آدمی انواع لمس و ارتباط با جھان و جھانیان را ممکن می کند و حس جنسی ھم -٢

  حیات نامید .  استمرار بقای بشر بر روی زمین است و باید آنرا حس استمرارممکن می کند کھ حس 
  
  نماید. و زشت تر می مخفی تر است عضو جنسی و غریزۀ جنسی از ھمۀ حواس و غرایز دیگر ناشناختھ تر است زیرا -٣
   
وت بین ج شدند و عدابا زشت دیدن عضو جنسی بود کھ عمر حیات بھشتی آدم و حوا ھم بسر رسید و از بھشت خار -۴

  آدم و حوا آغاز شد . 
  
  م داشتند . آدم و حوا وقتی از بھشت خارج می شدند کھ عضو جنسی خود را پوشیده بودند و از آن شر -۵
  
و فرق  حس حیات است این زشت ترین عضو بدن آدمی محور ھمۀ جاذبھ ھا و زیبائی ھا و لذایذ حیات بشر است و - ۶

  ھمین عضو است . زیرا ھمۀ نباتات و حیوانات حامل عضو جنسی ھستند . عالم جان و بی جان در 
  
  ویش است.نفس خو باطن  تباط آدمی باحس ار و باطن یکدیگرند حس جنسی بھ مثابھاز آنجا کھ زن و مرد مظھر نفس  -٧
   
ن خویش ان با باطانس ھمۀ حواس موجب ارتباط انسان با جھان خارج از خویش ھستند ولی عضو جنسی موجب ارتباط -٨

 .ار میدھدمسری قرھھر کسی برایش است کھ البتھ صورت بیرونی دارد . ھمانطور کھ خداوند می فرماید کھ از جنس نفس 
  . آدم آفریده شده و تجسم باطن اوستپس ھمسر ھر کسی تجسم نفس خود اوست ھمانطور کھ حوا از بطن 

  
ستی وارد ھی از حیات و ن دلیل آدمی با ازدواجش بر ماھیت دیگرپس حس جنسی دارای ماھیت عرفانی است و بھ ھمی -٩

  ت . می شود و بھ خودش مبتلا می گردد و لذا ازدواج یک امر واجب الھی و دینی است پس عرفانی ھم ھس
  
ھ و ر موجب اشد کینعشق بھ ھمسر عین عشق بھ خویشتن است بھ ھمین دلیل است کھ کوچکترین اھانت از ھمس -١٠

 ت بخویشتنین نفرعداوت می شود مثل اینست کھ باطن کسی بھ صاحب خودش فحاشی کند و لذا نفرت از ھمسر ع انتقام و
برد ن ینبرد زناشوئ است و نبرد زناشوئی موجب جنون و گاه خودکشی و گرایش بھ اعتیاد وبدترین نوع جنایت می گردد .

  ی حسّ و عضو جنسی است . با خویشتن است و عامل این بزرگترین حادثۀ سرنوشت ساز زندگ
  
ر بشر ریزۀ عرفانی دی حس یا غ، یعنویش استکنیم کھ عورت عضو ارتباط انسان با خویشتن خپس بھتر درک می -١١
  . است

  
ر و افراد د شدیدتری دارند از این دیدگاه بھتر درک می شود کھ چرا انسانھای تنھاتر شھوانی ترند و میل جنسی -١٢

ً شرایط انزوا و بیکسی  ش رد با خودف رابطھ کنند کھ در واقع بمعنای برقراری میل بھ استمناء و خودارضائی میغریزتا
بشر  ی فزایندۀتنھائ باشد و او را برای مدتی از احساس غربت و تنھائی خارج می کند و اینکھ چرا عصر جدید کھ عصرمی

و این نوعی  .ئی روح راه نجات از انزوا و تنھااست عصر اشد ابتلای عامۀ بشری بھ خودارضائی می باشد بعنوان آخرین 
 وی ای روانیماریھبھماغوشی با خویشتن است از غایت تنھائی . ھر چند کھ این عمل بصورت عادت و در بلند مدت موجب 

  : انشقاق بین من و خودم !حتی مرض لاعلاج اسکیزوفرنی (دوشخصیتی حاد) می شود
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. زیرا  ب شدیدتر می شوددر دوران پس از ازدواج بمرات فاسد جنسی و شھواتانحرافات و مدرست بھ ھمین دلیل  -١٣
 وھمدلانھ  میمی وآدمی با ازدواجش گوئی بتازه گی با خودش آشنا شده است و لذا اگر نتواند با ھمسرش رابطھ ای ص

ودش خرا اصلاً ست زیارده صادقانھ برقرار کند بناگاه دچار اشد تنھائی روح می شود کھ در دوران مجردی آنرا تجربھ نک
  را نمی شناختھ است . 

  
  
 تی با ھمسرانھ و ھم سرنوشمفاسد و انحرافات جنسی پس از ازدواج حاصل ناکامی برقراری رابطھ ای سالم و صادق -١۴

  ئی . نس گرااست و عمدۀ جرم و جنایات و مفاسد جامعھ حاصل این ناکامی است . بخصوص گرایش بھ اعتیاد و ھمج
  
و روحانی  ام انرژی حیاتیضو جنسی کھ قرین با ادرار و مدفوع می باشد و لذا کثیف ترین عضو بدن ھم ھست تمع -١۵

  آدمی را بر محور خود بسیج می کند و کسی را از آن رھائی نیست . 
  
  عضو جنسی براستی عضو سرنوشت ساز دو دنیای انسان است .  -١۶
  
ً و بغایت مرموزی دانست ک بیضھ و تخمدان را بایستی مغز پنھانی -١٧ مامی و بر ترد گیتحت فرمان می ھ مغز سر را عموما

  !وم: مغز دبسیار نزدیک بھ مغز سر انسان است. ھمانطور کھ بافت بیوشیمیائی آن ھم نسان مسلط میشودوجود ا
  
د و یار اندکندھند بس ود قرارخانسانھائی کھ بتوانند این مغز کوچک یا دوم را تحت فرمان ارادۀ مغز بزرگ و عقل  -١٨

  اینانند اھالی خرد و فرزانگی و معرفت .
   

وند شود و خدایباطنی محسوب م وم خویشند کھ مغزاگر اکثریت مردان پیرو زنان خویشند بدان معناست کھ مرید مغز د -١٩
  و معارف دینی ما ھم مریدی از زن را عین مریدی از شیطان دانستھ اند . 

  
ست دان خویش ای از بیضھ و تخمو کفر و خودپرستی و ستم و نژادپرستی نامیده می شود ھمانا پیروانیتّ آنچھ کھ ان -٢٠

  و اینان پیروان پائین تنھ اند کھ عقل و دل و روحشان بردۀ پائین تنھ است . 
  
ر بشری د ھایکتیک ھا و تضادبھ لحاظی بایستی گفت کھ دیالکتیک مغز بالاتنھ و مغز پائین تنھ ، محور ھمۀ دیال -٢١

  عمر و تاریخ بشر است . 
  
 .نۀ خویشند ھمۀ کسانی کھ خود را پیرو مکتب عشق و حال می نامند در حقیقت مریدان مغز پائین ت در عصر جدید -٢٢

  مردان مرید بیضھ و زنان مرید تخمدان خویشند . 
  
 بر تاریخ وجحاکمیت مطلقۀ  مان عصرقلمرو تسلط مغز پائین تنھ بر مغز بالاتنھ است بھ زبانی ھعصر مدرنیزم کھ  -٢٣

کھ  ز می باشدستی نیزمانیت است زیرا غریزۀ جنسی ، غریزۀ استمرار بقای بشر در تاریخ است . این ھمان مکتب نژادپر
  در دوران ما غوغا می کند . ناسیونالیزم بیانگر حاکمیت مغز پائین تنھ است . 

  
شیم کھ ائین تنھ می باپز شاھد افول و انھدام سلطۀ مطلقۀ مغز ولی از طرفی دیگر با پیدایش مرضی چون اید -٢۴

ریت را کھ بش بزرگترین دشمن ذاتی خودپرستی نژادی و جنسی است کھ از بطن اشد این حاکمیت جھانی برخاستھ است
: شر استبستی یخ پرر تاری پایان عمجبراً بسوی تنھائی می راند کھ از ویژه گیھای آخرالزمان و قیامت است . و این بمعنا

  آخرالزمان !
  
خود را  دم ، حوای باطنآانسان مجبور است کھ در درون خودش با خود روبرو شود . یعنی  این بدان معناست کھ -٢۵

  بجوید و حوا ھم آدم باطن خود را . و این عرصۀ جبری عرفان در تاریخ جھان است . 
  
صر عشری تا بھ . زیرا تاریخ ب پائین تنھ بر مغز بالاتنھ استپس آخرالزمان بدین لحاظ ھمان آخرالزمان سلطۀ مغز  -٢۶

  مدرنیزم تماماً حاصل حاکمیت فزایندۀ این مغز کوچک بر مغز بزرگ بوده است . 
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نطور است . ھما مغز پائین تنھ حاصل از تمدنّتکنولوژیستی و امپریالیستی و نژادپرستانھ ( صھیونیستی ) یک  تمدنّ -٢٧
و  ی بشر استی نفساننین است کھ بر اصل برابری زن و مرد قرار گرفتھ است کھ بیانگر اشد خودپرستدموکراسی نیز چکھ 

  شر است . باریخی تعین برابری مغز پائین تنھ و مغز بالاتنھ است . یعنی تاریخ مدرنیزم تماماً حاصل عورت پرستی 
  
  
روزه مان چیزی کھ امھاریخی بشر است یعنی جنسی و مغز پائین تنۀ بشر ، ھمان مغز تاریخی و حافظۀ ت عضو -٢٨

و  رث می برداست کھ ژنتیک نامیده می شود کھ در حقیقت علم وراثت تاریخی بشر است . زیرا انسان از طریق این مغز ا
  می نھد . 

  
کھ  شر استبدپرستی تاریخی پیدایش و رشد جھانی ھمجنس گرائی بھ معنای بھ آخر رسیدن و قیامت نژادپرستی و خو -٢٩

یک ین دیالکتعست کھ بقای تاریخی بشر را ھم تھدید بھ نابودی می کند و این دیالکتیک ذاتی مغز پائین تنھ ای بشر ا
  تاریخی است در معنائی بس وسیعتر و عمیقتر از دیالکتیک تاریخی مارکس . 

  
ری گتجسم تاریخی  در یعنی نژادپرستی بشر کھ عین پرستش مغز جنسی بشر است ھم در رابطۀ زناشوئی و ھم -٣٠

. رام میکندحخی را دپرستی جنسی و تاریبرعلیھ خودش قیام کرده است و این یک قانون الھی و ذاتی در بشر است کھ خو
  ست . او این اصل دین خداست . زیرا عالم وجود محصول از خود گذشتن خداوند است پس وجود ضد خودپرستی 

  
باید بھ  ی شود و زان پسھ بواسطۀ آن در ازدواج ، آدمی با خودش آشنا محس و عضو جنسی وسیلھ و حسّی است ک -٣١

ی ایش عرفانزدید و جخودشناسی بپردازد نھ خودپرستی کورکورانھ . تا ھر کسی خودش را در خودش بیافریند و این خلقت 
  از خویشتن است . 

  
رط آنکھ د انسان است بشین عضو در وجوپس در حقیقت عضو جنسی براستی مقدس ترین و عارفانھ ترین و الھی تر -٣٢

  انسان آنرا بشناسد و از پرستش و ابتلای بھ آن بپرھیزد ھمانطور کھ از نفس خود . 
  
ھمانطور  زناشوئی است . ھستۀ مرکزی تقوا و ازخودگذشتگی ھمانا تقوای جنسی و ازخودگذشتگی جنسی و نژادی و -٣٣

سیدند . داوت رعاز بھشت خارج شدند و عشق را از دست دادند و بھ  کھ آدم و حوا بواسطۀ ابتلای بھ شجرۀ ممنوعھ
نا شد و ودش آشخشجرۀ ممنوعھ ھمان شجرۀ عورت و شھوت بود کھ موجب بخودآئی و نبوت آدم شد زیرا بدین واسطھ با 

  لذا نبی شد یعنی با خبر ! با خبر از وجود خویشتن !
انین ر محور قوشریعت ب ی احکام شرع بر این امر استوار است . یعنی کلدین است و الفبادر و اینست کھ ازدواج امر اول 

  ت .توار اسبر ھمین امر اس تمدنّی جنسی و عورت پدید آمده است . ھمانطور کھ خانواده بھ عنوان ھستۀ مرکز
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 فصل نهم 
 

   (ع)عصاي موسی 
  
  

موسی و  ی از آیات بھات ھمانطور کھ در قرآن ھم بخش عمده حضرت موسی را بایستی شاه ھمۀ پیامبران خدا دانس -١
  قومش اختصاص یافتھ است و گوئی تورات آخرالزمانی است . 

  
مانی و یک موجود آس زندگی موسی براستی افسانھ ای ترین و اعجازآمیزترین زندگی در تاریخ بشر است و گوئی -٢

  مین آشکار شده است . خدایگونھ است و یکی از خدایان اساطیری است کھ بر ز
  
کھ  یھوده نیستبا نیز ھست و زندگی ھیچ بشری در تاریخ تا این حد فراز و فرود نداشتھ است و مشھورترین پیامبر خد -٣

  .  می دانند ان خداقوم بنی اسرائیل تا این حد متکبر و خودپرست و نژادپرست ھستند و قوم خود را برگزیده و فرزند
  
ت کھ چوبی ت و عظمت ھای حضرت موسی بر محور یک تکھ چوب یعنی عصایش استوار اسکل رسالت و معجزا -۴

 .شتھ باشد گار دامعمولی بود کھ فرعون بھ وی داد کھ بجای عصای سلطنت و بعنوان تمسخر و تحقیر از فرعون بھ یاد
  پس چوبی آسمانی نبود و مقدس ھم نبود بعداً در دست موسی مقدس شد . 

  
وئی رد و ... گغذا فرود آو ژدھا ساخت ، رود نیل را شکافت ، از سنگھا چشمھ ھا جوشانید و از آسمانبا این عصا ا -۵

  این عصا تجسم ارادۀ خدا در دست موسی بود و بلکھ خود خدا بود کھ ھمھ جا با او بود . 
  
زیرا  را تغییر داد رسالت موسی در یک کلام رسالت یک قطعھ چوب خشک بود و او با این چوب مسیر تاریخ بشر - ۶

و  .ثر گذاشت امیقاً عشریعت او بمدت حدود چھار ھزار سال سراسر زمین را درنوردید و بر ھمۀ مذاھب و ملل و فرھنگھا 
ار و را انتشاآئین  وخداوند قوم موسی را در طول تاریخ بی وطن و آواره ساخت تا در سراسر زمین در حال ھجرت باشند 

  و معنویت بشر بوده است .  تمدنّارکان درجھ اول تاریخ  دھند . عصای موسی یکی از
  
ن ن گفت و ایبا خدایش سخ علاوه بر این موسی در طور سینا در تجلی یک درخت زیتون بود کھ خدا را دیدار نمود و -٧

  خود یک معراج زمینی بود . 
  
ارۀ موسی ھم درب ن سخن خدا باموسی از وجود یک درخت یعنی چوب با خدا سخن گفت و مھمترین و طولانی تری - ٨

این چھ است! ( دست تو ؟ خدایا عصای من : ای موسی این چیست درھمانطور کھ در قرآن می خوانیم کھعصای او بود 
ات را م . حیوانی تکان. برگ درختان را مسئوال مھملی است کھ از من می کنی؟). با این عصا چھ می کنی؟ چوپانی می کنم

سی از م شد و موی عظیر! انداخت و تبدیل بھ یک ما: اینک آنرا بینداز من است و ... خداوند گفت می رمانم و تکیھ گاه
دارد و برمی را ! و موسی با ترس و لرز عصاوادی امن ھستی. عصایت را بردار ای موسی نترس تو در وحشت گریخت.
  !سادگی ھ ھمینب ".انم کھ ھستم"من ھم: ور میپرسد: تو کیستی! می شنود. سپس از درخت منچون بید می لرزد

  
ھمل ترین د کھ بظاھر مدھدربارۀ یک قطعھ چوب آنقدر با موسی گفتگو می کند ولی دربارۀ ماھیت خودش پاسخی می  -٩

؟ ستچیز چی ھر سئوالی می شود. این. پاسخ خداوند بھ موسی دربارۀ ماھیت خودش پاسخی است کھ شامل پاسخھاست
مان است ست؟ ھسئلھ چیفلان م ! تو کیستی؟ ھمانم کھ ھستم.؟ ھمان است کھ ھستز چیستھمان است کھ ھست ! فلان چی

ی و وجودت خداشناسی موسوی را یک خداشناسی اصال یم. لذا می توانکھ ھست. "ھستی" پاسخی بر ھمۀ مسائل است
و  دید نیامدوسی پمروان . و عجبا کھ چنین مکتبی ھرگز در پیاگزیستانسیالیستی بدانیم. ھستی بعنوان معنای ھر چیزی

  . د پدید آمد کھ ھمان عارفان ھستندبلکھ در پیروان محم
  
می توان گفت کھ دین موسی دین عظمت و قداست و الوھیت چوب و درخت است . کل دین موسی از یک قطعھ چوب  -١٠

صا تغذیھ و حراست کرد و ھم درخت است . و او چند نسل از قوم خود را در بیابانھا بھ قدرت این عموسی  است و خدای
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یک زندگی بھشتی را برایشان بھ ارمغان آورد . و آخر عمرش کھ این قوم را بمدت چھل روز تنھا گذاشت تا بھ دیدار 
خدایش برود کھ خدایش را ھم ندید ، چون بازگشت کل قومش بدون استثناء گوسالھ پرست شده بودند و مشغول پرستش 

ش ھارون کھ معاون و وصی او و نبی ھم بود . یعنی قومی بمدت چند نسل و حدود چھل گوسالۀ طلائی بودند حتی برادر
سال شبانھ روز شاھد معجزات عصای موسی بود و این چھل سال معجزات بمدت چھل روز دوام و کفایت معنوی برای قوم 

تاریخ مغضوب و آواره  موسی نداشت و موسی با قھر و غضب قومش را ترک گفت و دیگر بازنگشت و لذا قومش در طول
و مشغول قتل عام شدن بوده اند تا امروز کھ بھ قدرت ھمۀ ابرقدرتھای جھان قطعھ ای از برھوت ترین خاک خدا را غصب 

  لعنت مردمان جھان ھستند .  مورد کرده اند و شبی خواب آسوده ندارند و با قتل عام مردم فلسطین روزگار می گذرانند و
  
مستحق  ین قوم براستیاید کھ نجات بنی اسرائیل پس از چھل سال رسالت ، بھ این نتیجھ رس گوئی موسی پس از -١١
ھ چبا موسی  راستیب. ای نجات این قوم بھ ھدر رفتھ استگی و نابودی بودند و ارزش نجات نداشتند و تمام عمرش بربرد

  . حسرت و اندوھی از دنیا رفت
  
  ؟ موسی داشت صای موسی از کجا بود؟ آیا ھیچ ربطی بھ خودبراستی آیا آنھمھ اعجاز و کرامت از ع -١٢
  
سید در ی کھ بھ نبوت رآن عصا از لحظۀ سقوط موسی از مقام فرعونی و اخراجش از دربار فرعون تا چھل سالگ -١٣

ه بود د شعیب شدروزمز دستش بود و در این مدت با آن عصا چوپانی می کرد . او شاھی بود کھ بناگاه تبدیل بھ یک چوپان
سی برای اقع مور وند . دکھ قرار بود حدود ده سال برای او مجاناً چوپانی کند کھ کابین و ھزینۀ عروسی زنش را جبران ک

رده بیل بھ یک ود تبدگی از مقام فرعونی ساقط شد و بدون آنکھ توانستھ باشد برای قومش کاری کند خنجات قومش از برد
نتقام از اشد تا  از مصر مشقت قوم بنی اسرائیل تحت سلطۀ فرعون چندین برابرشده بود . و بلکھ پس از خروج موسی 

  موسی باشد و دیگر او را بفکر نجات قومش نیندازد . 
  
ت و می بایسا. رتھای موسی بودیادگار دوران فرعونی اش در دربار، شاھد بر مراو این عصا در تمام این مدت تنھا  -١۴

وپانی اش چعصای  . و او بھ یاری ایندربار را پس می داد و پاک میشد عونی خود درمافات و مکافات عمری زندگی فر
  پاک شد . 

  
ود کھ ند نابغھ نیز بموسی علاوه بر یک فرعون زاده کھ وزیر دست راست فرعون و ولیعھد او بود یک دانشم -١۵

مسند  ودش بررا بجای فرزند خ بواسطۀ نبوغش در دل فرعون جاکرده بود و فرعون قصد داشت کھ فرزند خوانده اش
ز ھر بیش ا سلطنت بنشاند . بواسطۀ وزارت و مشاورت و نبوغ موسی ، قدرت امپراطوری و وسعت تحت سلطۀ فرعون

ش یک ادرخوانده پبرای  دورانی شده بود . موسی فرعونی نابغھ بود و در استثمار بردگان نیز نابغھ بود و در اندک مدتی
ھل ی اش تا چج جوانی ساخت . و چنین شخصیتی حدود ده سال بھ بیگاری چوپانی کرد آنھم در اوشھر باشکوه و افسانھ ا

  سالگی . 
  
یات حا او بھ خدا و عصای دست موسی ، عصای حسرت ابدی او بود . عصای شکست جاودان او در جھان بود زیر -١۶

کوه شه از اوج بناگا ود . پس او زندگی خود راجاوید پس از مرگ تا قبل از نبوتش باوری نداشت زیرا یک فرعون زاده ب
رش ل عشق وافن بدلیو قدرت و وصال با نامزد و معشوقھ اش در دربار ، در غایت بدبختی و نابودی از دست داد . فرعو
قط فرعون سا وسی یکبھ موسی نتوانست او را بھ قتل برساند لذا او را از مصر تبعید کرد آنھم در صحرای سینا . و م

  ابقھ . سات بی و کافری بود کھ بناگاه پیامبر شد آنھم پیامبری صاحب رسالت و کتاب و شریعت و آنھمھ معجز شده
  
  ش . حیات و ھستی ا عصای موسی ، نشان خفّت و ذلتّ و یادگار سلطنت بربادرفتھ اش بود . نشان شکست کل -١٧
  
ین خدای عیز او شده بود چن . ولی عصای موسی ھمھ خدای موسی چیزی بیشتر از " بودن " نبود . فقط بود و ھمی -١٨

  ود . باو . او ھر چھ می خواست عصایش اجابت می کرد . عصای او مظھر قدرت کن فیکون بود . ارادۀ خدا 
  
فت صبی نشان و بی  . ولی خدای موسی ذات محض و وجود ناب و بیرنگ وی موسی مظھر ھمۀ صفات خدا بودعصا -١٩

توانست ام شد و نند ناکو جلوه بود . حتی جمال ھم نداشت زیرا موسی در تمنای دیدار با جمال خداو و بی فعل و بی قدرت
  او را دیدار کند . 
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اشت و ال خدایش را ندموسی آنھمھ قدرت داشت بواسطۀ عصایش . یک قدرت براستی خدائی . ولی قدرت دیدن جم -٢٠
 عنی روح ویه شد . کرد ، موسی غش کرد و گوئی مرد و دوباره زندبھ محض اینکھ نوری از جمال خداوند بر کوه تجلیّ 

  روان و چشمش و جانش تاب دیدن نور جمال خداوند را نداشت . 
  
ی سال چوپان نزول کند و ده موسی آنقدر قدرت و لیاقت داشت و آنھمھ ظرفیت داشت کھ از مقام فرعونی بھ چوپانی -٢١

د . ولی را برھان وم خودقشود و بھ نبرد با فرعون برود و فرعون را تسلیم کند و  بی مزد و مواجب باشد و بناگاه پیامبر
  قدرت دیدار جمال خدایش را نداشت . 

  
در قبال  ند چون نتوانستطالب علم لدنی و عرفان شد و نتوانست در نزد خضر دوام آورد و این علم را حاصل ک -٢٢

  یرتش در دین خدا بود . شریعت شکنی خضر صبرپیشھ کند . و این دال بر غ
  
ھ او زات مادی باوند آنھمھ معجآیا می شود گفت کھ موسی اھل باطن نبود ؟ اھل دل نبود ؟ و درست بھ ھمین دلیل خد -٢٣

  داد آنھم نھ بھ بدن خودش بلکھ بھ یک قطعھ چوب خشک . 
  
   آیا براستی خداوند بھ موسی چھ می گفت ؟ و بما دربارۀ موسی چھ می گوید ؟ -٢۴
  
 یواسطھ تر بود وبواسطۀ دست خودش بود یعنی ب (ع) بواسطۀ عصایش بود . معجزات عیسی (ع)معجزات موسی  -٢۵

  بواسطۀ زبانش بود یعنی کلامش و دلش و نور محبت وجودش و بواسطۀ جمالش .  (ص)معجزات محمد 
  
ای سیر ھا بھ معن یر تکامل نبوت. و این س معجزات انبیای الھی نیز در طول تاریخ ، انسانی تر و معنوی تر شده اند -٢۶

  تکامل معنویت بشر است .
  
است .  ون خودش درک کردهخودشناسی بشر است کھ خداوند را از جھان بیرون بتدریج در در –این سیر خداشناسی  -٢٧

دیل بت ین ھمان سیرا .خدائی کھ در آسمانھا بود در دین محمد از رگ گردن بھ انسان نزدیکتر است و مقیم دل مؤمن است 
ؤمن مقیم نسان مامعجزات بھ کرامات بشری است . یعنی قدرت و حضور خداوند از طبیعت بتدریج بسوی بشر آمده و در 

  شده است . 
  
ارا بوده دیشتر از انسان بعصای موسی نشان می دھد کھ یک قطعھ چوب قابلیت پذیرش اراده و اقتدار خداوند را  -٢٨

  است .
  
ند و اھی تر شده معنوی تر و ال وپس از موسی بھ خداوند نزدیکتر بودند و قابلیت خداپذیری بیشتری یافتھ  پیامبران -٢٩

عجزۀ م نجمالش برتری لذا بروز معجزات فیزیکی ھم کمتر شده است . تا آنجا کھ وجود خود مسیح معجزه بود و در محمد ،
  ست . امحمد  کھ ھمان واقعۀ صلّ و صلوات و صلوة بر او بود و لذا مسلمانان بایستی در وجود محمد وارد شوند

  
تا  دنی تر شده اانی تر و روحانبھ ھمین دلیل مذاھب و شریعت ھا در طول تاریخ مستمراً لطیف تر و باطنی تر و انس -٣٠

  د . اسطھ شآنجا کھ با ختم نبوت و سرآغاز معرفت نفس و عرفان ، دین بھ کمال رسید و کاملاً انسانی و بیو
  
کھ ھمۀ  ن موسی رخ نمودشریعت موسی ، شاقھ ترین شریعت ھا در تاریخ مذاھب است و مسیح کھ در اوج کمال دی -٣١

ھم ار داد آنسیح قرمپیروان موسی دچار نفاق شده بودند ھیچ شریعتی بھ میان نیاورد و تنھا راه رستگاری را عشق بھ 
ر دین باّنی دروح خویش . و عین مسیح شدن . مراسم عشای رعشق بھ مسیح در خویشتن و یافتن او در دل و جان و 

ً بیانگر حضور مسیح در تن و خون مسیحی است . یعنی راه نجات یک مسیحی رسیدن بھ  جود ح در ومسیمسیح دقیقا
  روح خدا .  خویشتن است بھ مثابھ

  
 حمد است درمنسبت علی بھ  ھود مثلھمین واقعھ در اسلام نیز رخ نمود . در حقیقت نسبت عیسی بھ موسی در دین ی -٣٢

سلام بھ است در او امام زنده  (ع)دین اسلام . کل ماجرای مسیح در امر رستگاری عین ایمان و عشق و ارادت بھ علی
  معنای ارادت عرفانی . 
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ھ ور کوسی نیست ھمانطمسیح ، ناجی دین یھود است و علی ھم ناجی دین محمد . وجود مسیح ، انکار شریعت م -٣٣
ھ می شود ک ی موجبوجود علی و امام و امامت ھم انکار شریعت محمدی نیست بلکھ عشق و ارادت و اتحاد با مسیح و عل
  کندن .  و جان شریعت الھی بطور طبیعی از اعماق دل و جان یک مؤمن و مرید جاری شود بدون اکراه و ریا و نفاق

  
ی باشد کھ اجی شریعت ھم ماست . و ناجی ھر مذھبی بھ معنای نھمانطور کھ مسیح ، کلمۀ خداست علی ھم کلمۀ خد -٣۴

  تحقق شریعت را ممکن می سازد و صراط المستقیم ھدایت در آن دین است . 
  
لذا  تھ است . وھمانطور کھ علی ، نور و جمال باطن محمد است عیسی ھم نور و روح موسی است کھ تجسم یاف -٣۵

  ه است یعنی مذھب عشق . شریعت قانون تبدیل بھ شریعت جمال شد
  
و ارادت  مان عشق عرفانیآنچھ کھ دو انسان را بھ ھم متحد می سازد و معشوق را مقیم در دل عاشق می کند ھ -٣۶ 

تی یسوی بایسھر ع . و بدینگونھ(ع)روحانی است . این ھمان تجلی عیسی از مریدان اوست و تجلی علی ھم از مریدان علی
نانکھ آ. یاضته شدن بواسطۀ عشق است و نھ ر. و این اسوک علوی ھم اسوۀ شریعت محمدشد و یاسوۀ شریعت موسی با

  در دین عیسی و محمد ، ریاضت و رھبانیت را بنا نھادند حقیقت این دین را درک نکردند . 
  
و مال ت و ھستی و  اعمسیحی و علوی کسی است کھ عیسی و علی را در دل خود حاضر و مقیم ساختھ است و حیا -٣٧

  است .  ی بودهامیال و افکارش عیسوی و علوی شده است . و این دو نیز یکی است ھمانطور کھ دین خدا ھمواره یک
  
 وھویت و عملکرد  ھر کسی آدمی را شبیھ آنکس می کند . پس عشق بھ مسیح و علی مستلزم عشق بھعشق بھ  -٣٨

شق ، بھ عرد بھ ین خدا و اخلاق الھی را دوست بداشخصیت و راه و روش آنھاست . این بدان معناست کھ ھر کس کھ د
  اسوه ھای اخلاق الله می رسد و در این عشق مظھر ھمۀ اخلاق و صفات معشوق خود می شود . 

  
ار شد و ز وجود علی آشکادر عصر موسی ، خداوند از وجود درخت و عصا آشکار شد و تا در عصر محمد ، خداوند  -٣٩

  دا در بشر است . این سیر تکامل بشر و دین خ
  
خی بر ریا و درختان ودھمانطور کھ مذاھب باستان بصورت پرستش پدیده ھای طبیعی مثل خورشید و ستارگان و  -۴٠

  اسلامی کھ امام مظھر حضور خداوند شد . حیوانات آغاز شد تا در عرفان 
  
طور کھ فرش. ھمان ین، از عرش بھز آسمان بھ زم، سیر نزول خدا اذھب تاریخ نزدیکی خدا بھ بشر استتاریخ م -۴١

  . علی، سینۀ خود را عرش خدا می داند
  
  ی باشد . ممعجزات انبیاء و اولیای الھی نیز واضح ترین بیان این سیر نزدیکی خدا بھ انسان  -۴٢
  
ھا دیی شیاز جداا بھ امروز نیتحتی  ؟ء و اولیاء چھ ضرورتی داشتھ استاصولاً معجزه یعنی چھ و در سیر نزول انبیا -۴٣

  .  مد استو دجالان ، از وجود مخلصین و عارفان ، کراماتی گزارش می شود کھ از زبان صدیقین و علمای معت
  
آیند  ست تا بخودرترین مردمان اظھور معجزه یا کرامت از وجود مخلصین در دین اساساً در رابطھ با کافرترین و منک -۴۴

یقت د و در حقا منکرنررابطھ با کسانی کھ عالم غیب و قوای ماورای طبیعی  یعنی درو بیدار شوند و اتمام حجت گردد . 
ھای  ر و پدیدهمۀ اموحیات پس از مرگ و زندگی فوق دنیوی را تصدیق نمی کنند . وگرنھ در نزد مؤمنان و خردمندان ، ھ

  این عالم معجزه تلقی می شوند و پدیده ھای براستی غیبی و ماورای مادی ھستند . 
  
ا درک رھل معرفت این دارد و ا حتی جھان ماده و طبیعت نیز بھ قدرت قوای فوق مادی و فوق طبیعی موجودیت -۴۵

  . میکنند
  
عت در رک ماورای طبید یکل دین ھدفی جز رسانیدن انسان بھ قوۀ عقل و ادراک فوق طبیعی نداشتھ است . یعن -۴۶

  طبیعت و نھایتاً درک حضور خدا در جھان . 
  
دھد کھ در یک تکھ چوب خشک چھ قوای حیرت آور و عظیمی کھ یک دانشمند دھری بود نشان می د بھ موسیخداون -۴٧

نھفتھ است و ھر انسانی کھ در مسیر احقاق حق و عدالت و معنویت حرکت کند بتدریج بھ این قدرتھا در عالم ماده پی 
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ً مسخر وجود میبرد و عالم ماده قوای عظیم نھفتھ در خود را در خدمت او آشکار  می کند چرا کھ کل جھان ھستی ذاتا
ا برایش آشکار انسان است و انسانی کھ مسخر وجود خداوند شود عالم ھستی بھ خدمت او می آید و قدرت الھی خود ر

  سازد و او را یاری می دھد . می
  
ر ینھا حجت باست . بلکھ ا هبرای پیامبران نبود یصء خاعصای موسی یک استثناء نبود و ھیچ معجزه ای یک استثنا -۴٨

د شوردار میوا برخومی برد و از این قدرستی ادعای مذکور است کھ آدمی در خدمت خداوندش بھ قوای الھی در جھان پی 
مۀ ھحیات  و عالم طبیعت اقتدار الھی خود را برای انسان حق پرست نقد می سازد . معجزه یک حقیقت جاری در

  خداپرستان مخلص بوده است و عصر معجزه ھرگز بھ پایان نرسیده و نخواھد رسید . 
  
ی ماورای یعت دارای ذاتبھمین علوم و فنون مدرن نیز معجزات الھی ھستند و ھمۀ قواعد و قوانین موجود در ط -۴٩

ت ھ آنھم تحاشند کبطبیعی ھستند . منتھی قوانین تکنولوژیکی برخاستھ از قوای دوزخی و شیطانی نھفتھ در طبیعت می 
مؤمن  کھ انسان نماید ارادۀ خداوند است ھمانطور کھ در سورۀ فلق می خوانیم کھ در شکافتن پدیده ھا خیر و شری رخ می

قاعات درن از الفنون م وخدا پناه برد . یعنی بسیاری از قوانین مخرب و ضد بشری موجود در علوم بایستی از شر آنھا بھ 
  و وحی شیطانی است . 

  
طنی تر و با انسانی تر و ،معجزات ختم نشده اند ھمانطورکھ وحی الھی نیز ختم نشده است و بلکھ معجزه و وحی  -۵٠

ً در دسترس تر شده است ولی اھلش کمیاب مفتون  سحور ومتر شده است زیرا اکثر بشریت و بلکھ علمای دینی اتفاقا
ان صاحب ا مخلصمعجزات شیطانی در قلمرو تکنولوژی شده اند و معجزات الھی را فراموش کرده و بلکھ منکرند و لذ

  کرامت را جادوگر می نامند . 
  
 و معجزه ای کھ بی نیاز است از ھر موجودلی برترین معجزۀ الھی وجود خود انسان بعنوان جانشین خدا می باشد و -۵١

 دش از اینرای خوبگناه است و او ھرگز  میل بھ معجزات و کرامات بھ مثابھ غیر خودش . و لذا برای یک انسان مخلص
ذن الھی ه بھ اکرامات بھره ای نمی برد و راضی است بھ رضای خداوند خویش . ولی برای بیدارسازی وجدانھای مرد

ھ چھ رسد ب ردم تاممی سازد کھ تماماً در خدمت احیای دین است و نھ صرف رفع و رجوع مشکلات دنیوی  کراماتی آشکار
  کرامت فروشی . 

  
ش بھ ی کرد و مخالفانمدارای عصا بود کھ معجزه  (ع)تکنولوژی پرستی ادامۀ ھمان معجزه پرستی است . موسی  -۵٢

ر تاریخ دبزرگ  ن گوسالھ بر عصای موسی پیروز شد واین حجتی. و ایی ھم گوسالھ ساختند کھ حرف می زدرھبری سامر
د گرنر می نین منظمذھب است و امروزه کل بشریت بھ راه سامری و تکنولوژی پرستی رفتھ است و آنانکھ مذھب را از ا

  .ندگانشرستبرای پ ھیتی یکسان دارد. ھر دو مادینیچھ تکنولوژی و معجزات فنی و چھ  .ھنوز اسیر جھل و کفر خویشند
ا فشار بست کھ اامروزه عصای موسی در مذھب سامری تبدیل بھ کنترل تلویزیون و رباتھا و وسائل الکترونیکی شده 
ه دگی روزمردر زن تکمھ ای ھر کار کھ بخواھند می شود و نقد می گردد . کشف و درک و استخراج معجزات و آیات الھی

لت ت و غفن ھوش و حواس و خرد بشری از ظلمات عادات و سھویو طبیعت موجود کار اھل معرفت است . خارج کرد
ھ کھل معرفت ار نظر دنسبت بھ جھان موجود ، کار عارفان است . ھیچ پدیده و واقعیت غیراعجازی و عادی وجود ندارد . 

ً معجزه و نشانۀ آشکار خداست . دیدا ن در جھا دار با خچشم و گوش و ھوشش بیدار و زنده شده است عالم وجود تماما
ای ست . عصایک عارف ، ھر قطعھ چوبی ، عصای موسی  موجود : اینست رسالت یک مؤمن و عارف آل محمد . در نزد

ک اررش و اداھیت نگتغییر کند نوع و مموسی ھمھ جا فراوان است ولی موسی نیست کھ آنرا بدست گیرد . آنچھ کھ باید 
  ان است . است . فن پرستی است کھ مانع دیدن معجزات در جھ
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  فصل دهم 
  
  

   "فهمیدن یا نفهمیدن  "
  مسئله اینست !

  
  
  ه ربّ بسم اللّ
  
  

پولدار یا  یا عامی ، مؤمن ، عالم امروزه فقط دو نوع آدم داریم . خوب یا بد ، زشت یا زیبا ، ظالم یا عادل ، کافر یا - ١
ارج و از رده خ دگذاریی باطل و خلاف واقع است . این یک کفقیر ، شرقی یا غربی و ... دیگر ارزیابی و میزان و تفکیک

گرند جیب نیگران می ھ در دغیر قابل اعتبار است و عملاً ھم مردمان دیگر بھ این علائم نگاھی نمی کنند و بھ تنھا چیزی ک
دید وء ظن و ترسچشم ھ بآنھاست و مقدار نقدینگی . ھر چند کھ این ملاک ھم چندان اعتباری ندارد و لذا ھمھ بھ ھمدیگر 

ا ریق است تطی بھر می نگرند . و لذا ھیچکس در ھیچ امری دارای انتخابی مطمئن و پایدار و برای ھمیشھ نیست و بار
تشخیص  وھ عقل چھ شود و بیھوده نیست کھ دکان فال گیران و رمّالان اینقدر پررونق است زیرا ھیچکس بخودش و ب

  لق ھستند و ھیچکس بھ ھیچ چیزی بند نیست مخصوصاً بھ خودش . خود اعتمادی ندارد ھمھ در ھوا مع
  
ه این قو از دلیل است کھ ! و این بداناز کار افتاده است و اینست مسئلھقوۀ شعور و تفکر و تشخیص در بشر مدرن  -٢

درن دیگر م . بشرفروپاشی مغز و تفکر بشر مدرن است. رسانھ ھا و انفجار اطلاعاتی موجب ھیچ استفاده ای نمی شود
او فقط  .ھ چھ کندشود ک بھ او گفتھ می شود واو فکر میشود و برنامھ ریزی می نیازی بھ فکر کردن نمی بیند زیرا بھ جای

، مھرۀ شناسناشد. شماخود داشتھ با. و شماره ھای ثبت خود را در ھمھ جا با ست کھ در مراکز لازم ثبت نام کندکافی ا
  . ره، شماره ھا و ارقام پزشکی و غی، شمارۀ استخدامی ی، شمارۀ بیمھانک، شمارۀ کد ملشمارۀ حساب ب

  
ھ این دستبوس شود ک وکردن و مسئول خود نبودن حاضر است تن بھر کاری بدھد حتی مرید نبشر امروز برای فکر  -٣

اً رفان عمومع ب وذھمالبتھ ابھت و مقام و منزلت برتری دارد و کد عرفانی او ھم بدست می آید . رویکردھای جدید بھ 
ً کانوبودن است . عرفانھای مدرن اسادن و مسئول خود و سرنوشت خویشتن فھمیحاصل فرار از فکر کردن و  نھای سا

  تعطیل رسمی تفکر و اراده و تعھد ھستند . 
  
ن شا رشتۀ تحصیلی ردعجبا کھ تعطیل ترین مغزھا را در جماعت تحصیل کردۀ دانشگاھی شاھدیم کھ مغزشان فقط  -۴

  ست . . کھ این کارکرد مغز ھم اساساً خواندن کدھا و ارقام قلمرو آمار و محاسبات ا کارمی کند و بس
  
 ن است . ھرفتن و پاک شدر" پدیده ھا از قلمرو ذھن بشر مدرن در حال از بین ھمیدن و تفکر بمعنای درک "چیستیف -۵

  در اینترنت و دائرة المعارفھاست. " چیستی " معادل با مقادیری آمار و ارقام و اطلاعات موجود
  
رۀ چیزی یگر کسی دربادفکر کردن در مغز بشر مدرن مترادف است با جمع و تفریق کردن اطلاعات و آمار . یعنی  -۶

  ه اند . جود نیامدنوز بومستقیماً نمی اندیشد و این بدان معناست کھ ھمھ چیز فھمیده شده است بھ استثنای چیزھائی کھ ھ
  
  بھ نفھمیدن تبدیل بھ فرھنگی حاکم بر مدرنیزم شده است .  ارادۀ -٧
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یده وجود در پدممالیخولیای  ارادۀ بھ نفھمیدن حاصل گریز بشر مدرن از تضادھا و بن بست ھا و رسوائی ھا و جنون و -٨
  ھای عصر جدید است . 

  
 صۀ مدرن راقانیت این عرو درستی و حمخصوصاً پدیده ھای برخاستھ از جھان مدرن در دھھ ھای اخیر تماماً ماھیت  - ٩

این  .می سازد  در رو زیرسئوال می برد و در حقیقت ماھیت و نفس انسان مدرن را زیر سئوال می برد و با تمامیت او رو
اس ده نیز اسین اراارویاروئی کھ منجر بھ نفی و ابطال انسان مدرن و جھانش می شود اساس ارادۀ بھ نفھمیدن است کھ 

   ھان .جخویش و  یتخدیر و مواد روان گردان می باشد یعنی اراده بھ خود دیوانھ سازی و فراموش گرایش بھ
  
پرستش  ھ آرمان و موردکپس آنچھ کھ موجب تعطیلی و ابطال مغز انسان مدرن شده ظھور ابطال جھان مدرن است  -١٠

یشد و راه ل آن بیندل و علباید دربارۀ این ابطا انسان مدرن می باشد  و این ابطال بھ خود انسان بازمی گردد و انسان یا
  کر و احمق و دیوانھ سازد .  و نجاتی بیابد و یا بایستی خود را کور

  
مدن ماھیت ارونھ از آب درآمدرن و تکنولوژیزم و رسوائی ھمۀ وعده ھای آن و و تمدنّتناقضات آشکار موجود در  -١١

ر بشر دنفھمیدن  راده بھفنون و ھنرھا و سیاست ھا و اقتصاد موجب پیدایش اآن و ابتلای بھ خودبراندازی در ذات علوم و 
  شده است . 

  
  پرستش مدرنیزم و تکنولوژیزم اساس این خود دیوانھ سازی است .  -١٢
  
اطل متوقف و ب تکنولوژیزم را انسان مدرن یا بایستی این جریان شتابان و منھدم کننده و منھدم شوندۀ مدرنیزم و -١٣
  ند . و باطل ک تعطیل و راه دیگری برای ادامۀ بقایش انتخاب کند و یا مجبور است کھ مغز و عقل و ارادۀ خود را سازد

  
ا یا خودش ر قد و باطل سازدانسان مدرن و تکنولوژیست یا باید این جھان دوزخی را با معرفت خود منکر شود و ن -١۴

  د . ھیچ و پوچ نموده و مسخر تکنولوژی و مدرنیزم نمای
  
و  همودشر را ریشخند نبمدرنیزم عرصۀ امپراطوری ابلیس است . و این ابلیس است کھ شعور و اراده و آگاھی  -١۵

  تعطیل کرده است و انسان را مسخر ارادۀ خود ساختھ است . 
  
ست و ارافت بشر مدرن شمادۀ اولیۀ جھان مدرنیزم و تکنولوژیزم اراده و شعور انسان است و حواس و ھوش و  -١۶

 می دھد تانزه را تمامیت حیات و ھستی اوست . این انسان است کھ بھ مصرف می رسد چون کبر و غرورش بھ او این اجا
ا تعطیل خود ر بھ حماقت و جنون خود اعتراف کند و بازیچگی محض خود را ببیند و لذا مجبور است کھ حواس و ھوش

ود ھد جنون خمی خواست . و این نابودسازی روح خویش است . آنکھ نکند و برای اینکار محتاج مخدرات و روان گردانھا
راستی رداند و بوی برگرا ببیند و بھ آن اعتراف و از آن توبھ کند مجبور است کھ جنون خود را تقدیس نموده و از آن ر

  دیوانھ شود . اینست انسان مدرن !
  
آدمیت  وین فطرت و شعور ب، یکی را برگزیند . یعنی انسان مدرن مجبور است بین تکنولوژی پرستی و حق پرستی  -١٧

  و نبودن! بین بودن ه گی !بی ارادخود و تکنولوژی ، یکی را برگزیند . بین دجّال و عقل ، یکی را برگزیند ، بین اراده و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 61 

  

  فصل یازدهم 
  

   ماندنی ها و رفتنی ها
  
  
  ه الباقبسم اللّ

  
  

   .دن و دل کندن بھ معنای ساده اش چیزی جز رفتن نیست . سیر کردن و گذر نموزندگی آدمی در عالم خاک  -١
  
خی را ی کند و برد و فراموش مو اما در این گذار جبری برخی چیزھا و آدمھا را با خود می برد و برخی را رھا می کن -٢

  ھم بظاھر وامی نھد ولی در دلش نگھ می دارد . 
  
  . یکنددلش حمل م دست میکشد در و آنانی را کھ وامی نھد وکند ون میکند از دل بیرمل مینان را کھ بھ ظاھر با خود حآ -٣
  
ھ رھا سانی است ککند بھ قوت کیمو آدمی آنان را کھ با خود حمل روند و رفتنی ھا در دل می مانند ماندنی ھا از دل می - ۴

  نموده است و بھ قیمت از دست دادن آنھاست . 
  
 بیزار ی خود جبراً ا از داشتھ ھابا خود ھمراه دارد بھ قیمت چیزھائی است کھ از دست داده است و لذآدمی ھر چھ را کھ  -۵

  و گاه منزجر است و آنھا را لعنت می کند . 
  
  د . ند و دست بستگی ھا از دل می روندلبستگی ھا از دست می رو -۶
  
  دلبستگی ھا در دست آدم می پوسند و گندشان درمی آید .  -٧
  
  ل ھمواره از دست می رود تا بتواند بماند . د -٨
  
  آنچھ گذشتھ در دل است و آنچھ کھ مانده ھم در سر است .  -٩
  
  ست . دل در گذشتھ است و سر در آینده و آنکھ در حال است شاھد و مرزنشین بین این دو ا -١٠
  
  ت.توشۀ آخرت اس در دل است انسان عموماً گذشتھ اش را دوست دارد یعنی از دست داده ھایش را . آنچھ -١١
  
ست و می میرند دو آنچھ کھ گذشت و از دست رفت دوست داشتنی می شود حتی شقی ترین دشمنان کھ می روند -١٢

  داشتنی می شوند . 
  
ت داشت و ندگی از آن نفرسد درحالیکھ در حین زاآدمی چون می میرد کل زندگیش را دوست می دارد و قدر می شن -١٣

وست ھمھ را د نیم تالذا ھمھ پس از مرگ می گویند : خدایا یکبار دگر بگذار برگردیم و زندگی بھتری ک می گریخت . و
  بداریم . 
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گذشتن  ر رفتن و مردن ود. پس حقی عظیم یا می میرد خوب و دوست داشتنی میشودرود ھر چھ می گذرد، ھر کھ می -١۴
  . ت؟ تاریخ، فراق، مرگ، نابودی. آن حق چیسوجود دارد

  
ود شرایط موج ویست کھ از حال آنچھ کھ نقد است بد است . حال ھمواره نفرت انگیز است و آدم را شاکی می کند . ک -١۵

  خود راضی باشد . 
  
  را ؟ گذشتھ خوب و مھربان و دوست داشتنی است و آینده ھم . فقط حال است کھ بد است . چ -١۶
  
  ھست بد است . چرا ؟  آنچھ کھ رفتھ و نیامده خوب است و آنچھ کھ -١٧
  
پرستی  می است ولی حالاین مرگ و فناپرستی است ولی عمومی است . تاریخ پرستی و آرمان پرستی یک امر عمو -١٨

  فقط متعلق بھ عارفان است . 
  
ا حسرت تند و ھمواره یاین مرض از بی حالی بشر است بی وجودی . آدمھای بی وجود از نقد حال خود شاکی ھس -١٩

  دارند و یا امید بھ آینده . دیروز 
  
چکس خوب نیست . ھی بھرحال چون ھمھ گذشتھ را دوست دارند پس بھ این معناست کھ رفتن خوب است و ماندن -٢٠

  دوست ندارد در حال و وضع موجودش تا ابد بماند حتی اگر وضعی ایده آل باشد . 
  
  دارد .  زق خاص خودش راق آدمی ھستند و ھر کسی راشیاء ، آدمھا ، حوادث ، اتفاقات ، لحظھ ھا ، جملگی رز -٢١
  
د . گذشتھ ا دوست دارل را و ماندن رآدمھای بی حال نمی توانند آدم با حال را تحمل کنند . آدم با حال کسی است کھ حا -٢٢

  را ھم دوست دارد و آینده را ھم . 
  
ی خواھند مای بی حال نند . ولی آدمھا در حال کار می کآدمھای باحال ماندگارترند یعنی قدر حال را بھتر می دانند زیر -٢٣

  ھر چھ سریعتر بروند تا بھ شرایطی قابل ماندن برسند . 
  
  بھرحال زمان جای ماندن نیست . و حال بی زمانی است .  -٢۴
  
  ا .رمانی برای فرددر حال و بی زمانی کسی می تواند بماند کھ نھ حسرتی از دیروز داشتھ باشد و نھ آ -٢۵

   
 ھا ھمزیستیھداشتن و با آندر حال زیستن یعنی ھمۀ حوادث و آدمھای گذشتھ را در خود داشتن و زیر نظر خود نگ -٢۶

  کردن . 
  
 .نده زیستن ریخ گذشتھ و آیدر حال زیستن یعنی با جھان و جھانیان زیستن . با دوست و دشمن زیستن . با کل تا -٢٧

  جھانی زیستن . 
  
مال و یاری از اعور نشده و از بسدر واقعۀ پیر شدن و بیمار و ناتوان شدن است . و لذا آدم تا رنجمحور گذشت زمان  -٢٨

  عادات و امیال خود ساقط نشده احساس گذشتن و تاریخ را ندارد . 
  
   .د د می آورت بودن را پدیستن و متفاوگذشت زمان آدمی را جبراً دچار تحول شخصیت می کند و امکان نوع دگر زی -٢٩
  
یک  ی زیست فقطرایط ایده آل مشقیر نمی شد ، بیمار نمی شد ، تنھا نمی شد و ھمواره در آدمی اگر پیر نمی شد ، ف -٣٠

ان معنوی ھد امکدنوع زندگی را تجربھ می کرد . آدمی بمیزانی کھ شرایط ایده آل و مطلوب نفس خود را از دست می 
  ع دگر زیستن . با خود زیستن . زیستن و باطنی تر زیستن را پیدا می کند . نو

  
  مرگ کاملترین مجال با خود زیستن و تنھا بودن است .  -٣١
  
  .  د معنا نمی شوداز دست رفتھ ھا و گذشتھ ھا ھمان معنویت انسان ھستند . یعنی تا ماده از دست نرو -٣٢
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ست رفتھ داز  مور گذشتھ وای ھمانا موضوع اصلی و عمدۀ اندیشۀ آدم. ان کارخانۀ تبدیل ماده بھ معناستگذشت زم -٣٣
  . اند
  
دن دربارۀ . و نیز اندیشیھا و مرگ و نیستی استعنویت ھای بشری حاصل از دست رفتنھا و باختنھمۀ معناھا و م -٣۴

  خود مرگ و نیستی موجب پیدایش اندیشۀ آخرت و خداست کھ اساس معنویت است . 
  
ھ معانی و کست داشتنی است ھا و موقعیت ھای بسیار خوب و زیبا و دوانسان در از دست رفتن و از دست دادن چیز -٣۵

  حقایق و معارف بکر و جاودانھ پدید می آورد . یعنی جاودانگی محصول مرگ و فنا است . 
  
  . ستانای جاوید ۀ فنا شده بھ معماد. این ھمان واقعۀ تبدیل ، شکست خورده ترین انسانھا ھستندمعنوی ترین انسانھا  -٣۶
  
 ا تبدیل بھرمادۀ باختھ  کسی کھ در از دست دادن ھایش بھ سوگ نمی نشیند و مترصد جبران فیزیکی آن برنمی آید -٣٧

  معنای ابدی می کند . و معنویت بشری فقط محصول ھمین امر است .
   

ست دمھا را از و آدین ارزش ھا اانسان بمیزانی کھ زندگی را قدر می داند و آدمھا را دوست می دارد سریعتر مادیت  -٣٨
  می دھد تا از مادۀ آن معنای ابدی بیافریند . 

  
 تا بھ قدر تجربھ می کنند در حقیقت عاشقان و قدرشناسان دچار زندگی تراژیکتری ھستند و ناکامیھای بزرگی را -٣٩

  مطلق حیات و ھستی برسند . و این تقدیر قدرشناسی آنھاست . 
  
ھ قدر بشان می دھی تا تر قدر شناسی و خالص تر دوست بداری سریعتر از دستھر چھ ارزش ھا و آدمھا را بیش -۴٠

بھ  انسان را مان یامطلق معنای ھستی برسی . آدمی در فراق و ناکامی یا ھلاک می شود و یا بھ خدا می رسد . گذشت ز
  حال می رساند و یا در تاریخ نابود می کند . 
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  فصل دوازدهم 
  

  شر و نشرح
  

  
  با کسی نمی نشینی الا اینکھ یا برمی خیزی و یا ھلاک می شوی .  -١
  
  کسی را لمس نمی کنی الا اینکھ یا افزون می شوی و یا تحلیل می روی .  -٢
  
  کسی را دوست نمی داری الا اینکھ یا با او بخدا می رسی و یا بھ جھنم .  -٣
  
  با او خواھی زیست . از کسی جدا نمی شوی الا اینکھ در دلت  -۴
  
  یا نابود .  و چون با بزرگان معاشرت کنی یا بزرگ شوی -۵
  
  چون با پست فطرتان معاشرت کنی یا پست شوی یا رنجور .  -۶
  
  چون با علی واری بنشینی یا سلمان شوی یا عمرعاص .  -٧
  
  چون با پاکی بنشینی یا پاک شوی یا فاحشھ . -٨
   
  مرد می کند یا غول بچھ .معاشرت با زن یا تو را  -٩
   

  با ھر کھ دست دھی یا بدست می آئی یا زدست می روی .  -١٠
  
  چون رذلی را بستائی تو را خوار کند .  -١١
  
  ھر کھ را یاد کنی یادت کند بھ ھمان دم . -١٢

   
  ھر کھ را دعا کنی دل تنگت شود .  -١٣
  
  رھنمون شوی .  چون از عزیزان جدا شوی برای حق ، آنان را بسوی حق -١۴
  
  چون بخیلان را یاری دھی کینھ کنند .  -١۵
  
  چون خدانشناسی را خدمت کنی بھ تو مظنون شود .  -١۶
  
  کافری را چون معرفت آموزی تو را احمق پندارد از منظر ھمان معرفت .  -١٧
  
  زن چون خدمتی کند برده خواھد .  -١٨
  
  ف کردی در انتظار تھمت باش . ھر گاه کھ نیاز کسی را بی مزد و منت برطر -١٩
  
  چون عاشق شدی منت مکش در غیر اینصورت مظنون می شوی و ھستی .  -٢٠
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  چون با منافق صداقت پیشھ کنی نفاقش رسوا شود .  -٢١
  
  شود . می چون با شقی ، محبت کنی شقاوتش آشکار  -٢٢
  
  چون با بخیل ، سخاوت ورزی ، بخلش عیان می گردد .  -٢٣
  
  .می کند   با مکّار ، ستاّری کنی مکرش فورانچون  -٢۴
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  فصل سیزدهم 
  

  
  نوع دگر فهمیدن

  
  

گر ن و نوع دفھمید اراده بھ مستی و نشئگی کھ یک ارادۀ جدیدی در عامۀ بشر در عصر مدرنیزم است اراده بھ نوع دگر
  ه بھ دگر شدن . دیدن و شنیدن و احساس کردن است و اراد

  
بھ  وزه تبدیللی امرواین اراده در دوران کھن در انگشت شماری از انسانھای فرھیختھ و حکیم و عارف وجود داشتھ است 

  یک ارادۀ عمومی شده است . 
  

ی ھان ماورارت و جنوع دگر فھمیدن یک ارادۀ آخرالزمانی است یعنی اراده ای برای خروج از این دنیا و ورود بھ آخ
  بیعت . ط
  

ھم  د انسانھامی شو ھر چھ قیامت پنجاه ھزار سالھ پیش تر می رود و نشانھ ھای روحانی و طبیعی اش شدیدتر و بارزتر
ھ ا اراده بد و لذدر حیات محدود و محبوس زندگی مادی و حیوانی احساس خفقان و درمانده گی واسارت بیشتری می کنن

وابگوی کھن ج کنند کھ دیگر آن احساس و اندیشھ و ادراکیرا احساس میو از اینجا رفتن بیشتر میشود ز دگر شدن
در  .ردان استگی روان مخدرات و داروھا. و لذا این اراده زمینۀ وجودی گرایش بھ ازھای عرفانی و روحانی آنھا نیستنی

انی یاز روحن فرانۀکا حقیقت اعتیاد بھ این مواد قاچاقی و طبی تحت عنوان داروھای اعصاب و روان پاسخگوی مصنوعی و
  ، دگرگونی شیمیائی . انسان آخرالزمانی است

  
وما یا ھی بھ نام افسانھ ابھرحال در ایام قدیم استفاده از برخی گیاھان تخدیری و روان گردان مثل تریاک و حشیش و گیاه 
ا تن باستان یونا حکیمان سوما در سراسر جھان معرفت دینی در میان بزرگان مذاھب پنھان و آشکار رایج بوده است از

   ) و جوکیھا و برھمنان ھندی و مغان ایرانی و صوفیان اسلامی .جادوگران سرخ پوست (کاھنان دینی
  

  ه . و غیر استفاده از تریاک در میان برخی فلاسفۀ بزرگ نیز گزارش شده است مثل افلاطون و ارسطو و بوعلی
  

ش نشده تیاد گزاردیدۀ اعپکاملاً خصوصی و در نزد بزرگان و خاصان بوده و استفاده از این مواد گیاھی البتھ استفاده ای 
م ھزات ھائی اه مجاگاست . این استفاده در میان بزرگان دینی و فلسفی بوده است و برای مبتدیان ممنوع بوده است و 

  بھمراه داشتھ است . 
  

دانھا در وان گرریار خطرناک انواع مخدرات و ه علاوه بر این مواد گیاھی انواع شیمیائی و فشرده و بسزولی امرو
ل توجھی خش قابدسترس ھمگان است کھ انواع خفیف تر آن بصورت دارو بھ بیماران اعصاب و روان توصیھ می شود و ب

  از مردم در سراسر جھان بھ این داروھا اعتیاد پیدا کرده اند . 
  

ش بندرت وع دومنا از روی بن بست ھای روانی و فکری . اراده بھ دگر شدن یا بھ قصد ماجراجوئی و عیاشی است و ی
ش ی از گرایوع سومنموجب اعتیاد می شود مگر در مورد بیماران حاد اعصاب و روان . ولی علاوه بر این دو نوع ، یک 

ل را حاص ین نوعابھ مواد مذکور در نسل ھای جدیدی از بشر در سراسر جھان در حال پیدایش و عمومی شدن است و ما 
  بھ آخر شدن می دانیم کھ برخاستھ از کیفیت آخرالزمانی وجود  انسان در جھان است . 

  
ً حاصل اراده بھ پایان   ھ دگر شدنبن ارادۀ خویش است کھ عیرسیدن و بن بست با تمامیت روان اراده بھ دگر شدن طبعا

  است . 
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روج از خمعنای ت و راه خروجی می طلبد کھ باین بدان معناست کھ انسان مدرن با روان خودش بھ بن بست رسیده اس
  زمانیت و عمر طبیعی خویش است . 

  
ر مھلت خ، آویشمان خویش است یعنی آخر زمان خبھ بن بست رسیدن با تمامیت خویشتن عین بھ پایان رسیدن عمر و ز

  . زمانھ . بھ بن بست رسیدن بازیست خود در زمان و تاریخ
  

ان شر بھ پایریخی بلزمان بمعنای اینست کھ عمر تات کھ بما رسیده است و دورۀ آخرازمانھ یا روزگار ھمان تاریخ اس
ینجا ست . در اسیده اررسیده است یا بشر با تاریخ بھ بن بست رسیده است و یا تاریخ بشر و بشر تاریخی بھ پایان خود 

  نیازمند فھم برتری از تاریخ ھستیم . 
  ؟ گونھ بشری استیست و بشر تاریخی چبراستی تاریخ بشر چ

  
ھ ھستۀ اده است کیخ خانوو گردھمائی است کھ با تشکیل خانواده آغاز شده است . تاریخ ھمان تار تمدنّتاریخ ھمان تاریخ 

علوم و  ده است :تاریخی بشر نیز بستھ بھ این ھستۀ مرکزی خانوا –مرکزی جامعھ است و ھمۀ فرآورده ھای اجتماعی 
  نگ و عادات و آداب و قوانین و خلق و خوی و روان بشری . فنون و ھنرھا و مذاھب و فرھ

  
 -اقتصادی -اطفیع -فکری-دینی -فنی-علمی -تاریخی -معنای بھ پایان رسیدن با تمامیت اجتماعیو بھ پایان رسیدن ب

  فرھنگی خویشتن است . 
  

راده بھ اش . و و وراثتی خویاین ھمان بھ بن بست رسیدن با غیر خویشتن است ، بن بست با وجود عاریھ ای و جمعی 
بیگانھ  ست خودبازگشت بخویشتن خویش است . زیرا در این عرصھ ھر فردی با ھمۀ افراد و روابط و ضوابط محیط زی
  !می شود و تنھا می شود و محبوس در خویشتن است منتھی محاصره شده بواسطۀ بیگانگان : جمع تنھا 

  
تحاد ایون موجب ب و افاین تنھائی در جمع است . برخی از این مواد مثل شرا اراده بھ دگر شدن ھمان اراده بھ نجات از

 ود از عللشئگی خندوباره با جمع می شود و فرد از تنھائی بدر می آید و لذا عواطف و عشق حاصل در روابط مستی و 
ر زمانی ھاتر از ھه و تنوانھاداعتیاد است اعتیاد بھ فرار از تنھائی خویش . ولی این یک فریب است و فرد بالاخره بخود 

  می شود و بھ جبر بھ خویشتن خویش می رسد کھ این تنھائی جبری و عذاب آور است . 
  

فرد  ود و گوئیشود می ولی برخی از مواد مثل روان گردانھا و ال . اس . دی موجب بریدن از جمع و ابتلای بھ اندرون خ
  .  رو می رودخود ف اطش را با بیرون از دست می دھد و جبراً در لاکبناگاه در چاه درون خود سرنگون می شود و ارتب

  
ت و ک فریب اساین ی بھرحال این دو دستھ مواد بطور موقتی آدمی را از تضاد جانکاه بین فرد و جمع نجات می دھد ولی
  .  ن استآر زودگذر می باشد . برای استمرارش بایستی بر میزان مواد افزود و این راز اعتیاد و غرق شدن د

  
سازد یممع منقطع ا از جوع دیگرش فرد رو ن دیک نوعش فرد را موقتاً کاملاً از تنھائی می رھاند و بھ جمع ملحق می ساز

   حد جنون .تا سر و ظاھر و باطن تنھا می کند . ولی برای استمرار این وضع بایستی مستمراً بھ میزان مواد افزود
  

عی و این وض ع !جم شر مدرن ھمانا دیالکتیک و تضاد فرد و جمع است : تنھا بودن دربزرگترین معما و عذاب جانکاه ب
ک ادر بھ درقرفان د ولی فقط عااین وضع را وضع ایده آل یک مؤمن عارف می دان (ع). ھر چند کھ علیغیرقابل تحمل است

و جان  بتلایندبھ آن مھمھ  هز. این ھمان وضع آخرالزمان وجود است کھ امرومل آن ھستند و در آن رشد میکنندحو 
  . و گرایش بھ مواد بھ قصد فرار از این تضاد می باشد . میکنند

  
 یگری نیستک بھ د" قیامت آن روزی است کھ ھر کسی تک و تنھا می شود و ھیچ یار و یاوری ندارد و کسی قادر بھ کم

ت یافتھ د نجاشمش ییقت را دریافت و تسلو جز خدا دادرسی نیست " این وضع انسان آخرالزمان است . ھر کھ این حق
  . است

  
بازگشت  وستن " آخر زمان و پایان تاریخ ھمان پایان عمر مفید جمعیت و مدنیت است پایان تاریخ " در دیگران زی

  بخویشتن خویش و سرآغاز " ھستی در خویشتن " و رسیدن بھ وجود فی نفسھ . 
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وده است اریخ بش " کھ گمشدۀ ھمۀ فلاسفھ و حکیمان و عارفان در توجود محض یا ھستی فی نفسھ یا " ھستی در خوی
را  لذا آنان وسیدند ردر آخرالزمان ممکن و بلکھ جبری شده است . ولی عارفان در دوران کھن پیشاپیش بھ این مقام می 

اریخ و ھ پایان تشریت بب) . یعنی زودتر از تگان و مقرّبون (نزدیک شدگان) می نامند (قرآن" السابقون " یعنی سبقت گرف
 و ماورای لقاءالله ستانۀیعنی آ –) درویش –در خویش ت شده اند یعنی مقیم در خویشتن (بھ آخرت رسیده اند و اھل آخر

  ) . طبیعت (غیب
  

 و لقاءالله روردگارگرایش بھ مخدرات و محرکات و روان گردانھا و مستی ھا ھمان گریز از آخرت و آستانۀ پدر حقیقت 
   است .

  
ی ناخت باطنفس و شپس واضح است کھ تنھا راه نجات از این بن بست و تضاد جانکاه ھمانا عرفان عملی است و معرفت ن

  این وضعیت جھانی . 
  

نسان یت وجود ار موقعاگر آخرین فلسفھ و مکتب فلسفی در تاریخ ھمان مکتب اصالت وجود یا اگزیستانسیالیزم است بیانگ
ر لاصدرا عمموجود  سفۀ آخرالزمان و آخرین فلسفھ است . و بیھوده نیست کھ با فلسفۀ اصالتآخرالزمان است و این فل

ایت غھ کمال و ئیان بتاریخی فلسفھ در جھان اسلام ھم بسر رسید . و در واقع ملاصدرا حدود چھار قرن زودتر از اروپا
  فلسفھ رسیده است . و این آستانۀ عرفان است . 

  
 مصنوعی . ودآگاه رن بھ مواد روان گردان گرایش بھ فلسفۀ عملی اصالت وجود است بطور ناخودر حقیقت گرایش بشر مد

د ھ این مواا کھ برپس این گرایش یک حق تاریخی و الھی و آخرالزمانی است و کسی را از آن گریزی نیست حتی کافران 
  پناھنده می شوند . 

  
ر افرانۀ بشنیاز ک آورنده است بسر رسیده است و دیگر پاسخگویدر حقیقت عمر تاریخی مواد مستی زا کھ مواد گرد ھم 

ھ خودش ھد و بدبھ گردھمائی نیست و روان گردان از بطن الکل رخ نموده است کھ فرد بشری را بسوی خودش سوق می 
ت در اقامحض و ھائی ممبتلا می سازد و لذا بسیاری در مصرف این مواد دیوانھ می شوند و خودکشی می کنند زیرا تاب تن

  خویشتن را ندارند . 
  

  : اینست موقعیت برحق و انسان رستگار شدۀ آخرالزمان . (ع)  " تنھا باش و در میان باش " علی
  

رد و با امع را ندجتحمل  انسان آخرالزمانی جبراً تنھا و مبتلا بخویش است و این وضع مستمراً شدیدتر می شود و لذا تاب
  افتد و تروریست می شود .  می روابط خود بھ زجر و عداوت

  
 .وریست نشدو تر وانھاست کھ می توان خانواده را حفظ کرد و در جامعھ مطرود یا دی(ع)  فقط با درک حق این سخن علی

  
و دینی  ی عارفانھک دوست" تنھا باش و در میان باش " بھ معنای پایان تاریخ عشق زناشوئی نیز ھست . با این واقعھ یا ی

ن وق ) . ایجود معشو یا خانواده نابود می شود . چون دیگر کسی نمی تواند در دیگری مقیم شود ( در وآغاز می شود 
ر دھ خداوند بق مرد بمعنای آیۀ قیامت ھم ھست کھ ذکرش رفت . آخرالزمان پایان تاریخ عشق مرد بھ زن است و آغاز عش

ئی باقی ناشوئی ھازلزمان ن و در میان بودن است . در آخراخویشتن . مجموعھ آثار بنده نیز حقانیت و راه و رسم تنھا بود
مستلزم  دگر بودن . نوع می مانند کھ از اھالی تنھائی و معرفت و عرفان باشند و بتوانند با ھم دوستی کنند نھ عشقبازی

 ن است . وردرک کدنوع دگر فھمیدن است . در خود زیستن مستلزم در خود فھمیدن است و از چشم خود جھان را دیدن و 
  !  عرفانی تمدنّی دگر برپا می شود : تمدنّاز چنین بودن و فھمیدن و دیدن است کھ خداوند دیدار می شود و 

  
  ت .ر بینی اسن و دگآخرالزمان بھ معنای سرآغاز در خود بودن و خود بودن است و پایان " دگر بودن " و دگر اندیشید

   
د راری ھستنفخویش  است و رویاروئی با خدا در خویشتن . و کافران از خدای آخرالزمان سرآغاز خود بودن و خودشناسی

ندن می افتند . کنمی یابند بھ ھذیان و جنون و جان  ر را می جویند و نمی یابند و چونو ھنوز خدای آسمانی و غی
خ ایان تاریپلزمان آخراآخرالزمان اوج و غایت از خود بیگانگی انسان و آستانۀ بخود آمدن و تنھا و خود شدن است . 

ی و موکراسدو مکتب د و لذا خلق پرستی در آخرالزمان  خداشناسی در غیر خویش است : خدای آسمان ، خدای خلق
ینی و دق پرستی آسمانی می باشند . و لذا خل ھب کفر ھستند کھ ھمردیف خداپرستیدو نماد برجستۀ مذو سوسیالیزم 

  خرالزمان است . آسمانی آخرین مکتب و مذھب اجتماعی آ
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  . ھا مذھب حقۀ انسان آخرالزمان استھم تنو تنھا علم و عرفان ھم معرفت نفس 

  
ق طور کھ عش. ھمانبھ اوج و آستانۀ فروپاشی میرسد نحوائی است کھ در آخرالزما -تکنولوژی ھمان تکنولوژی عشق آدم

  ھم ایدئولوژی تکنولوژی است . 
آغاز  دوستی را ودھند  ود را نجات دھند کھ حق تنھائی را دریابند وعشق را خاتمھدر این دوران فقط کسانی قادرند کھ خ

  کنند آنھم برای خدا . عشق بھ خداوند می تواند اساس دوستی بین انسانھا باشد . 
ی ھم ابزارساز وحوائی و تاریخ تشکیل خانواده است و تکنولوژی  –بشری تاریخ عشق آدم  تمدنّھمانطور کھ تاریخ 

  اً برآمده از این عشق بوده است . تمام
  

  حوائی یکی است . –عمر ابزارسازی وعشق آدم 
   
  .دشویاً تنھا مسان جبرومی پاشد و انغایت رسیده و فراز خودبیگانگی انسان ب ،الزمان در قلمرو عشق و تکنولوژیآخر در
   

 وھ خداوند عشق ب بتنی بر دوستی کھ برم بتنی بر عشق است و سرآغاز خانوادۀم آخرالزمان آخر عمر تاریخی خانوادۀ
  . کھ از معرفت نفس سرچشمھ می گیرد عرفان استوار است

  
  . پسا عشق و تکنولوژی است تمدنّپسا مدرن  تمدنّ

  
ود را در ھ وجود خکانسان کامل است انسان مقیم در خویشتن  تمدنّسربرمی آورد  تمدنّدگر کھ از خرابات این  تمدنّ

ھر کسی  ه است ویعنی آدم موفق بھ کشف حوای باطنی خود شده و حوا ھم بھ آدم باطن خویش رسیدخویشتن یافتھ است 
ی نتمدّ شود و غاز میستانھ بین دو انسان کامل آخویشتن خویش و موجودی کافی و وافی بخویشتن و کامل است و رابطۀ دو

  !نیوستی انسادالھی و  متکی بر عشقی تمدّن! انیی بھشتی و امام زمتمدنّ. ی آید بی نیاز از عشق و تکنولوژیدگر پدید م
  

 اکنون دگربشر ت ی متکی بر فھم انسان از خویشتن و در خویشتن . پس نوع دگر بودن ھمان خود بودن است زیراتمدنّ
  بوده است . 

  
بشری  نتمدّ اریخ تدند و می دانیم کھ آدم و حوا در ھمان بھشت ازلی با یکدیگر بھ عداوت رسیدند و لذا از بھشت رانده ش

و لذا عشق  ای عشق .حوائی آغاز شد ولی  عداوتی بھ یاد عشق از دست رفتھ و تلاش برای احی –بر زمین با عداوت آدم 
  بشری یک عشق نمادین و بی ریشھ و تظاھری و دروغین است : تعشیق ! تمدنّحوائی در تاریخ  –آدم 

  
را  شق دروغینی. و لذا تکنولوژی ھم چنین ععشق) استبا بازی  –عشقبازی زمان، پایان جبری تاریخ تعشیق (آخرال

و  نش عذابھم دارای ماھیتی دروغین است . ظاھرش مجلل و آسایش زاست و باطپوشش داده است و خود تکنولوژی 
 ئیھ زناشوکمانطور ھبھ رشد و رفاه و بھشتی ریائی است. ! تکنولوژی ھم تظاھر لاء و بدبختی است درست مثل تعشیقابت

ین روی زم پس از خروج از بھشت یک عشق ریائی است تکنولوژی ھم یک بھشت ریائی و توخالی است . بشر بربشر 
ن تلاشی ! و ایند کھ حاصلش شد تعشیق و تکنولوژیسعی کرد تا عشق و بھشت از دست رفتھ را بر روی زمین احیاء ک

  مذبوحانھ و کافرانھ بود . 
  

  ق و تکنولوژی است و در اوجش فرو می پاشد . آخرالزمان ، پایان تاریخ تعشی
  

لذا  شکنند . وبر خود انبیای بزرگ چون ابراھیم مأمور شدند تا این تلاش مذبوحانھ و کافرانۀ تعشیق و تکنولوژی را د
گی دبرای زن کاناتیابراھیم مجبور شد کھ بھ امر خداوند معشوق و ھمسر و فرزندش را در صحرای عربستان بدون ھیچ ام

  . و لذا پا بر عشق و تکنولوژی گذاشت و بانی ایمان و امامت شد . رھا کند (بی تکنولوژی)
  

 ی متکی برنتمدّ ز ، اساس بھ پایان رسانیدن تاریخ تعشیق و تکنولوژی است و سرآغاو امامت ابراھیمی در آخرالزمان
ن ز بھ پایاودن نیمیدن و دگر بو دگر فھ. نولوژیایمان و عرفان و دوستی و صداقت و کمال در بھشتی برتر و بدون تک

ی با مدنّتیشتن ! وجود فی نفسھ و ھستی در خو تمدنّ! ی خودیتمدنّ: د بودن و خود فھمیدن آغاز می شودرسد و خومی
 بھ ین عشقار اساس . و آدم و حوا بی کھ حاصل عشق بین انسان و خداستتمدنّ. و این گردھمائی انسان و خداست و خدا

  . سند. و وعدۀ الھی محقق میگردددوستی می ر
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کھ عصر  رالزمانبشری از زمان ھبوط آدم ، تاریخ از خود بیگانگی بشر بر روی زمین بوده است تا آخ تمدنّتاریخ 

   می شود . یگانگیتکنولوژیزم و اوج از خود بیگانگی تا سرحد دیوانگی است و این دیوانگی منجر بھ فروپاشی این ب
یطان نگی و شاز خویشتن خویش است . شجرۀ ممنوعھ موجب بی خودی و از خود بیگانگی و دیواھبوط از بھشت ھبوط 

 .سانۀ عشق شد اف زدگی آدم و حوا شد . و بناگاه خصم یکدیگر شدند . و ھر یک دیگری را با خودش عوضی گرفت و این
  و لذا ھر یک قصد بلعیدن دیگری را داشت کھ از بھشت رانده شدند . 

  
ھم بھشت  ھان اون جغرافیا و طبیعت وجودی آدم است . یعنی اگر آدم خودش باشد و از خودبیگانھ نباشد جبھشت ھما

عشق  ده اند بھخود ش خواھد بود ھمانطور کھ در قرآن عبادالله المخلصین کھ پاک شدگان ھستند یعنی از غیر پاک شده و
ارای دمامان ما لص و ا. ھمانطوری کھ برخی از عارفان خا بھ خدا رسیده و در جنّات نعیم زندگی می کنند در ھمین دنیا

  چنین حیاتی در ھمین دنیا بوده اند مثل توصیف حافظ از طبیعت محیط زیست . 
  

بودن  رآغاز خودست و سپس تاریخ ھمان تاریخ دگر بودن انسان است و نھ خود بودن . و آخرالزمان ھم پایان این تاریخ ا
  ھمان جامعۀ امام زمانی است . و رسیدن بھ جنات نعیم کھ 

  
س بسوی ی ابلیشجرۀ ممنوعھ موجب از خودبیگانگی و جنون انسان شد و اینک یکبار دگر بشر از خودبیگانھ بھ یار

وم و جرۀ زقشجره ھا و گیاھان دیگری می رود تا بخود آید و خودش شود و اھل حال گردد و بھشتی شود و این ش
  است کھ فریبی ھولناکتر است با عذابی مرگبارتر .  مخدرات و روان گردانھا و شراب

  
 و صادق و و یکی گرایش تاریخی بشر بھ مستی و نشئھ بھ انگیزۀ بازگشت بخویشتن بوده است و با خود صمیمی و دوست

  بی ریا و راستین شدن کھ این بھ بیگانگی پیچیده تر و عذاب آورتر رسیده است .
   

ی ھم تی و نشئگواد مسھ شدن آدم و حوا بود کھ از طرف ابلیس بھ آنھا پیشنھاد شد . مشجرۀ ممنوعھ ھم بھ وعدۀ جاودان
غین حساسی درود کھ امی کند و بھ ھمین دلیل است کھ معتاد می شو یچنین ھستند . و فرد برای مدتی در آن چنین احساس

  و گذراست . 
  

ح آدم د . روو در حقیقت خلیفۀ ھمدیگر شدن شجرۀ ممنوعھ موجب عشق جنسی شد و در این عشق از خود بیگانھ شده
نبود  وبین بود  ھ وضعیکمقیم در تن حوا شد و روح حوا ھم مقیم در تن آدم . و بھشت از میان رفت . و بھ برزخ افتادند 

ه . اندز دیگری مانده و است . زیرا خود آدم و حوا دچار چنین وضعی شدند کھ نھ خودشان ھستند و نھ نیستند . از خود را
بر  وده است ولی این برزخ در آخرالزمان مواجھ با دوزخ شو تکنولوژی ھم زیست چنین وضعیتی است یک برھوت ! 

  !کنولوژیتشیق و و بھشت بازی : تع دوزخ وارد گردیده اند . دوزخی بھشت نما ! ھمچون نفرتی عشق نما . عشق بازی
  

ب گردد . درود بازموده تا آدم و حوا ھر یک بھ خانۀ وجود خدر چنین وضعی فقط نفرت راه نجات است کھ امروزه رخ ن
  دوزخ تکنولوژی خود وجود آدم و حوا و رابطۀ تعشیق آنھاست . 

  
داوت ذا بھ عحوائی ناحق بود و ل -. زیرا عشق آدماز دست رفتھ است و حق آن عشق استاین نفرت واکنش آن عشق 

  رسید . 
  

ھ نفرت و سرعت ببدم و حوا بر جای یکدیگر است . یعنی عشق . ولی این عشق ابزار سازی و تکنولوژی مخلوق خلافت آ
ین فاصلھ او در  عداوت رسیده و از یکدیگر دفع می شوند ولی ھیچ یک قصد بازگشت بر جایگاه وجودی خود را ندارند

ت ر عشق نیسس دیگن پسرگردان می مانند و تلاش برای احیای عشق دوباره کھ تلاشی مذبوحانھ و ناممکن است و لذا زا
واھد ھ می خبلکھ تعشیق و بازی با عشق و نمایش عشق است و تجارت عشق . و تکنولوژی مخلوق این تعشیق است ک

  جای عشق را پر کند و در واقع نقش بھشت را ایفا کند . 
  

ا برای خود و جھان ر یازندنی بھ تجربھ می دانیم کھ در ایام بسیار کوتاه عشق بین زن و مرد ، این دو از دنیا و امکانات ب
ھ ببدیل عشق تیعنی  بھشت می یابند و لذا نیازی بھ تکنولوژی ندارند یعنی بھ رفاه . ولی پس از تبدیل عشق بھ نفرت

ید و لذا ھ نمی نمااید ک) رخ نمر دست پدید می آید تا شاید شام (عشقشھوت ، نیاز بھ رفاه و تکنولوژی و آفتابھ لگن ھزا
  د . خ نمایرید رشد کند و جای خالی عشق را جبران کند تا شاید با فراھم شدن بھشت مصنوعی عشق تکنولوژی با
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نوعی ھشت مصبداشتند کھ با خلق . ولی آدم و حوا دچار حماقت شدند و پنت بیرونی جغرافیای وجودی عشق بودبھش
وسپی گری رھاد یعنی بنا ن حوا و این معاملھ راتوانند عشق را احیاء کنند و لذا عشق بھ تجارت آمد و با پول معاملھ شد می
  . را
  

شت د و بھشآن عشق بھشتی ، عشق شھوانی نبود بلکھ ھمان دوستی بود کھ بواسطۀ شجرۀ ممنوعھ مبدلّ بھ شھوت 
  و قحطی و ناراحتی پدید آمد و نیاز بھ رفاه .  برزخ و بناگاه محو شد

  
 بھ اقامت سی میلباره ھر کسی را بھ خانۀ وجودش بازگرداند ولی کعشق شھوانی موجب از خود بیگانگی شد و نفرت دو

 ردانی روحای سرگدر خویشتن نداشت و این ماجرای تعشیق و ریا و رفاه و تجارت و مکر و تکنولوژی است و این ماجر
  کاندر عجبم کھ من منم یا تو منی .      من با تو چنانم ای نگار ختنی  بین من و تو است . 

  
بھ  رساند ولیوصلت ب ، تاریخ این سرگردانی و مصداق شعر فوق است . تکنولوژی آمد تا من و تو را بھ تمدّنیخ کل تار

لی تقر شود وآن مس نواده را برانداخت تا بھ جبر ھر کسی خانۀ وجودش را بیابد و درخصومت و انھدام کشانید . و خا
ر این لھ و صبمعنوی و عرفانی بشر است . و ھر کسی حوصیافتن درب ورود بھ خانۀ وجود نیز کل تلاشھای دینی و 

کنولوژی یفۀ تده است و خلجستجو و گشایش درب وجود خویش را ندارد و لذا عامۀ بشر بھ تکنولوژی پرستی مبتلا ش
  . ژنتیکی سرھایرونیکی و ھمھای مؤنث و عورتھای الکتشده است: عشق تکنولوژیکی! و نیز حواھای تکنولوژیکی! ربات

  
ن نبودن ھ جبرابکنولوژی مخلوق نفرت انسان از وجود خویشتن است یعنی حاصل گریز انسان از خویشتن خویش است و ت

است  جود انسانو لیفۀی خخویش پدید آمده است تا بی وجودی انسان را جبران کند و لذا تکنولوژِ انسان بر جایگاه وجود 
. تنولوژی اسسارت تکائی انسان از ابازگشت بخویشتن ھمان سیر رھ. بنابراین مسخر تکنولوژی است و لذا انسان خادم و

  !تکنولوژی ضد وجود است، ضد انسان
  

ً خلیفۀ خداست و انسان کافر نمی خواھد  لکھ دا باشد بلیفۀ خخجایگاه وجودی انسان ھمان خداوند است زیرا انسان ذاتا
  . لیفۀ شیطانخلیفۀ تکنولوژی است یعنی خ

  
  خلقت حوا آغاز شد . تمام بدبختی ھا از 

  
ن کل ! ایو بس ند ھمینتا قدر وجود خود بداحوا موجب از خودبیگانگی آدم شد تا آدم یکبار دگر وجودش را از نو بیابد 

بران جیا خدا ا رن فراق . و اینک عرصۀ فراق آدم و حواست . و ایبشری از آغاز تا پایان است تمدنّفلسفۀ خلقت و تاریخ 
حاصل  ای آدم. و تمام بدبختی ھلذا آدم عاشق خویشتن است در حوا . حوا تجسم دل آدم استیمی کند یا تکنولوژ

ین ااید از ب. و اینک خودپرستی آدم نیست چیزی جز فلسفۀ تمدنّل فلسفۀ تاریخ و لذا ک. شیفتگی اوست و بسخود
ست ودپرستی ار از خنیز نوعی برت . ھر چند کھ اینذات ھستی اوست ھ کند و بھ پرستش خالقش بپردازد کھخودپرستی توب

 ھ دوره اشبود ک و غریزی و نژادی ای . حواپرستی یک خودپرستی پائین تنھودپرستی کامل و مطلق و تمام عیارولی خ
  بسر آمده است . 

  
ات نجاخلاص و  ھ مقامبحوا بستر قلمرو استمرار بقای خاکی آدم است کھ در فقدان بھشت بدان مبتلا شده است . آدمی کھ 

 و بھ قصد ای حوانعیم رسیده از حوا و تکنولوژی او نجات یافتھ است . زیرا ذات تکنولوژی حوائی است چون فقط بر
یدئولوژی ست و ادر ذاتش فمینیستی ا احیای بھشت ساختھ شده است تا حوا را راضی سازد . و اینست کھ تکنولوژیزم

  سکس سالاری !فمینیزم است : زن سالاری بمعنای  نھائی تکنولوژیزم
  

د و ویش " رسیخی در ھ بھ " ھستو لذا آدم بایستی بھ پیروی از سنت ابراھیم نخستین انسان رستگار شده از برزخ خاک ک
دش سر و فرزند و ھم) از نژاامام شد یعنی بھ امّ وجود رسید (وجود فی نفسھبار دگر وارث آدم در جنات نعیم شد و یک

عت بھ ند راه رجا بتواتدر برھوت خاک بدون تکنولوژی رھا کند و بھ خدا اعتماد نماید  بگذرد و آنھا را برای رضای خدا
د درویش شو یش شودخویشتن خویش را پیدا کند و درب وجود را بگشاید و بر مقام خلافت اللھی خود جلوس کند و در خو

 شتر خودم ر کناردت . و در طویلھ و چون محمد کوس الفقر فخری بزند یعنی : بی تکنولوژی ھم خوشبخت و سیرم و راح
  م . تر ھست ) . و بلکھ در غار حرا از ھمھ جا راحتترم از بودن در کنار حوا (عایشھنیز راحت و بلکھ راحت 

ود ! د تا بھ خه از خوپس از فروپاشی تکنولوژی و خاندان . اینست صراط المستقیم ! راو اینست غایت انسان آخرالزمان 
  است کھ از آن گریختھ است . بھشتی کھ در آن حوای ذاتش در انتظار است .  وجود آدم درب بھشت
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  فصل چهاردهم 
  

  پدیده شناسی بو 
 ( بینی شناسی )

 
 
 

وست می بینی امال آدبھ نظر من زیباترین و جادوئی ترین و زشت ترین و مقدس ترین و باابھت ترین و الھی ترین عضو ج
 کھ دماغ ھم می گویندش . 

  
لا کنم گر را برمدم رازی گی بینی در جمال آدمی قبلاً ھم سخن گفتھ ام و تکرارش نمی کنم . در اینجا می خواھویژدربارۀ 

 ھر چند کھ فقط عاشقان را بکار می آید . 
  

د تشو می کنستھ شسکثیف تر است زیرا از ھمھ پاکتر است و پیو ولی چرا این مقدس ترین عضو جمال آدمی از ھمۀ اعضا
است و  کار آن . ھمانطور کھ مقدس ترین عضو وجود زن رحم اوست کھ کارگاه خلقت خداست و خدا دست اندرخودش را 

با  شح می کندد و تراز ھمۀ اعضای بدن زن کثیف تر و چرکین تر است و بیمارتر . بینی ھم با ھر بیماری چرکین می شو
 ھر تب و لرز و سرما و گرمائی . پس لطیف ترین عضو است . 

  
بینی  ابعنی آدمی مند یناسی است کھ عضو بویائی را بینی می. فقط در زبان فاررسی نابترین و دقیقترین زبانھاستان فازب

ریھ و  قلب و . بینی چشم بصیرت و دل است و آئینۀ جمال ھم ھست . عضوی است کھ بھاش می بیند و نھ با چشمانش
 ھمۀ اعضای بدن ھوا می فرستد و عامل زندگی است . 

  
و  س و نوازشنرا لمآھیچ عضوی در انسان اینقدر نوازش نمی شود . آدمھا در ھر فرصتی دستی بھ بینی خود می مالند و 
 دل و ھوش وھ ذھن کتقدیس می کنند و در اوقات بیکاری کھ دائماً دست ناخودآگاه بسوی بینی می رود و بخصوص آنگاه 

 ز درون می نگرد با چشم دل . آدمی بر روی نکتۀ لطیفی متمرکز شده و جائی را ا
  

ز ھ جھان باشمان بچبینی منفذ دل است و چشم دل از بینی بھ جھان بیرون باز می شود ھمانطور کھ چشم ذھن ھم با دو 
 می شود . 

  
ولی  .می طلبد  ن یاریآآدم وقتی در خودش فرو می رود مرتباً با انگشتانش پره ھای بینی را لمس و نوازش می کند و از 

 ود . شزی می خی کھ چشم دلشان کور است انگشتان را بھ درونش می کنند تا منفذ آنرا وا کنند کھ گاه خونریبر
  

ھم  یدار قلبینگام دھمانطور کھ بھ ھنگام دیدن چیزی از دوردست چشمان خود را می مالیم تا غبار روبی اش کنیم بھ ھ
 . دلمان ماق حافظۀم از اعرا بھ یاد آوریمی خواھیم چیزی و کسی  بینی خود را می مالیم و لمس می کنیم . و یا ھنگامی کھ

  
 ارند . سنگ د آنھائی کھ مشکل بویائی دارند بصیرت و شعور معنوی شان نیز بھمان میزان کند و تنبل است و دلی

  
نگاھی  وبعی بلند ط زند وبینی ھای خپل و کوتاه ، کوتاه بین و مادی ھستند و بینی ھای بلند و کشیده و عقابی بلند پروا
ود را ی پاھای خست جلووالا دارند و بھ بالا می نگرند و دوردست ھا . و بینی ھائی کھ چشمان بینی شان رو بھ پائین ا

 فقط متر می کنند . 
  

 ند . می دھ و من بھ چشم خود دیده ام کھ انقلابات معنوی و تحولات روحی چگونھ بکلی ساختار بینی را تغییر
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 پرنده ای است کھ بالھایش ابروان ھستند . بینی مثل 
  

 . ورت دو تا دل صنوبری استاگر آئینھ ای در زیر بینی بگیرید دو سوراخ بینی بص
  

 . فت و عاطفھ و غایت و آرمان معنویبینی نماد ھویت و شخصیت روح است و معر
  

 . ندیز متواضع و باوقارنی افتاده نبی انو صاحب. سر بھ ھوا، سر بھ ھوایند و بی حیابینی  انِ صاحب
  

  ھویت او و مرکزیت ھویت جمالی او .  بینی ھر کسی آیھ ای از روح اوست و سمبل
آنرا می بینیم  ی بلاوقفھند یعناو بینی تنھا چیزی است کھ دائماً در مقابل چشمان است و شاید بھ ھمین دلیل آنرا بینی نامیده 

ول اھر چیزی  ی دیدنه ما از روی آن بسوی ھر ھدفی می رود . یعنی براو کل جھان را از طریق آن می بینیم و نور نگا
. ی استشم از بینینائی چبجھان مقابل روی ما بینائی است (از بینی است). یعنی  .خود را می بینیم و سپس آن چیز رابینی 

 آیا نھ اینست ؟ 
  

ارد بین دو ین قرار دی کھ بی می نامند بھ معنای چیزدلیل دیگر اینکھ دماغ ما بین دو نیم صورت قرار دارد و لذا آنرا بین
 چشم و دو گوش و دو گونھ . 

  
 درک روحی ورفانی دماغ در عربی بھ معنای مغز و قوۀ فھم است و این معنا نیز در تصدیق ادعای ماست کھ بینی حس ع

 را می یابد وگرنھ بھ صرف نفس کشیدن کافی بود کھ دو تا سوراخ باشد . 
  

ً دو تا سوراخ بمھمترین ت ضو عفس است و رای تنفاوت جمال انسان با میمون در ساختار بینی است و در میمونھا تقریبا
 زائد زیادی نیست . 

  
انسان  ادراک ک روحی و فھم کیفی و جوھری است و لذا اعمال آدمی کھ محصولاتفاوت جمال آدمھا موجب تفاوت ادر
ی نند . یعنمل می ک! ھمھ بر شکل و صورت خود ع کھ : کل یعمل علی شاکلھی می شود است بقول قرآن بر جمال آدمی جار

 کردار آدمی برخاستھ از رخسار اوست و رخسار ھم باعث کردار است .
   

اراده و  حساس واتفاوت در جمال چشم و بینی و گوش و دھان و گونھ و چانھ و لب و ابرو جملگی اساس تفاوت فھم و 
 اعمال در جمال اثر می نھند .  قضاوت و معنویت است و نیز

  
  رابطۀ مستقیمی با زیبائی جمال دارد بخصوص با بینی . زیبائی و کمال اعمال و کردار آدمی 

  
 ھان بیرونو بھ جدماغ آدمی پیشتازترین عضو بدن اوست و پیشاپیش ھیکلش قرار دارد و می دود و لذا نزدیکترین عض

  است . این اندک بسا بزرگ است . 
  

گر جلوی ا یست .تنفسی است و بدون آن ممکن ن رین وظیفۀ بینی است بخشی از وظیفۀن کھ واضح ترین و ملموستبوئید
  ن نفس می کشیم ولی نمی بوئیم . بینی را بگیریم با دھا

  
  بفرد بینی است . پس بوئیدن خاصیت منحصر

  
نی و شعور باط یائی وبلھ می باشند . پس بوآنھائی کھ دچار اختلال در بویائی ھستند آشکارا آدمھائی خنگ و خرفت و ا

  د . نھوش رابطۀ مستقیمی دار
  

  بوی جھان چھ ربطی و چھ اثری بر ھوش و معرفت و بصیرت ما دارد ؟ 
  

ص ردند بخصوکده می پیامبر اسلام بوئیدن عطر گلھا را امری ثواب و خیر می دانستند و خودشان ھمواره از عطر استفا
   .آورد  واسطۀ عطر حساس تر شده و معرفت و معنویت ما را شاد و زنده و سرحال میبوقت نماز . پس بینی ب

  
  بینی بھ مجرای شنوائی ما ھم مربوط است و بر آن اثر دارد . 
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 ً ا لمس مداوم ارد . و بد اثر بنابراین بینی ھم بر بینائی ما و ھم تنفس و ھم شنوائی و ھم بصیرت و تمرکز باطنی ما مستقیما

کھ بر  الی ما ھمویت جمدست در واقع بر حس لامسۀ ما ھم اثر دارد و آنرا تعمیق و تلطیف و عرفانی می کند و ھ انگشتان
ئی ما حدی بویا تا چھ محور ساختار بینی شکل گرفتھ است . و اصل زشتی و زیبائی بر بینی استوار است . و می دانیم کھ

  بر حس ذائقھ و اشتھای ما اثر دارد . 
  

   ند.شتری داریبھوانی ششدید دارد . آنھائی کھ بویائی قوی تری دارند قدرت  بسیار قوۀ شھوانی بشر ھم اثری ھمچنین بر
  

ھانی ی تردید جدیم . بشچھ حیات و ھستی ای روبرو می اگر جھان بی بو می بود و یا ما دماغ نمی داشتیم چھ می شد و با 
  بس ناقص و بلکھ بیروح می داشتیم . 

  
مل حیات نفس عاحقیقت بوی روح جھان است . ھمانطور کھ بو را بواسطۀ ھوا و تنفس درک می کنیم و ت بوی جھان در

لذا  ومی بوید  وی کند است و بدون آن روح از ما رخت برمی بندد . پس بو دقیقاً بوی روح است و بینی ما روح را درک م
  ادراک روحانی ما رابطۀ مستقیمی با بویائی و بینی دارد . 

  
نیا سھ دن در این ت کھ مال رابطۀ عطر و نماز را بھتر درک می کنیم کھ پیامبر اسلام بھ این دو عشق می ورزید و می گفح

  چیز را بسیار دوست می دارم : عطر و نماز و زن . 
  

 گرنھوم ھست ھروح از ریح است در لغت قرآنی کھ بمعنای ھواست . پس بوئیدن عین روح یافتن است کھ موجب حیات 
  می توان با دھان ھم تنفس کرد ولی این تنفسی روحانی نیست . 

  
ت غیبی مۀ مشاھدا. و ھ پس بینی ما روح را بر ما وارد می کند و بوئیدن روحانی شدن است و بینی ما روح را ھم می بیند
ست کھ اھای بینی ن انتاو ماورای طبیعی از چشم بینی است کھ آنرا چشم سوم نامیده اند کھ بین دو چشم قرار دارد کھ ھم

نی چشم روحا م ھماندر سر در حدود بین دو ابرو . و این چشم سو ای بو بھ این انتھا می رسد و درک می شود در نقطھ
  و از بینی است . 

  
  ھمان دماغ روحانی است درک روح . عاشق شدن نیز از این چشم سوم یعنی از بینی است زیرا بینی

  
  ا جمالی از روح را در کسی می بیند و عاشق می شود . یعنی بینی ما یا چشم سوم م

  
ش ھ با دماغکبود  داشت و مدعی و لذا بینی ھای خلاق و زنده و لطیف ھمواره عاشقند مثل نیچھ کھ بینی عقابی بزرگی

  فھمد و باطن انسانھا را می بیند . می
  

  .  فان را در جھان درمی یابدبینی را بایستی حس و عضو حکمت و عرفان دانست کھ نور حکمت و عطر عر
  

  لقاءالله ھم عالیترین حد بینائی بینی است . 
  

از درب  ت یعنیپس بینی ، بینائی روحانی و چشم عرفانی است و حس عاشق شدن است . و نیز کانون صورت ھر کسی اس
نی م . پس بیی شویمعاشق  بینی ھر کسی قادر بھ دریافت جملھ جمالش می شویم و لذا از درب بینی معشوق است کھ بر او

ی یعنی بین ر جمالعضو و حس معشوقیت ھم ھست . بینی نقطۀ پرگار جمال انسان است . عاشق می داند کھ بر نقطۀ پرگا
  معشوق است کھ بر جمال او وارد می شود . در سجده و بوسیدن نیز بینی اولین نقطۀ تماس است . 

  
  طریق بینی درک و دریافت می شوند . ی از یا یأس و مرگ و زندگ یا اندوه ، امیدنشاط 

  
اسطۀ ی کنیم بوحساس مابوضوح درک می کنیم کھ رایحۀ گلھا و نشاط ھوا مستقیماً بھ دل ما می رسد و آنرا در سینۀ خود 

  ما نھ فقط اکسیژن کھ روح زندگی را ھم می مکد و در جانمان تزریق می کند . . یعنی بینی بینی 
  

  ند بلکھ روحھا ھستند . عطرھا فقط بوھا نیست
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  است.  بوئیدن نوعی دیدن است ھمانطور کھ لمس کردن و شنیدن . و ھمانطور کھ ھمۀ حواس انواع لمس کردن
  

ن ز روح جھااه ای دیدار جلو ھبوئیدن رابطھ ای روحانی با جھان است و اتصالی غیبی . ھمانطور کھ دیدن ھم بھ مثاب
ست . ولی ای شده نسان با عالم غیب و ماورای طبیعت است و چون عادی شده طبیع. و حواس انسان کانال ارتباط ااست

رنگھا  است . ھیچ حسی ھمچون بویائی بھ انسان حس روحانی و باطنی و قلبی نمی بخشد . بو ثابت ترین وجھ وجود
کند نمی رگز تغییرحمدی ھمگل لاً بوی کنند و شکل ھا و صداھا در مرور زمان دگر می شوند ولی بوھا پایدارند . مثییر میتغ

   .وح ھستند ابخش رھر چند کھ دو تا گل محمدی یک بو ندارد . و طیف بوھا ھمچون رنگھا بی نھایت ھستند . عطرھا شف
ین است . از ھم حواس پنجگانۀ آدمی جملگی حواس روحانی است و فرق آدم از سائر حیوانات کھ ھمین حواس را دارند

ز وجود اسان دم ؟ چرا انسان دیوانھ می شود ؟ چرا انسان شاعر و عارف می شود ؟ چرا انچرا انسان عاشق می شود 
  کسی بنام خدا می زند کھ ظاھراً نیست ؟ پس انسان حضور خدا را بو می کشد . 

  
است و  اسارت ومیل انسان بھ مستی و نشئگی بخاطر اینست کھ انسان می داند کھ صاحب روح است ولی روحش در قید 

  ند . فاده می کورد استآخواھد بطریقی آنرا آزاد سازد ولی راھش را نمی داند و لذا از ھر روشی کھ روح را بھ جنبش می 
آدم  وست دستانح در پانسان می تواند چیزی را لمس کند و با چشمان بستھ آن چیز را در ذھن خود ببیند . این حضور رو

  د . شده کھ در حریم روح انسانی قرار دارن یانات اھلاست . حیوانات نمی توانند چنین کنند الا حیو
  

ر دورد . پس ز می آانسان با بوئیدن گلھا ، روحش پرواز می کند . عطر خاک کھ با باران برمی خیزد روح را بھ پروا
ست در دۀ خداطبیعت گوھره ای است کھ روح را بسوی خود می کشاند این حضور خداست در جھان و جان . روح ، ارا

ی شود سخیر متنسان کھ بسوی صاحبش پرواز می کند . روحی کھ صاحبش را نشناسد بی صاحب و سرگردان می ماند و ا
  و بدام می افتد . 

  
پس با ھر  .بدین ترتیب عالم ھستی حضور خداست پس سجده گاه و مسجد است و ھر یک از حواس ما سجده گاه است 

.  عاشق شدن وکردن  ی نمود . با شنیدن ، بوئیدن ، دیدن ، چشیدن ، لمسجده کردن بایستی حمد و شکر خدایک از این س
 جب اشدعشق یعنی عشق حواس . این حواس ھستند کھ عاشق می شوند . اگر در عشق ، خداوند شناختھ نشود مو

 گمراھی است . 
  

دا و خ یو لذا عشق ب د است .آدم عاشق در مقام ساجدین است و دائم السجود است . و باید بداند کھ معشوق حقیقی خداون
 لامذھب بھ اشد نفرت و عذاب و انتقام منجر می شود . 

  
بھ  وانستھتھر صدا و سیما و عطر و مزه و رنگ و عشقی ھمھ متعلق بھ اوست . عاشق شدن بدان معناست کھ روح 

را گیرد . زینعوضی  با خدایشصاحب برسد و او را دیدار کند پس باید بسوی خداوند راغب شود و پرواز کند و مخلوق را 
ردۀ برساند ب ا بخدارخالق از مخلوق آشکار می شود . و این بزرگترین سوء تفاھم عاشق است و لذا عشق کھ باید انسان 

 مخلوق می کند و بھ شیطان می رساند . 
  

 پس نھایتاً بینی ھمان بینائی و چشم روح است و بینش روحانی جھان . 
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  نزدهم فصل پا
 

 یکبار دگر قرآن 
 

  
 

وید ا را می شد و صحرتن و روح را می شویقرآن چون باران است . بر ھمھ می بارد و ھمھ را می رویاند از گل و خار . 
خراب می  ر سر مردما را بھو جانھا را می شوید و بذرھای مرده را زنده می کند و سیلابھا براه می اندازد و چھ بسا خانھ 

  شود . ایتاً ھمھ جا پاکیزه است و زنده و شاداب و سبز و شکوفا و حتی خرابھ ھا ھم سبز میکند ولی نھ
  

 ان در اوجو آسم در قرآن ھمھ چیز زنده است و جمادات و نباتات و حیوانات و انس و جن و شیاطین و ملائک و زمین
 .و بیان و شکر و اعتراف و تصدیق ھستند زبان جان و

  
  .شدن است خوانده وآن کتاب خواندن . قری خواندت و ھمھ چیز قرائت می شود و ھر چیزی خود را مقرآن زبان ھستی اس 

  
تن است و ز خویشقرآن قرائت جان محمد از ھستی و ھستیان است و عین قرائت خدا از ھستی است و عین قرائت ھستی ا

 تاب خواندن است . قرائت ھستی از خدا و محمد . و قرائت ھر چیزی از چیزھای دگر . قرآن ک
  

ده و تنم زن می رودخستگی اش درھر گاه کھ باران می بارد بھ یاد قرآن می افتم چون جانم زنده و با نشاط می شود و 
ن از باران وعدۀ قرآ است و شود و دلم امیدوار می شود و لبانم بھ تبسّم باز می شود . و این را قرآن گفتھ و وعده دادهمی

 و لذا جانم قرآنی می شود ھمچون ایستادن در زیر باران . در من محقق می شود 
  

وی رود در ج فرومی است در ھمھ جای قرآن باران می بارد و ھمھ جایش خیس است و پاھای آدم در قرآن یقرآن ھم باران
ج شدنی گر خاردی ارد شدمی افتد و گاه سیل آدم را می برد و گاه در گودالی آتشین سقوط می کند . ولی ھر کھ بر قرآن و

ش قرآنی اندیشھ نیست و جھانش قرآنی می شود یعنی ھمھ چیز خواندنی می شود و ھر چیزی قرآن می خواند و جریان ا
 می شود و مغزش ھم بلاوقفھ قرآن می خواند و دلش و ھمۀ اعضایش . 

  
 ھر کھ وارد قرآن شود و بارش قرآن بر او ببارد خودش قرآن می شود ، قرآن زنده . 

  
 کھ وارد قرآن شود چون بیرون آید محمدی می شود اصلاً خود محمد می شود .  ھر
  

ست . منطق خدا وزبان  ھر کھ قرآن را بخواند جز قرآن نمی تواند خواند . قرآن بزرگترین جادو و سحر الھی است . قرآن
ری زبانش جا آن ازاند و جز قرھر کھ بر آن وارد شود خدائی بیرون می آید و بجای خدا حرف می زند یعنی قرآن می خو

 نمی شود . 
  

ھمد و دائی می فخان را کسی کھ زبان خدا را بفھمد زبان خود را از یاد می برد و زان پس با زبان خدا حرف می زند و جھ
د را بخوان و قرآنالبتھ نھ عربی . چون قرآن را یک آدم عجمی بھ عجمی می خواند نھ عربی . و چون یک عجمی یا ھند

ست ارآن گفتھ ش در قاز زبان مادری اش حرف می زند . خدا با زبان غیر مادری با کسی حرف نمی زند . این را خود خدا
 و زبان مادری زبان دل و جان است . 

  
فطرت  وت است ھر کس بخواھد با زبان مادری و امی و فطری خود حرف بزند قرآنی حرف می زند چون قرآن زبان فطر

 ت و این را قرآن می گوید . بشر ھمان فطرت خداس
  

 . ھمدودش را بفحرف خ تواند با خودش حرف بزند ورا خوانده است و با خود آشنا میشود و می ھر کھ قرآن را بخواند خود
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صی و چھ ناخال از ھر !از چھ ؟ از غیر خود  . ولی قرآن می گوید کھ کسی می تواند بر قرآن وارد شود کھ پاک شده باشد
 یگانھ و عاریھ ای ! از ھر چھ غیر مادرزادی . وارده ھای ب

  
ود تا شز او جدا یستی اپس آدم بایستی کودک شود تا بتواند بر قرآن وارد شود یعنی ھر چھ کھ در دنیا بھ او چسبیده با
  دآست .بتواند بر قرآن وارد شود . یعنی باید خودش شود . چون قرآن زبان خود است زبان خداست زبان خو

  
شود ید روبرو مبا خو را باز کرد نزند و بناگاه چون لای قرآی شود و لذا بھ زبان قرآن حرف میخودش شد خدائی مھر کھ 

 . ست . این کتاب مادرزادی خود اوستو می بیند کھ این کتاب را خودش گفتھ و نوشتھ ا
  

ی شود مآمد امّ  ن بیرونخواند و از آبرای وارد شدن بھ قرآن باید کودک شد ، امّی شد ، مادرزادی شد و ھر کھ قرآن را 
و استھ و با او نش یعنی امام می شود و بھ امامت می رسد . یعنی خود خودش می شود و خدا را در خود می یابد کھ در

 حرف می زند بھ زبان قرآن . 
  

ی بھ واسطۀ عرببانکھ نخواند و می فھمد بی آنکھ اندکی عربی بداند . آر کھ بھ خود رسید قرآن را کشف میکند و میپس ھ
فھمند  ود را نمیادری خمشوند و بناگاه از بیخ عرب می شوند و دیگر زبان ی شوند از خودبیگانھ و دیوانھ میقرآن وارد م

آورد و  ھد و بخوددنجات  و زبان مردم را ھم نمی فھمند و از خدا ھم بیگانھ می شوند فقط ناجی موعود می تواند اینان را
 گی !، جنونی بنام عرب زدنون برھاند از ج

  
ود است . تاب وجقرآن کتاب دین است ودین فطرت است و فطرت انسان ھم خداست و لذا قرآن زبان حال انسان است و ک

 متن وجود است و غیر از آن حاشیھ است . 
  

ی یابد و مرا خودی  او د وھر کھ بر قرآن وارد شود و آنرا بخواند با خدا رفیق می شود زیرا زبان او را زبان خود می یاب
 از خود . 

  
ست بلکھ آن نشده اارد قروکسی کھ وارد قرآن شود و از آن بیرون بیاید بدون آنکھ خدا را یافتھ باشد در خود ، در حقیقت 

 وارد عربستان شده است و لذا با لباس عربی بیرون می آید . 
  

 دارد و دیدار می شود . آنانکھ قرآن ناطق ھستند گفتھ اند کھ خداوند در قرآن حضور 
  

ھ بھ کثل اینست مباشد  کسی کھ از قرآن خارج شود و خدا را دیدار نکرده باشد و حجت الله نشده باشد و قرآن ناطق نشده
 مکھ رفتھ و عربستان را دیده و برگشتھ است . 

  
آورد میل فرود ا بر درمر کل رب شود در شب قدری بھمراه روح و ملائک کھ ااین قرآن است کھ بر آدمی وارد میو اما گاه 

رب وجود پشت د . این اجر کسی است کھ عمریو آدمی قرآن ناطق می شود بھ دمی و این امر کل رب ھمان قرآن است .
 .  ده استقرآن در انتظار مانده و نومید نشده است و قرآن خود بھ دیدارش آمده و آغوش خود را بر او گشو

 
 ازلی است وقدیم  ست پس عمرش بھ اندازۀ خداست و قدیم است ھمانطور کھ ھمۀ حرفھایشقرآن کلام و منطق و زبان خدا

 پس از ازل بوده است با خدا . ھمانطور کھ زبان ھر کسی مادرزادی با او ھست . 
  

ا و رود یعنی اشکار شقرآن کتاب و شناسنامۀ خداست . او اول کتابش را نوشت و بھ کتابش امر کرد تا محقق شود یعنی آ
 بھ جھان آورد . پس عامل امر کن فیکون قرآن است . 

  
امّ الکتاب یعنی مادر کتاب  مپس خداوند نخست خود قرآن را شخصیت و موجودیت بخشید و او بھ صورت بانوئی شد بھ نا

ی خودش نیز یعنی مادر قرآن . او مادر ھستی است . و من این بانو را دیدار کرده ام . این بانو نیز پس از خلق عالم ھست
پا بھ جھان نھاد کھ جمال فطرت خدا بود و نام زمینی اش فاطمھ فطرت الله است . و لذا محمد یعنی قاری قرآن وی را مادر 

" است. ھمانطورکھ نام دیگرش "علی) یکی از اسماء و صفات قرآن درست ھم ھست . و لذا " مبین " (آشکار ومی نامید 
م و فرقان . و این ھفت اسم قرآن است کھ بیانگر ھفت بطن و ھفت شھر و ھفت است و عظیم و حکیم و عزیز و کری

یک  " است و ھر یک از این بطن ھا نیز در ھر عصرین اولش مبین است و بطن ھفتم آن "علیآسمان قرآن است . بط
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ھ جمال آسمان . و ھمۀ اینھا بطون وجود محمد است و عصاره و حق ھفت آسمان است کھویت و جمال انسانی ھم دارند
 . جمال علی ابن ابی طالب روبرو شد ھفتم آن علی است ھمانطور کھ محمد در معراجش در آسمان آخر و افق اعلی با

  
دف را ھل این قرآن کتابی برای خلق کردن عالم ھستی از نیستی است و سپس ھدف بخشیدن بھ این جھان و سپس مسئو

ایگاه و سپس ج این جھان و راه رسیدن بھ این ھدف را مشخص کردن و معین کردن کھ ھمان انسان است و سپس قوانین
  مقام وجودی ھر چیزی را معلوم کردن و سپس بر کل این واقعھ نظارت نمودن و آنرا ھدایت کردن . 

  .ویدیاری میج وظیفھ ب در جھت اینفھمد و از این کتارکت میکند کتابش را ھم میاشمپس آدمی بمیزانی کھ در پروژۀ خدا 
  

و  ھم می کندشف و فآدمی بمیزانی کھ اھل خلاقیت و ھدفمندی جھانی و رھبری جھان و مسئولیت در جھان است قرآن را ک
 خدا را می شناسد . 

  
 .  آنانکھ قرآنی می اندیشند و عمل می کنند خدا را در خود می یابند و خدائی می شوند یعنی متألھ

  
ست . و اائی بودن ودن خدبندگی می کند قرآنی می اندیشد و زندگی می کند . قرآنی انسان بمیزانی کھ جھانی می اندیشد و ز

ان نسان و جھدن و اقرآنی اندیشیدن و حرف زدن ، عربی اندیشیدن و حرف زدن نیست بلکھ قرآن را در ھر امری نشان دا
 را تبیین قرآنی کردن است . 
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  فصل شانزدهم 
 

  باب مدیریت و رهبري در
 
  
  رھبر کسی است کھ بدون آنکھ کسی بداند یا بخواھد رھبری می کند .  -١
  
  رھبری امر ذاتی است ھمانطور کھ پدر یا مادر بودن .  -٢
  
  ود . شنان وارد می انسان بمیزانی کھ دیگران را دوست می دارد و نگران سرنوشت آنھاست بر قلمرو رھبری آ -٣
  
  یز خود . ، مدیریت و ھدایت بمیزان جھانی و ابدی اندیشیدن دربارۀ دیگران است و ن قدرت رھبری -۴
  
  رھبری ، جایگاه خدائی در انسان است .  -۵
  
  د . الوھیت ، مسئولیت ، ابدیت ، جھانیتّ و محبت و ایثار ارکان رھبری در یک انسان ھستن -۶
  
   و امامت است . لق شده است و این ھمان مقام ولایترسیدن بھ مقام رھبری خ انسان بر ذات و بھ مقصد ِ -٧
  
ن نی بشر معیھ ماھیت انسااست ک. و از ھمین مقام مانا عرصۀ پدر و مادر بودن استنخستین قلمرو و تجربۀ رھبری ھ - ٨
  شود. می
  
ر عرصۀ بد لیت می پذیرانسان بمیزانی کھ سائر بچھ ھا را ھمسان فرزند خود می داند و نسبت بھ آنھا حس مسئو -٩

  رھبری وارد شده است . 
  
زد و فقط و مخصوص می سا کسی کھ در رھبری بر خانوادۀ خود محدود می شود و خانواده اش را از کل جامعھ جدا -١٠

ده اش را خانوا ) خارج و ساقط می شود و رھبری بره اش را می خواھد از ذات رھبری (ولایترھبری و سعادت خانواد
   نیز از دست می دھد .

  
افع بود کھ من این بدان دلیل ونخستین انسانی بود کھ بھ مقام کامل رھبری یعنی امامت نائل آمد  (ع)حضرت ابراھیم -١١

  !دنجیح دات : دیگران را بر خود ترخانوادۀ خود را فدای منافع جامعۀ بشری نمود . این اصل اول رھبری اس
  
اتی و و این قانون ذ ود گذشتن در منافع مادی و شخصی استرھبری و مدیریت و ولایت بر دیگران حاصل از خ -١٢

  محوری رھبری در ھمۀ مراحل است . 
  
سد . نارا می ش ا می شناسد ھمھعلم رھبری تماماً برخاستھ از علم النفس یا معرفت نفس است . و لذا کسی کھ خود ر -١٣

  د خود را ھم نمی شناسد . کسی کھ دیگری را نمی شناس
  
ئی کند ی حق راھنماتواند دیگران را بسوانیدن دیگری بھ حق است پس کسی میھدایت دیگران بمعنای رسرھبری و  -١۴

  . کند را رھبری د دیگرانتا خودش را رھبری نکرده باشد نمیتوان. یعنی آدم درجھ ای از حق و یقین رسیده باشدکھ خود بھ 
  
  یک رھبر کامل عارف واصل است .  -١۵
  
  خداشناسی در خویشتن است . پس میزان رھبری  -١۶
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اند رھبری ی نباشد نمی توانسان تا خودش اسوۀ نجات و نور ھدایت و جمال مقصد و مظھر انسان کامل در درجھ ا -١٧
  کند و اگر کند گمراه می کند . 

  
انش بھ شاگردھ ن اموری باشد کیک پدر باید اسوۀ آن چیزھائی باشد کھ بھ بچھ اش می گوید . یک معلم باید اسوۀ آ -١٨

  خر . می آموزد . یک مربی معنوی باید اسوۀ آن حکمت ھائی باشد کھ بھ مریدانش القاء می کند و الی آ
  
ادی و این بنی سر و فرزند است: مدیریت بر خانواده کھ شامل ولایت بر ھموع و مرحلھ مدیریت و رھبری داریمچند ن -١٩

. و ستاویشتن دیریت و رھبری بر نفس خات رھبری است کھ حاصل مترین و مھمترین نوع و مرتبھ از رھبری است و ذ
ین ابشری بر  جامعۀ این سھ نوع اصلی مدیریت را شامل می شود : رھبری بر مردان ، زنان و کودکان و نوجوانان کھ کل

  سھ رکن بشری استوار است . 
  
ا ھم رو مسائل بشری  د ھمۀ موضوعاتمدیریت بر خانواده علاوه بر اینکھ ھمۀ سھ نوع بشری را شامل می شو -٢٠
رای جامعھ دا بری بری ، اخلاقی ، آموزشی ، تربیتی ، دینی و اجتماعی . کل رھبرمی گیرد . مدیریت اقتصادی ، جنسدر

س طبقات نف جزاء وھمین ارکان و اصول و اجزاء است منتھی در کمیتی برتر و کلان . آنکھ بر ھمۀ ارکان و سطوح و ا
  شراف و ولایت داشتھ باشد بھمان میزان قدرت رھبری دارد . خود احاطھ و ا

  
دم ر حق بر مرادر بھ رھبری بقانسان بمیزانی کھ بھ مردم از چشم مردم می نگرد یعنی نگاھی مردم سالارانھ دارد  -٢١

  نیست و بازیچۀ جھل و غفلت مردم می شود . 
  
   قادر بھ رھبری نخواھد بود . انسان بمیزانی کھ از مردم توقع تصدیق و تمجید دارد -٢٢
  
ه بر ھبر خواه ناخواو شخص ر حتی شرعی ھم نیست بلکھ الھی استرھبری حقیقی امری دموکراتیک و قانونی و  -٢٣

  ند . می نشیننفس جامعھ ولایت دارد و امر حق را بھ جامعھ ابلاغ و القاء می کند و در انتظار واکنش جامعھ 
  
اده ری در خانوبد . ھمچون رھبن مردمی شدن و قانونی و پارلمانی و انتخاباتی شدن می یارھبری بر حق بندرت امکا -٢۴

  از جانب پدر . 
  
 دا در مردمرھبر جانشین خ رھبری یک حق الھی و نھادۀ خدائی در رابطھ یک فرد با یک جمع است و در اینجا فرد -٢۵

  است . 
  
است و  دالت خدا بر قومیک مأمور الھی است کھ سایۀ غضب و عو غیرعارف ھم در معنای نھائی ی رھبر غیرالھی  -٢۶

  ظلمت خود مردم است کھ بر آنھا فرمان می راند . 
  
   .صادقان ھستند  وپس یک رھبر عارف و برحق برجامعھ یا گروھی مؤمن گمارده می شود کھ اکثرش مؤمنین  -٢٧
  
ک انسان یای ایده آل از  است پس او خود باید اسوهھدف یک رھبر ھدایت جامعھ بسوی ایده آل و آرمان انسانی  -٢٨

نند و مردم بدا ماید ونکامل باشد و سپس معرفت این کمال را در قلوب مردم بیدار کند و آحاد مردم را مشتاق این کمال 
  بوضوح ببینند کھ سمت و سو و آدرس و مثال این کمال چیست . 

  
  سوسی از انسان کامل داشتھ باشد . یعنی جامعھ باید تصویر روشن و معقول و مح -٢٩
  
این اصل  .ارد و رشد دھد مھمترین رسالت یک رھبر اینست کھ شوق انسان کامل را در اندیشھ و احساس جامعھ بک -٣٠

  و جوھرۀ تربیت و تعالی و ھدایت جامعھ است . 
  
ین ظھور اھرگز امکان  ککراتیرھبری حقیقی و ھدایت بخش ھمواره از امیتّ جامعھ برمی خیزد و لذا جوامع دمو -٣١

  ان . سلامی ایرانقلاب ا طن مردم را نمی دھد و آنرا سرکوب می کند مگر اینکھ بصورت انقلاب رخ نماید ھمچون امیتّ از ب
  معھ است . قوانین و شرایط حاکم بر انتخابات دموکراتیک ذاتاً ضد خیزش امیّت و امامت در جا -٣٢
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ن ولی قوانی ردم فراھم سازدمور ما تلاش کرده تا حدودی امکان رھبری امّی را از بطن با اینکھ قانون اساسی کش -٣٣
ینست کھ ندیداھا اایط کابعدی و مصلحت ھای سیاسی عملاً قانون اساسی را ناکارآمد یا فلج ساختھ است . مثلاً یکی از شر

و امامت  ضد امّیت وانینیقبالائی باشند و این  دولتمرد باشند و سابقۀ کار حکومتی داشتھ باشند و دارای مدارک دانشگاھی
شھ ھا نظام کلی ارج ازدر جامعھ است . زیرا روح رھائی بخش و ھدایت کننده ھمواره در امّیت جامعھ نھفتھ است کھ در خ

  قرار دارد . 
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  فصل هفدهم 
  

  گریز از هستی

  
ائی زن و ه مفرّ تنھ. پس خانواد یند کھ یک زن و مرد تنھا جمع آمده اند تا از تنھائی نجات یابندخانواده محلی را گو - ١

ارادۀ  وند . اینفنا ش شوھر است . یعنی مکانی کھ در آنجا این زن و مرد می خواھند از شرّ خود رھا شوند و در ھمدیگر
  بھ فنا را عشق می نامند . 

  
  سنتّ .  بر اساس جبر نھائی نرسند میل بھ ازدواج پیدا نمی کنند الا بھ زور وتا زن و مردی بھ حسّ شدید ت -٢
  
ر طرف د و فنای دھ فرار از خومتکی بھ سنت بھ این دلیل پایدارترند کھ در آن زن و مرد ارادۀ شدیدی ب ھای زناشوئی -٣

  . د یعنی عاشق نیستندنمقابل ندار
  
زل نبوده این حق ھم از ر بر اتواند از شرّ تنھائی اش رھا شود و قراشکست عشق در اینست کھ اصولاً آدمی نمی  -۴

ست کھ عشق ا تنھائی ذاتی آدم تنھا خصم صالت وجود و تنھائی است . یعنی حق. پس سرّ شکست عشق در مکتب ااست
  اراده بھ فنا شدن در معشوق دارد .

  
شق محکوم عابود شود پس نری وارد شده و در آنجا چون کسی نمی تواند فی الواقع با ھیکل خودش در ھیکل فرد دیگ -۵

بھ  محکوم بھ شکست است زیرا اراده عشق جز این نیست . پس عشق در قلمرو زناشوئی امری ضد وجود است و لذا
  نابودی است در مقابل وجود . 

  
  .  ا بوده استھو بدبختی ایع پس خانواده کانون اراده بھ نابود شدن وجود است . و لذا در طول تاریخ کانون ھمۀ فج -۶
  
فکنی شده اصل اجساد برون و جامعۀ مدنی حا تمدنّو جامعھ ھم ھست . و  تمدنّھمین خانواده ھستۀ مرکزی و دائمی  -٧

 ثابھمثالھم بھ د و امکن عیش و فسااز خانواده ھا می باشد . ھمۀ نھادھای مدنی مثل حکومت و حزب و اتحادیھ ھا و اما
  ھا می باشند . زبالھ دان خانواده 

  
جامعھ  برود و در یستی از خانھچون یکی از افراد قادر نیست دیگری را ببلعد یا بلعیده شود پس یکی از این دو تن با -٨

  فنا شود . جامعۀ مدنی حاصل فنای خانواده است . 
  
  آن کارگاه فناسازی افرادی است کھ در خانواده نتوانستند فنا شوند . تمدنّپس  -٩
   

امیده ال نھ اشتغکیا کل جریانی  !اما در بیرون از خانھ چھ چیزی بھ انسان یاری رسانید تا فنا گردد ؟ تکنولوژی  و -١٠
 ً    بر ابزار سازی و تکنیک استوار است . می شود کھ البتھ تماما

  
تا  خدر رفتندو م اد مستی زابسوی مو و آن افرادی کھ بھر دلیلی نتوانستند در جامعۀ مدنی و تکنولوژی فنا شوند -١١

ات مطلق ت کھ از ذدازی اس. انسانیت از ذات حس تنھائی برمی خیزد . انسان کامل آن نعرۀ عدم بران بدین وسیلھ فنا شوند 
  تنھائی برمی خیزد . این نعره ھمان ناجی موعود است . 

  
  . تاز خود اس نسان و فنا شدناائی ھھای فرار از تن، تاریخ کشف و اختراع راه و روشبشری در یک کلام تمدنّتاریخ  -١٢
  
فقط اندیشھ و جماعت موسوم بھ عارفان در تاریخ بوده کھ بر این حقیقت نھان آگاه شده و آگاھانھ بھ کشف راه و  -١٣

ولوژی و مخدرات موفق نتک ی فنا نامیده اند کھ بدون توسل بھرسم فنای از خود پرداختھ اند و لذا عرفان را مکتب یا واد
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شده و از تنھائی رستھ اند و آن کشف و درک خداوند در خود بوده است کھ در ذات خدا فنا شده اند و اینان را عارف  بھ فنا
  واصل یا انسان کامل می نامند . 

  
تکنولوژی  یخ بوده است کھبنابراین عرفان و تکنولوژی دو کشف بشر برای رھائی از تنھائی و فنای خود در تار -١۴

  ظالمانھ و شرورانھ است و عرفان روشی صالحانھ می باشد . روشی مفسدانھ و 
  
  است .  نتمدّصاحب تاریخ و  اس تنھائی دارد و لذا تنھا حیوانانسان تنھا موجودی است کھ احس -١۵
  
ً ھمان خودآگاھی انسان دربارۀ ھستی خویش است . انسان  -١۶ ھ این بواسطۀ روح خود باحساس تنھائی انسان دقیقا

نا است ه و بیصیرت رسیده است کھ وجود دارد و ھست . یعنی آنکھ شدیدتر و عمیق تر بر ھستی خود آگاآگاھی و ب
  احساس تنھائی اش شدیدتر است و لذا عاشق تر می شود کھ ھمان اراده بھ فنا است . 

  
عاشق غیر  ونموده د بیقرار در حقیقت روحانی بودن وجود آدمی موجب فرار او از خویشتن شده است و او را در خو -١٧

  گشتھ است تا در او فنا شود . 
  
ود وق خود نابنستھ بواسطۀ معشکھ نتوااست این اتھام جفا و خیانتی کھ ھر کسی بھ معشوق خود می زند از این بابت  -١٨

  شود و از میان برود و در او جذب و محو  شود . 
  
  ن است . جات از تنھائی و تن خویشتخودکشی نیز آخرین تلاش صادقانھ و فیزیکی انسان برای ن -١٩
  
 یده می شودج لذت جنسی نامشھوت جنسی نیز ھمان اراده بھ فنا شدن در جنس مخالف است و آنچھ کھ ارگازم یا او -٢٠

  تجربۀ لحظھ ای فنا شدن و نبودن است . 
  
مھ جا با راض جنسی در ھممیل بھ تخدیر و مستی ھم بھ نوعی ھمچون شھوت جنسی است و لذا اعتیاد و مفاسد و ا -٢١

  ا شدن در دیگری . وابط ھم عشق است یعنی ارادۀ بھ فنھم حضور دارند . و شاه واژۀ این ر
  
وح است و رنسان تنی صاحب تنھائی ھمان تن بودن است و ھمۀ موجودات عالم دارای تن ھستند چون ھستند . ولی ا -٢٢

  د !جود و بی وجود . بودی نبووجودی جدای از ولذا می داند کھ تن است ، تنی منفک از اصل وجود . م
  
ی وجود ھم ود و ھمین تن بشحس تنھائی چیزی جز احساس بودِ نبود نمی باشد و آدمی می خواھد کھ کاملاً نابود  -٢٣

  نباشد . 
  
نفعالات ل و امۀ فعئی است . لذا ھھمۀ تلاشھای مادی و معنوی و اعمال بشری آگاه و ناآگاه تلاشی برای فرار از تنھا -٢۴

  بشری دارای ذاتی نیست گرایانھ اند : نیھیلیستی ! جز عارفان !
  
  انسان یک موجود مفروض است . عدمی در لباس وجود ! و اینست مسئلھ ! -٢۵
  
  انسان موجودی بی وجود است : اینست مسئلھ ! -٢۶
  
ند اد پرداختھ تجوی خدا در خوخود ، بھ جسوجود ، خداست . و عارفان بجای گریز از تنھائی و نابود سازی مکارانۀ  -٢٧

لکھ مأمن ھمۀ بده اند و رھا ش خدا را در خویشتن یافتھ اند و بھ بقا رسیده اند و لذا از احساس تنھائی یعنی و نھایتاً وجود
  تنھایان شده اند . 

  
 بھ زبان دیگر درد تنھائی انسان ھمان درد بی وجودی اوست : موجودی میان تھی ! -٢٨
  
ست او را ادآئی انسان ھمان بوی وجود است کھ بھ مشام تن می رسد و ھمین . و این بو کھ موجب بخوروح در آدمی  -٢٩

مراھی و گد کھ این شھ ترنبھ عدم خود آگاه می کند . و لذا انسانھای روحانی تر حس تنھائی شدیدتری دارند و لذا عاشق پی
 دید آمد .نسان پانسی مذھب ابلیس است کھ بواسطۀ شجرۀ ممنوعھ در تباھی است . زیرا یک مالیخولیاست و لذا عشق ج
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ت . تنھائی اس ز حس نابودی یا" ادعونی استجب لکم " دعوت کنید مرا تا اجابت کنم . این تنھا راه نجات انسان ا -٣٠
 زیرا وجود ھمان خداست و بایستی در ظرف عدم آدمی درآید تا آدمی موجود حقیقی شود .

   
 .  می یک موجود مفروض و جعلی است . یک موجود جعلنائی است بقول خود خدا در کتابشآد -٣١
  
  ودش بخشد . این موجود جعلی بایستی وجود حقیقی یعنی خدا را بخواند تا در عدم او درآید و وج -٣٢
و  جود یافتنوان راه ه شده ھمداستان خلقت انسان داستان دائمی حیات بشر بر روی زمین است و آنچھ کھ دین نامید -٣٣

 خلق شدن حقیقی است . 
  
نسان دا شود و ادا در انسان پیخوجود یک مقام است . مقام وجود آدمی ھمان مقام خلافت اللھی اوست . یعنی بایستی  -٣۴

 جانشین خدا شود تا وجود یابد و موجود گردد . 
  
 " موجود " مقام انسان کامل است و اسم ذات خداست .  -٣۵
  
ل در خویش ستانۀ فنای کاممی بجای فرار از تن و تنھائی خود بایستی در ذات عدمی خویشتن وارد شده و بر آآد -٣۶

برخیزد  ز میانبرسد کھ آنجا محضر خداوند است و از آنجا وجود را طلب کند و طالب وجود شود و موجود گردد و ا
 مام است . ھمچون یک موجود حقیقی واین مقام انسان کامل و عارف واصل یا ا

  
ز ھمۀ و این مغ !دن بودن یا نبو پس مسئلۀ اصلی اینست کھ آدمی بایستی تصمیم بگیرد کھ آیا می خواھد باشد یا نھ : -٣٧

 زد . انتخابھای بشر در زندگیست . ھمۀ سرگردانی ھا و بطالت ھای بشر اینست کھ از این تصمیم می گری
  
ر بدآگاھی اش ط بھ اندازۀ خوت کھ بداند کھ وجود ندارد . وجود آدمی فقانسان موجودی جعلی است کھ ھمین قدر ھس -٣٨

ذا از آن ست و لنیستی خویشتن است . در حقیقت انسان عدمی است کھ بر عدم خود آگاه است و تن انسان ظرف عدم او
عشوق نام می کھ ربیزار است زیرا در تن خود بھ خودی خود جز حس نیستی ندارد و از نیستی می گریزد بھ نیستی دیگ
ً ندارد . و داستان عشق داستان دو عدم است کھ ھر یک در نزد خودش کیسۀ وجود دوختھ است . و لذا  ف ھر یک طر ھایتا

 . اینستترمی شدیدنصیبش نشده است یعنی عدمقابل را محکوم بھ نابودی می کند چون از این رابطھ جز تنھائی مضاعف 
ایثار  فرین بودهآھستی  ست زیرا در این رابطھ ھمۀ احساسات و ارزشھائی ھم کھ قبلاً کھ ارمغان ھر عشقی عاقبت نابودی ا

ند و ائن می دال را خزمانی برجای مانده اند . و ھر یک طرف مقاب ھر شده و از میان رفتھ است و طرفین نابوده تر از
 باعث نابودی خودش . 

  
دراک ت ولی شعور و اود محض و خلیفۀ خدا در جھان اسبھ بیان دیگر انسان مظھر ذات خداست یعنی وارث وج -٣٩

ً مربوط بھ عرصۀ صفات است و لذا انسان بواسطۀ ادراک حسّی خود قادر بھ درک و ت وجود دریاف محسوس بشر تماما
برھد  دی خودمحض خود کھ ھمان حضور خدا در خویش می باشد نیست . پس بایستی از اسارت ادراک و عقل حسی و ما

ر را ھستی دود . زیصفات زدائی کند تا معرفت و درک وجودیابی پیدا کند تا وجودش برایش حاصل و دریافت شو از خود 
 انسان محصول و مخلوق معرفت ناب است . 

  
ود ارد و از خی و تنی عدمی دبھ بیان دیگر آدمی با چشم صفت بینی بر خود می نگرد و وجود نمی یابد و حس نابود -۴٠

ارۀ تی او دربی معرفساس کفر اوست کھ تماماً از جھل اوست . یعنی حس نابودی و تنھائی آدم حاصل بمی گریزد و این ا
ت د را شناخر کھ خومی فرماید " ھر کھ خود را نشناخت نابود است . و ھ (ع)وجود است و وجودنشناسی . اینست کھ علی 

 خدا را شناخت "
   

ز دنیا کھ از غیر وجود ،  اۀ نفس و تسبیح نفس است و پاکسازی نفس و این صفت زدائی از خود ھمان ماجرای تزکی -۴١
ست و ال شده عرصۀ صفات بی ذات است . زیرا عالم ھستی مظھر صفات و آدمی مظھر ذات است کھ بواسطۀ صفات اشغا

 باید از صفات پاک شود یعنی از عدم پاک شود . 
  
: ریینست رستگاای خدا برسد و د یعندائی کند تا در خود بھ وجوپس انسان باید بھ یاری دین و عرفان از خود عدم ز -۴٢

 . (ع) " علی ا شناخت و خالص کرد رستگار شد" براستی ھر کھ خود ر
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 کھ نابودی سد . و آنچھ راپس آدمی جای وجود و عدم را عوضی گرفتھ است و لذا در صفات پرستی بھ نابودی می ر -۴٣
ا کفر ریر . دین ا ھم خرت راز واژگونسالاری انسان ! کھ خیر را شر می پندارد و شر می پندارد ھمان وجود است . و اینس

 و کفر را ھم دین . راست را دروغ و دروغ را راست و الی آخر . 
  
ست و ااس دنیا پرستی کل گمراھی انسان در تشخیص بین وجود و عدم است و اینست راز صفت پرستی بشر کھ اس -۴۴

  ز طریق صفات ھم شرک است و ظلم عظیم و محکوم بھ ابطال است . اینست کھ خداپرستی ا
  
یست . و نابطال و پوچی  ) نرسد حاصلش از عالم صفات جز نابودی وخود یعنی وجود محض (خدا انسان تا بھ ذات -۴۵

جود وگوھرۀ  واز ذات و وجود محض ، عالم ھستی عالم صفات بی ذات است و ذات ھستی خود انسان است و آدم جاھل 
 .ی شود خود می گریزد و بھ صفات یعنی دنیاپرستی پناه می برد تا وجود یابد کھ دچار ھراس از نابودی م

   
ند کگدائی می  بیعت ، وجود راطکل عالم ھستی ھم متوسل بھ وجود انسان است تا وجود یابد و انسان جاھل بھ درگاه  -۴۶

 و جز نابودی نمی یابد . 
  
لش از آن ت کھ انسان زجھنجر بھ حس تنھائی و نابودی است ھمان نور وجود و گوھرۀ ذات اسآنچھ کھ در آدمی م -۴٧

  .می گریزد و بدروغ عاشق می شود . آنکھ با این حس فنا رفیق شود و در آن غرق شود عین بقا شود 
  
 و ادعای دومتوسل می شگران پس در حقیقت انسان از ھستی خود می گریزد و آنرا نیستی می پندارد و بھ نیستی دی -۴٨

  .بلیس است لقای اعشق بھ نیستی دیگران می کند تا از نیستی ، ھستی یابد . و اینست راز دروغ نھفتھ در عشق کھ ا
  
"  ست.منتظر تو در آنجا داز کھ حق تواز ھر چھ بیشتر می ھراسی خود را در آن انمیفرماید کھ " (ع)و اینست کھ علی -۴٩

بھ  شر است کھبت ھای مچون تنھائی نمی گریزد و آنرا عین نابودی می یابد و این منشأ ھمۀ حماقو انسان از ھیچ چیز ھ
 جنونی بنام عشق می انجامد کھ آستانۀ جنایت است . 

  
 قل و ادراکسالار است در عتا آدمی بھ خدای ذات خویش نرسیده و در تنھائی مطلق ھستی نیافتھ موجودی واژگون  -۵٠

  یت عشق . د در غابسوی نابودی می رود بھ گمان وجود یابی . و لذا ھمواره سر از دوزخ درمی آورخویشتن و ھمواره 
ت راه ضلال او در وکسی کھ جای بود و نبود را اشتباه گرفتھ است پس ھمۀ فھم ھا و ادراک و احساسات او معکوس است 

وجود  ود و صاحبانی موج. وامام یا عارف کامل انسو نابودی قرار دارد . و این انسان واژگونسالار و مالیخولیائی است 
 د . ی نمایاست و نور ھستی را بھ تو می تاباند و تو را از واژگونسالاری می رھاند و بسوی ھستی تو راه م
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  جدهم یفصل ه
 

 صور اسرافیل در خفقان 
  
  
ا را ک کند و خدا از ھستی پاد تا بنیاد ھستی آدمیزاد رآنگاه کھ آخرین انسان بر روی زمین تیغ بر شاھرگ خود نھا - ١

و  ار می کندا خبردردوباره بحال خودش تنھا و بی شاھد بگذارد حضرت اسرافیل بھ امر خدا در صورش می دمد و کائنات 
 . ھ الله برسانندو ب ھاننداک برز خکل اموات را از زیر خاک زنده می سازد تا بھ فریاد این آخرین انسان برسند و بقیةالله را ا

  
 جان انسان ناب و واقعیت سروده است ولی شعر نبود عرفاننھر چند آنچھ کھ گفتم نابترین شعری بود کھ بشر ھرگز  -٢

 در تاریخ است کھ اینک بھ آخرین لحظات خود نزدیک شده است . 
  
ھ ھ صدایش تا بکاسارت خاک  موسیقی ھق ھق و ضجھ و زاری و عربده و تشنج و داغ فراق روح انسان است در -٣

 . اسرافیل استی نمی آید و آن پاسخ ھم صدای صور بھ گوش خود نرسد پاسخ ،آسمان
  
 است .  دریج و تذکّرموسیقی ھمان پژواک صور اسرافیل از وجود بشر است . صور اسرافیل در عرصۀ  تشریع و ت -۴
  
 الھ است . ست پنجاه ھزار انسان است . و بیانی از قیامموسیقی بشری پژواک صور اسرافیل از تنگھ و تنگنای ذات  -۵
  
بھ آسمان  ابیل بود رویقاز ھمان روزی کھ ھابیل بدست قابیل کشتھ شد پدرشان آدم در ھمان شاخ گاوی کھ اسلحۀ  -۶

انش از زیزتش و عد اموادمید تا شاید ھابیل زنده شود و چند ھزار سال است کھ بشر می دمد و می زند و می خواند تا شای
ش . و در شیپور ا بدمدزیرخاک برخیزند . تا اینکھ بالاخره پاسخ خدا ھم آغاز شد و خدا ھم بھ خنیاگرش اسرافیل گفت ت

روزه نچھ کھ امآ ینستااینک این دو موسیقی در ھم آمیختھ است و دیگر نمی توان صدای خدا را از صدای بشر تمیز داد . 
ی رگ و زندگادی و مشتوان بین عشق و نفرت و اندوه و تار و تیر بھم آمیختھ کھ نمیدای . چنان صاز زمین بگوش میرسد

 و کفر و ایمان تشخیص داد . 
  
شست و مین بھ تخت نزموسیقی از معابد و غارھای عبودیت مشرق زمین آغاز شد و در میکده ھا و خرابات مغرب  -٧

 جھانگیر شد . 
  
ً موسیقی در ھیچ منطقھ ای از جھان ھمچ - ٨ رانی و در ای –ھندی لاماس ون خاورمیانھ و جھان اسلام ایرانی و مخصوصا

 سماع عارفانھ بھ گوش خدا نرسیده است . 
  
 رواز روح وپستی منجر بھ بخصوص در مکتب و عرفان مولانا موسیقی تبدیل بھ عالیترین حد عبادت روحانی شد و برا - ٩

 تجلی ذات گردید . 
  
سر منشأ  ومحل ھبوط آدم  عرفان نیست بلکھ قلب موسیقی ھم ھست و خانۀ عبادت و نیز ھندوستان فقط مھد و رحم -١٠

ً ذکر و معرفت نفس و رجعت بھ ازلیت است در غایت  ت سر از ین رجعانبوت و مذھب . و اگر عرفان اسلامی کھ تماما
 است . ھندوستان درمی آورد و ھندوستان بھترین مأمن عارفان مسلمان است امری برحق و درست 

  
ش اوک عرفانی شق می خواند سلعطار نیشابوری کھ پیر و معلم اول مولانا است و مولانا او را انسان کامل مذھب ع -١١

 بھ ایران وی کند مو بیداری روحش از ھندوستان آغاز می شود و در ھمانجا عاشق می شود و با یک الھۀ ھندو ازدواج 
انقاه خران وارد در ای فانی اش بھ خدا می رسد و او قبل از مولانا موسیقی رامی آید و با جوانمرگ شدن این معشوقۀ عر

د شناختھ رد و مرتطو بھ ھمین دلیل در نیشابور بواسطۀ اھل شرع و مردمانش و عبادت را بھ اوج کمالش رسانید نمود 
گترین ز این بزراشد و  مغول آغازشد تا جائیکھ از شھر خارج شد و در روستائی بیرون از شھر مقیم شد تا آنگاه کھ حملۀ 

  نھا بود .آکی از یشھر ایران فقط چھل نفر بھ امر شاه مغول زنده ماندند کھ ھمۀ آنان ھنرمندان بودند و عطار ھم 
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دا و کاشف صدای خ وند بوده استگوش و حس شنوائی اولین و محوری ترین حس و عضو ارتباط انسان با خدا -١٢
ً ی و قرآن دستاورد گوش بشرندآسمانباشد و کتابھای می ی و گوش ۀ شنوائ محصول مکاشف. پس دین خدا و شریعت تماما

 ه اند . وان بود. و لذا پیامبران خدا بزرگترین شنوندگان و گوشداران جھپس راه دین راه گوش و شنیدن است .است
افران کند و لذا ی نامیدمشاعران جادوگر کتابھای آسمانی نیز جملگی ماھیتی موسیقیائی و شعری دارند و لذا پیامبران را 

ین نشود . ا ن زندهپنبھ در گوش می نھادند تا جادوی موسیقیائی و صوراسرافیلی صدایشان را نشنوند و قلوب مرده شا
 ین دمنده درود و نخستیامت بجادو در سخن و نوای کلام پیامبر اسلام در حد کمال بود زیرا او پیامبر آخرالزمان و آغازگر ق

خت و ت بھم آمیا عبادبصور اسرافیل جھت زنده کردن مردگان . و لذا در عرفان اسلامی بود کھ برای نخستین بار موسیقی 
 جھان مسیحیت ھم از این امر تقلید نمود و موسیقی را وارد کلیسا کرد . 

  
 روحانی یازنو این دال بر  ابزار و آلات موسیقی از جملھ نخستین ابزارھائی بوده کھ بدست بشر ساختھ شده است -١٣

زرگ بز روحھای استھ ا. و بی تردید چنین اندیشھ ای برخبطۀ معنوی با عالم جمادی می باشدو را بشر در برقراری عاطفی
ت ویژه و ر عبادادموسیقی این معنوی بوده است و بیھوده نیست کھ در معابد ھند و چین بیش از سھ ھزار سال پیش از 

در طول  ارد کھ. پس موسیقی رگ و ریشھ و بنیادی کاملاً مذھبی و عرفانی دفاده می شده استاضت ھای شاقھ استری
علیھ برربھ ھا حارترین گشتھ اند و یکی از قھتاریخ بھ انحراف رفتھ است ھمانطورکھ خود نمازھا دچار چنین استحالھ ای 

نھا ت نمازخواین بدسیامبران و عارفان و قدیسرود و حکم قتل بسیاری از پو قدیسین در طول تاریخ بشمار می پیامبران
 صادر شده است . 

  
ز اصدای روح  یجان و استخراجبآنچھ کھ موسیقی نام دارد در حقیقت دمیدن روح انسانی در یک ابزار چوبی یا فلزی  -١۴

 این ابزارھاست . 
  
ست ھمانطور کھ اجنس وحی موسیقی یعنی شنیدن صدای روح انسان از اشیای بیجان . پس موسیقی اصیل از  -١۵

نید . شدس را بسیاری از وحی ھا بواسطۀ اشیاء شنیده شده است مثل حضرت موسی کھ از درخت زیتون صدای روح الق
  .  پس موسیقی دارای ماھیتی وحیانی است و درست بھ ھمین دلیل روح آدمی را تحت تأثیر قرار می دھد

  
نی است آیات قرآ وای آسمانی رست مثل استفادۀ کافرانھ و منافقانھ از کتابھاستفادۀ فاسقانھ و ضد دینی از موسیقی د -١۶

دا قرار ورد لعن خمئی کھ کھ در تاریخ فراوان رخ داده است و امروزه ھم در ھمھ جا رواج دارد . یا مثل نماز سھوی و ریا
 گرفتھ است . 

  
 د ھمانطورکنیازش استخراج مای روح خود را از س، صدکھ فی البداعھ می نوازد در حقیقتیک نوازندۀ بکر و اصیل  -١٧

 کھ وحی ھم صدای روح القدس از حلقوم بشر است . 
  
 یھ ایمانل زنده شده و بددر عرفان اسلامی بسیار گزارش شده است کھ در سماع عارفان چھ بسیار اشقیاء کافر  -١٨

 . کرده اند بی دریافتار غیا اذکاز پروردگار شده و ی بزرگ رسیده اند و چھ بسا عارفان کھ در سماع موفق بھ دیدار تجلیاتی
  
یش از این ینصورت قرنھا پاامروزه نیز شاھدیم کھ مسیحیت در کلیسا فقط زنده بھ موسیقی و ارگ است و در غیر  -١٩

بھ  یقیزۀ موسھ اندابکاملاً مرده بود و بقول لوتر پیامبر احیای مسیحیت مدرن می گوید کھ در تاریخ جدید ھیچ چیزی 
 مسیحیت خدمت نکرده است .

   
ست کھ بھ انی بوده ال وجد سماع عرفو می دانیم کھ کل مثنوی و غزلیات جادوئی مولانا تماماً اذکار و الھاماتی در حا -٢٠

ی محسوب روحان ورین کلام الھی ایشان رسیده است و ایشان ھم بما رسانیده کھ پس از قرآن و احادیث اھل بیت برت
ت . این فانی اسچند قرن است کھ اسلام ناب زنده بھ این اشراق و وحی مولانائی است کھ محصول سماع عرشوند و می

 خدمت موسیقی بھ اسلام است . 
  
 نیست .  م اگر باشد عجبھاگر اسلام ضد اسلام و شیعۀ ضد شیعھ و نماز ضد نماز داریم پس موسیقی ضد موسیقی  -٢١
  
 ولام و فقھ ر از فلسفھ و کسماع عرفانی بھ اسلام و دین خدا کرده است اگر بیشت و خدمتی کھ موسیقی عرفانی و -٢٢

 اصول نباشد کمتر نیست . 
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 ر سفارش ھمی شود و این امممگر نھ اینست کھ خود تلاوت قرآن بھ لحن موسیقیائی موجب انقلاب در قلوب شنونده  -٢٣
ن ت و نخستیمانی اسونی جادوئی از موسیقی آسد قرآن یک سمفخوش بخوانید . و خوشده است کھ قرآن را با آواز و لحن 

  موج از صور اسرافیل در آخرالزمان می باشد کھ اینھمھ امواج موسیقیائی پدید آورده است . 
  
. ھ شدندین جرم کشتکردند کھ بھ ھمکھ در ایران با نوای تار قرآن تلاوت می بودند و نیز در ھمین قرون اخیر عارفانی -٢۴

و  شم درآوردچھل من از آنھا در کرمان شھید شد کھ اندکی بعد یک مغول زاده مردم کرمان را قتل عام کرد و چ کھ یکی
 این حادثھ ما را بھ یاد واقعۀ عطار در نیشابور می اندازد .

   
ل و چشم د اندرا بھ خدا برس آدمیاین از معجزات و آیات الھی است کھ از یک تکھ چوب یا سیم صدائی برآید کھ دل  -٢۵

 ساند . ردا می را بھ او بگشاید . آیا این از جنس صور اسرافیل نیست کھ مرده ھا را زنده می کند و بھ محضر خ
  
مانطور کھ ھنی ھم داریم . ھمانطور کھ نماز ابن ملجم و شمر و قطامھ و جعده سجده بر شیطان بود موسیقی شیطا -٢۶

 د . نسرت داعزا نشستند و یزید ھم در شام کان با ساز و دھل بھ وه از مردم ایرپس از واقعۀ کربلا گروه گر
  
 ست مثل خودن بیشتر است درھر امر و پدیده ای کھ الھی تر و روحانی تر باشد امکان سوء استفادۀ شیطانی از آ -٢٧

 در انسان است . مثل عشق کھ عالیترین حربۀ ابلیس نماز و عرفان و قرآن . درست
   

 .ب صدای روح انسان از ابزار دست ساز اوست . صدای روح از صنعت بشری موسیقی بازتا -٢٨
   

. دولید می شوۀ خود انسان تا بواسطموسیقی ، کلام و منطق ویژۀ روح است کھ فقط دل آنرا می فھمد . ولی این صد -٢٩
و  ی شنودمسازش گفتگوی روح آدمی با خودش . موسیقی حدیث نفس روح است . یک نوازنده صدای روح خودش را از 

 ساز واسطۀ ارتباط روحانی انسان با خویشتن است . ساز بلندگوی روح نوازنده است . 
  
ً در مورد موسیقی فی البداھۀ بد – ٣٠ فنون  ون واسطۀموسیقی بعنوان پژواک صدای روح نوازنده از سازش ، اساسا

ت این حقیق شود از تر و فنی تر و تفننی تر میکلاسیک ، دارای معنای کامل و اصیل است و موسیقی ھر چھ کھ کلاسیک 
از  مانطور کھست . ھبیگانھ تر می شود . ھمانطور کھ فوت و فن عبادی در نماز بزرگترین حجاب رابطۀ بنده با خالق ا
لوم عودن و از یشتن بجملھ ویژه گیھای انبیای الھی و دریافت کنندگان وحی ، امّی بودن آنھاست یعنی متصل بھ ذات خو

ھمانطور کھ  .اکرم  نی است بقول رسولتاب بزرگترین حجاب و مانع علم لدعاریھ ای پاک بودن . ھمانطور کھ مدرسھ و ک
 خداوند ھم اھل کتاب را اکثراً منافق و دشمنان وحی الھی می داند . 

  
٣١-  ً و  قی نیستندی فن موسی داراموسیقی سماع عارفان از نوع موسیقی بداھھ نوازی بواسطۀ افراد امّی است کھ عموما

  لذا روح مستقیماً در ساز بھ صدا درمی آید . 
  
یدن است رف زدن باشد شنموسیقی بداھھ و موسیقی سماع عارفانھ ھمانطور کھ از نامش پیداست قبل از اینکھ ح -٣٢

دای و ص نودشنیدن است . یعنی عارف تمام گوش دل بھ روح می سپارد و روح را می شسماع از مصدر سمع بمعنای 
لکھ بیقی نیست ین موسروح را بھ سازش منتقل می کند تا با صدای بلند بشنود . موسیقی بلندگوی روح است . و غیر از ا

از  ریائی را د نمازیک پدیدۀ ریائی و تصنعی است مثل نماز ریائی . و این موسیقی ضد موسیقی است ھمانطور کھ خداون
  وانده است . نشانھ ھای تکذیب و نبرد با دین خدا خ

  
رآن و ر قدھمانطور کھ  موسیقی حقیقی دیالوگی بین انسان و روحش می باشد و این عین وحی است وحی باطنی . -٣٣

  نماز شاھد گفتگوی متقابل بین خدا و بنده اش ھستیم . 
  
کند  ا ایفا میرئیل راز نقش جبسموسیقی حقیقی ، راز و نیاز بین انسان و روحش می باشد . بواسطۀ ساز . در اینجا  -٣۴

  و لذا ساز در موسیقی عرفانی و در میان اھل سماع ، موجودی مقدس است . 
  
خداوند  –جبرئیل  –ھ پیامبر اوئی ھستیم ک –تو  –ھمانطور کھ در وحی انبیای الھی شاھد یک رابطۀ تثلیثی و من  -٣۵

  روح .  –ساز  –ه است . در موسیقی حقیقی ھم این مثلث بنوعی دگر حضور دارد : نوازند
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لذا  ن آمدن ندارد وموسیقی از روی نتُ و فنون کلاسیک یک موسیقی خفقان گرفتھ است و روح امکان بھ سخ -٣۶
ً دچار اشد بیگانگی با روح خویش است . این موسیقی و پیروا تاب و نند اھل کنش بمانوازنده در این نوع موسیقی اتفاقا

  وده اند.عارفان ب نده وزانبیای  با اصل وحی زنده در تضادند و لذا بزرگترین دشمنان کتاب پرستان در مذاھب می باشند کھ
   

  ست . اام اسرافیل ر مقاست . کھ در اینجا نوازنده د پس ساز در موسیقی سماع عرفانی جانشین صور اسرافیل -٣٧
  
و ا بھمراه ایوانات و کوھھاخت کھ حدر قرآن می خوانیم کھ حضرت داوود بواسطۀ نواختن سازی بھ ذکر خدا می پرد -٣٨

  . ی آیداز درمسی نوازد و صدایش از ذکر می گفتند . در موسیقی عرفانی و فی البداھھ این روح است کھ فرد را م
  
مال اتحاد کدر میان باشد  موسیقی قلمرو وحدت تن و روح در انسان است و لذا در محافل انس عرفانی کھ موسیقی -٣٩

رابطۀ  شود و فراد آن جمع ممکن می شود و این وحدت گاه منجر بھ مشاھدات غیبی و ملکوتی میروحانی در میان ا
اوج خود  نھا درآمؤمنان را با خداوند بھ اوج می رساند . این واقعھ در رابطۀ بین مولوی و شمس تبریزی و محفل 

ی ا، مرحلھ یون وحنی ھمچ. موسیقی عرفاق بھ درجاتی از لقاءالله شده استگزارش شده است و در این سماع مولانا موف
  از تکامل معنوی بشر است . 

  
نی را و رھبران روحا ، روح موسیقیائی را بزرگترین عامل وحدت یک ملت می داندکنفسیوس حکیم مشھور چینی -۴٠

دم را ر میان مردوحدت  تشویق می کند تا از این گوھرۀ معنوی برخوردار باشند زیرا اھل موسیقی بیشترین استعداد ایجاد
ھ کسق ھستیم ھای فادارا ھستند ھمانطور کھ امروزه در موسیقی باطل و فاسقانۀ غربی ھم شاھد وحدت شیطانی بین گروھ

ً بھ شیطان پرستی رسیده اندن قی ود و موسیشدا می . و این بدان معناست کھ موسیقی عرفانی منجر بھ دیدار با خھایتا
. ملجم) ش (ابنمی کند و دیگری را علی ک (ع)ردد درست مثل نماز کھ یکی را علیغنائی منجر بھ شیطان پرستی می گ

  موسیقی یا اسرافیلی است یا ابلیسی . 
ت شری اسعصر آخرالزمان کھ بھ لحاظی عصر جھانی شدن موسیقی است و عصر حاکمیت موسیقی در ھمۀ گروھھای ب

نھ اموسیقی عارف .دارد  فران دو بازتاب متفاوت و بلکھ متضادبیانگر بازتاب زمینی صور اسرافیل است کھ در مؤمنان و کا
  وزخی!دو تشنج : موسیقی بھشتی و  از قلب سکوت و آرامش روح برمی خیزد و موسیقی کافرانھ از قلب غوغا
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  فصل نوزدهم 
  

  

  شجاعتِ فهمیدن 
  
  

و  ست از قدرتاک کلام عبارت یفرد یا جامعھ ای خوانده می شود در آنچھ کھ لیاقت ، استحقاق ، قابلیت یا ظرفیت یک  -١
  شھامت خطرپذیری و قمار .

   
 ایق بکر راجاعت بیان حقشسقراط حکیم ، شجاعت را یکی از بزرگترین ملزومات حکیم دانستھ است . زیرا حکیمی کھ  -٢

  ی دھد.مز دست گوھرۀ حکمتش را ا شود و نداشتھ باشد مجبور بھ تحریف حقایق و نھایتاً تخدیر و تحمیق خودش می
  
قادات پا نھادن اعتفروشی و زیرھم ترس را منشأ ھمۀ گناھان دانستھ است زیرا ترس موجب تحقیر و خود(ع) علی - ٣

  . میشود
  
توسعھ  ودی انسان رابنابراین شجاعت اساس حکمت پذیری و درک حقایق و اسرار وجود است . و آنچھ کھ ظرف وج -۴

س و عمل و احسا می بخشد حکمت و خرد و معرفت و رازدانی و شناخت حقایق می باشد کھ جان و دل و اندیشھو تعمیق 
 ی تاریخ وماورا و آرمان بشر را تعالی می بخشد و انسان را جھانی و بلکھ فوق جھانی می سازد و مبدل بھ موجودی

  ین . طبیعت می کند و خدایگونھ . و ظرفیت و استحقاق و لیاقت یعنی ھم
  
ادی و تند پس رزق ملقمۀ ھر کسی بھ اندازۀ ظرف وجودی اوست . و انسانھای حقیر دارای رزق وجودی حقیر ھس -۵

  معنوی ھر کسی محصول شجاعت او در جھان است . 
  
بھ ط باشد مربو علیم و تربیتتقدرت دانائی و فھمائی قبل از آنکھ مربوط بھ استعداد و ھوش و یا امکانات فرھنگی و  - ۶

  جسارت و شجاعت انسان در قبال از دست دادن و باختن است . 
  
  در ھمھ جا بزدلی و حماقت توأمان ھستند .  -٧
  
ر بیرون می شود کھ د دانستن و فھمیدن موجب از دست رفتن و ابطال بسیاری از باورھا و احساسات و ارزشھائی - ٨

معنوی و  ومادی  دادن و پوچ شدن بسیاری از داشتھ ھای اساس حیات مادی و عاطفی و ھویتی ما ھستند . ترس از دست
  عاطفی و سیاسی و اقتصادی و غریزی مانع درک و تصدیق بسیاری از حقایق پنھان می شود . 

  
  ست.او خودفریبی  در حقیقت دنیا پرستی و ترس از دست دادن دنیا مھمترین علت پیدایش ارادۀ بھ نفھمیدن -٩
  
و حقیقت  شجاعت و ایمان خودفریبی و کفر و حماقت در یکسو قرار دارند و خداپرستی و پس دنیاپرستی و ترس و -١٠

  گرائی و ارادۀ بھ فھم برتر در سوی دیگر قرار دارند . 
  
  د . کھ ایمان بھ خدا و آخرت اساس ذاتی معرفت و حکمت می باشد زیرا ترس را زایل می کن پس واضح است -١١
  
را تحقیر  یت وجودی انسانش غرور بمعنای خودفریبی است کھ ظرفیت و استحقاق و قابلپس کفر و ترس موجب پیدای -١٢

  می کند و تجربۀ بسیاری از قلمروھای حیات و ھستی را بر آدمی حرام می سازد . 
  
  . استھا و بی ظرفیتی ھو تنگ نظری  ھاا است اساس ھمۀ حماقت ھا و حقارتھترس از نابودی کھ اساس ھمۀ ترس -١٣
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ی و ھای وجودقابلیت  وایمان دارد شجاع می شود انسان بمیزانی کھ بھ خدا و حیات آخرت و جاودانگی وجود  -١۴
  استعدادھای نھفتھ را در خود کشف می کند و اینست معنای رشد و توسعۀ حقیقی . 

  
ستمراً مرون خود را در دلذا افراد و جوامع کافر فقط مترصد رشد و توسعھ در حیات بیرونی و مادی ھستند زی -١۵

  احساس نابودی و تنگی و حقارت و خفقان می کنند . 
  
 فران است .وسعھ در نزد کاتکنولوژی کھ موجب رشد و توسعۀ آفاق حیات مادی و بیرونی است تنھا معنای رشد و ت -١۶

  و رشد را نھایتاً در کشف فضا و کرات می دانند کھ رشدی فقط بر پوستۀ ظاھری جھان است . 
  
ان بیرون د را در جھنھایتاً خداون ولی آنکھ قابلیت توسعۀ باطنی را دارد در جھان بیرون نیز توسعھ و رشد می یابد و -١٧

  دیدار می کند و این کمال رشد است کھ بمعنای دیدار با جمال جاودانگی و بی نھایت است . 
  
  ار دارد . و حق پرستی قر ل ایمان و معرفتبنابراین در ھمھ جا در عصر مدرن ، تکنولوژی پرستی در نقطھ مقاب -١٨
  
  است . دویدن بر پوستۀ جھانرشد و توسعۀ تکنولوژیکی رشدی فیزیکی و مکانیکی است رشد در  -١٩

   
  پس فھمیدن مستلزم شجاعت است و شجاعت محصول ایمان است .  -٢٠
  
 ولوژی سرعتوژیکی خاصھ تکندر رشد تکنولکافرترین جوامع ، بزدل ترین جوامع نیز ھستند و لذا تمام تلاش آنھا  -٢١

بیشتر و  سلیحاتو تسلیحات است . زیرا ھر چھ کھ بیشتر بھ پیش می روند بر ھراسشان می افزاید و لذا نیازمند ت
  مخربتری ھستند مثل امپریالیستھا . 

  
ا جامعھ بیشتر فرد ی نیتولی رشد باطنی و عرفانی و روحانی در جھان ھر چھ پیش تر می رود باعث شجاعت و ام -٢٢

ون ود کھ کانر می شمی شود و لذا از تکنولوژی و تسلیحات بی نیازتر می گردد زیرا بھ منشأ امنیت یعنی خدا نزدیکت
  جاودانگی و حریم امن الھی است . 

  
طلبد ا می یحاتی بیشتری رسرعت فیزیکی ھراس آور است و لذا ھر چھ سرعت بیشتر می شود امکانات امنیتی و تسل -٢٣

می و سلیحات اتتمانند بو بعد خود این امکانات خطرات و ھراس ویژۀ خود را تولید می کنند و این ھراسی جنون آمیز است 
  شیمیائی . 

  
ی شود مودی کشیده و بھ حریم ناب بھ ھمین دلیل انسان اھل ایمان ھمواره امتحان می شود بھ بلایا . یعنی بھ ترس ھا -٢۴

  . درتر می شوعارف بمانات موجب کشف ایمان دارد و از نابودی نمی ھراسد و ھر یک از این امتح تا معلوم شود کھ چقدر
  
ت در اصلی زایش وحش پس ایمان ، شجاعت و معرفت ، مثلث رشد انسان در جھان است . و تکنولوژی مدرن مھد -٢۵

  انسان است یعنی مھد زایش کفر و حماقت . 
  
رسد ستی میی از حیات و ھریم ھای جدیدشود و بھ میزان شجاعتش بھ حعت امتحان مینش بھ شجاانسان بمیزان ایما -٢۶

  و در آنجا حقایق و علوم و معارف جدیدی می یابد و رشد اینگونھ است . 
  
ر یت باطنی ھم اج. و رشد و توسعۀ روحانی و ظرفمان است و معرفت، اجر شجاعت استپس شجاعت ، اجر ای -٢٧

ان عماق ھزاروح در اینگونھ جھانی می شود منتھی نھ بوسیلۀ ھواپیما و موشک بلکھ با پرواز رو انسان بدت. معرفت اس
  توی حیات و ھستی و آسمانھا . 

  
سعت و بدینگونھ بر و بواسطۀ شجاعت بر ایمان افزوده می شود و بواسطۀ معرفت بر شجاعت افزوده می شود و -٢٨

  ود کھ ھمان کشف باطن جھان است . عمق و آفاق و ظرفیت باطنی انسان افزوده می ش
  
  ایمان و شجاعت و معرفت متقابلاً بھ یکدیگر اثر می نھند .  -٢٩
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حماقت ! کھ  –ھراس  –لث کفر در نقطھ مقابل این مثلث رشد انسانی مثلث رشد فنی وجود دارد کھ عبارت است از مث -٣٠
  خصوص تسلیحات است . نتیجۀ این مثلث جنون و جنایت و رشد مالیخولیائی تکنولوژی ب

  
  . ختھ استلمروھای ناشناقلم ھستی و بی انتھای عا اعت زیستن و بودنی جھانی در اعماقحاصل شجشجاعتِ فھمیدن، -٣١
  
  پس شجاعت فھمیدن حاصل عشق بھ زیستنی روحانی و الھی و جھانی و جاودانھ است .  -٣٢
  
ری حقیر جانو ند کھ این حیاتنان عرصۀ ھستی و زندگی می باشپس حکیمان بزرگ و انبیاء و اولیاء و عرفا ، پھلوا -٣٣

  و مکانیکی را در شأن خود نمی دانند . 
  
راز  وکشف کنند  ظلمات ھستی را فقط انسانھائی کھ بھ عشق فھم برتر ، خود را بھ آتش و آب و خطرھا می اندازند تا -٣۴

  نھاست . حیات را بیابند خداوند را کشف می کنند کھ در ھمھ جا با آ
  
  پس شجاعتِ فھمیدن ھمانا شجاعت بودن و شجاعت انسان بودن است .  -٣۵
  
دن برد شده در منفور است و ط انسان ترسو انسان حقیر و احمق و خائن بخود و بیوفا بھ دیگران است و لذا انسانی -٣۶

اً از نھایت وی ترسوتر است حیوانی خویش و محبوس غرایز جانوری خویش است و یک حیوان دوپاست کھ از ھر حیوان
. ستشد عذابھااست کھ ن مبتلا شده اخودش می ترسد و لحظھ ای نمی تواند تنھا باشد . این انسانی است کھ بھ ھراس بود

  یعنی در بودنش بھ وحشت افتاده و ھمھ را دشمن می بیند و از سایۀ خود گریزان است . 
  
ی لرزد و ز فرط نابودی ماترسو بدبخت ترین موجود کائنات است و  شجاعت گوھرۀ ھستی الھی انسان است و انسان -٣٧

  نھایتاً حتی شعور جانوری را از دست می دھد و دیوانھ می شود و این جنون اساس جنایت است . 
  
ی حریم ھا اھ. اینشام میرسدنابودی بھ م آنچھ ترس بودن را می ریزد حرکت بسوی حریم ھائی است کھ از آنجا بوی -٣٨
  .و حیات جاویدند قلمر

  
ز ھراس اتوان دینگونھ میبانی انسان است و فقط . این قانون حیات و ھستی روح"از ھر چھ می ترسی بسویش برو" -٣٩

  . فت و بھ ایمان و امنیت وجود رسیدنابودی نجات یا
  
. ستو ایمان اشجاعت  بھ شناخت اساس. پس عشق ت بسوی ناشناختھ ھاست، اجر حرکایمان بعنوان گوھرۀ شجاعت -۴٠

  . یشودمرا از دست میدھد و منافق انسان اگر بسوی خدائی کھ بھ وجودش باور دارد حرکت نکند ایمان خود 
  
  . تاس کنولوژی پرستیتتغذیۀ این وحشت جھانی و فزاینده  بزدل ترین انسان تاریخ است و منبعانسان مدرن  -۴١
  
  ؟ نفس آدمی دارد مایاند چھ اثری برمی را بھ وی می ننفس آد قارتو اما دانستن این حقایق تلخ کھ ح -۴٢
  
تھای نھمھ حقارل ای. پس در قباددوست ندارد کھ خود را حقیر ببینبی تردید آدمی بدلیل صاحب روح الھی بودن اصلاً  -۴٣

حقارت  لیھ اینرعنسان با؟ در اینجاست کھ شیطان بھ میدان می آید تا غیرت روحانی انسان را بخواباند تا خود چھ می کند
تو حقیر و  :فخر کند بھ آن اختھ و او را بھ حقارتش مغرور میکند تا. می آید و این حقارتھا را توجیھ و تقدیس سقیام نکند

. این ریمی گذ رگری ھستی و از خودتبزدل و ابلھ نیستی بلکھ اھل مصلحت و عقل ھستی و بلکھ انسان عاشق و ایثا
  !؟توستقارت نیست بلکھ عشق و ایثار ح
  
مش را کند و نا قدیست خود را تکند تا حقارمانھ وادار بھ ایثار روح خودش میو بدینگونھ شیطان آدمی را خیلی محتر -۴۴

او  گان ھم ازو ھم فر است. و لذا انسان نسبت بھ ھمۀ کسانی کھ نسبت بھ آنھا احساس ایثار می کند متنایثار می نھد
  .بیزارند

  
عنی ی سازد . یمم منفور ھمگان ھتاً موجب نفرت و عداوت از عالم و آدم می شود و خود فرد را بنابراین بزدلی نھای -۴۵

  حماقت باعث شقاوت می شود . 
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خود قالات یا بمواندن این نوع خبنابراین چنین انسان بزدل و حقیر و شقی ای در قبال این حقایق وجودی و در قبال  -۴۶
کیمان و ھمواره ح نست کھم می کند و یا قصد کشتن نویسندۀ این مقالھ می کند . و ایمی آید و برعلیھ شیطان نفس خود قیا

  عارفان بایستی پھلوانترین انسانھای عصر خود باشند کھ آئینۀ زمانھ و مردمان ھستند . 
  
ا رن خود ا جاحقایق ندارد ت پس یک حکیم بایستی عاشق بیداری و رشد و عزّت مردم ھم باشد وگرنھ نیازی بھ گفتن -۴٧

  در خطر اندازد و امنیتّ را از خود سلب کند . 
  
د ھمۀ ست شجاعت ھم مھاپس ھمانطور کھ بقول علی ، ترس بزرگترین گناھان است و بنظر ما منشأ ھمۀ گناھان  -۴٨

  خیرات و ارزش ھا می باشد از جملھ عشق و ایثار راستین . 
  
ت ونسالار اسدل انسانی واژگزدل ، وارونھ ھستند و یک انسان بزپس واضح شد کھ ھمۀ ارزشھای یک فرد یا جامعۀ ب -۴٩

  و بزرگترین صفت او دروغگوئی است کھ امّ الفساد است . 
  
عین  و اما صداقتش ستکشی او. شجاعتش چاقوکشی و ھفت تیرایثار یک انسان ترسو، شقاوت و آدمخواری اوست -۵٠

وت و فن فیعنی  خداست. و علمش از تکنولوژی فراتر نمی رود . و دینش ھم التماس و حق حساب دادن بھفاحشگی اوست
. استشی دفرامو. و عرفانش ھم تخدیر و خولوژی برای رھائی از کل وجود خویشایمن سازی لحظھ ای و فنای در تکنو
   .ریود حقینین وجچدا بعنوان مسبّب ضد وجود است و ضد خارد و از خود نفرت دارد.انسان ترسو چشم دیدن خودش را ند

. دین تبیت اس. پس شجاعت اصل محوری تعلیم و ترقبل از ھر چیزی بایستی شجاع بود پس برای فھمیدن و آدم بودن
را  ن درسی. مطالعۀ شرح معراج پیامبر اسلام نخستیحقیقی ھم محصول شجاعت است. معراج ھم محصول شجاعت است

  .زد شجاعت الھی پیامبران استکھ بما می آمو
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  فصل بیستم 
  

  هویتّ هستی 
  و 

  جمال هویتّ 
  
  
  ه العلی بسم اللّ

  
  

آن  ای وسیعترده کھ بمعنما . عالم خاک نھ فقط بمعنای زمین وسان مظھر من خدا در عالم خاک استنشان دادیم کھ ان -١
 . زمان است -جھان فضا

  
ک در ھ مثابھا جھان ارض بین آسمان اول ات و یا بھ قول قرآزمان بھ عنوان بستر موجودات عالم در کائن -درک فضا -٢

 شرایط اساسی ھستی انسان است . 
  
سازد زیرا کن و محال مین این امکان را نامم. ولی زمابودن است و لذا قلمرو امکان است فضا ھمان مکان و جای -٣

 . قلمرو تغییر و تباھی و نیستی است
  
ست و فھم . و این عصارۀ وضعیت انسان در جھان اود استامکان محال یا بود نب رایطزمان ھمان ش -پس شرایط فضا -۴

 این ود فقط درشده میبودن میباشد و آنچھ کھ معضلۀ "ضرورت و امکان" نامی این وضع فھم تمامیت انسان و معنای انسان
 . قلمرو قادر بھ دریافت کل معناست

  
این  انباشد ولی زم عیت این معنای بنیادین فلسفھ و حکمت مین و تحقق و واقرت امکان است و تعی" ضرو"فضا -۵

 . واقعھ را بھ مھلکھ می افکند
  
 ھ یک حقیقتبتبدیل ودن را " ھمان در فضا بودن است ولی زمان با بھ مھلکھ و نابودی افکندن بودن است کھ ب"بودن -۶

از این  شود و پسبودن آگاه می ◌ِ شدن برحقِ . یعنی انسان بواسطۀ زمان است کھ در درک جریان نابود انسانی می کند
 قلمرو کن عنی بھیرسد کھ بھ ذات مکان و گوھرۀ امکان میکند و در این تلاش است زمان می آگاھی اراده بھ رھائی از

ن کھ بھ ای نسانیا. و نخستین ی نشیند و قطب عالم امکان می شود) وارد می شود و بر جای امکان مفیکون (بشو و شدن
  . د کسی بنام علی ابن ابی طالب بودسیامکان ر

  
نسانھا بھ رآن کھ چون اقحجّت درستی این ادعا تجربھ و مشاھدۀ شخصی اینجانب است و نیز بھ مصداق این آیھ از  -٧

خستین و ن ستند.کتوم ھممی یابند کھ کتابی  ) در آنجا علیوّن رانزدیکترین حد خداوند (خدای امکان) می رسند (مقرّبین
  است . (ع) خود علی علیّون

  
ا او باز دیدار  است بھ کمتر ن دارد کھ ممکن را ممکن نمودهوّ کھ جھان ھستی و عالم امکان یک مکباور یقینی بھ این -٨

کند  دیدار می با وی حاصل نمی آید و مابقی باورھا از روی سھو و ریا و احتیاط و ترس و وراثت و تلقین است . و کسی
ی ھم علی ن چنین کسنخستی درافتد و خود را بھ نیستی بکشاند و در قلب نیستی او را دیدار کند . و کھ با امکان وجود خود

  ابن ابی طالب است . 
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ھ بانھائی کھ سیاری از انساین حق را ادعا کرده است و ب (ع)و حجّت درستی دیگری بر این ادعا آن است کھ خود علی -٩

  . دیدار کرده اند بر آستانۀ امکان و رااین مقام رسیده اند بھ عشق او بوده و ا
  
 یات و ھستیھمۀ امکانات ح ؟ کسی می داند کھ امکان چیست کھ بھ وادی ناممکن رفتھ باشد وو اما "امکان" چیست -١٠

  . بود (ع)و زمان خود را عملاً نفی و از خود طرد کرده باشد و نخستین کسی کھ چنین کرد علی
  
الیتھای حظھ بھ لحظۀ فعلۀ خود را نفی و انکار نمود در اندیشھ و احساس و عمل و ھمکسی بود کھ ھستی  (ع)علی -١١

ا رچون خود  و. وقتیبدی است یا توھم و دمدمی و م. یعنی رھرو وادی فنا شد تا بداند کھ این ھستی حقیقی و ازندگیش
  . را دیدار کرد و دید کھ خود ھموستنابود کرد بھ قلمرو امکان رسید و مکوّن 

  
 سی کھ اینک. و نخستین اریختست و کل تجربۀ دینی بشر در باور کردن ھستی خویش کل راه انسان در قلمرو امکان ا -١٢

  . ردکو دیدار  ن شناختبعنوان مکوّ  بود یعنی خود را(ع) تجربھ را کامل کرد و دربارۀ ھستی خود بھ یقین عینی رسید علی
  
 ۀ ھستی خودیزانی کھ دربار. و انسان بملاش ھای مادی و معنوی بشر استۀ تخودباوری محور و انگیزه و مقصد ھم -١٣

 یا ھست یاآینکھ ات. شک بھ بھ آن شک می کند کھ شک دکارتی فقط مقدمھ ای کودکانھ بر این شک کبیر اس ،فکر می کند
نیستی  وناسی شی . و انسانی کھ دارای این شک نباشد ھنوز نیست. و علی سلطان این شک است و لذا سلطان ھستنیست

  . سی و امکان شناسی و خداشناسی استشناسی و خودشنا
  
ارج شد و خز کون و مکان ابھ یاری یک موجود نوری بنام براق اقطار ھستی را شکافت و  (ص)، محمد(ع)قبل از علی -١۴

 کل مراحل ع)(لیعشت . و چون بازگدیدار نمود (ع)بھ لامکان و حضرت مکوّن و امکان رسید و آن جناب را بھ جمال علی
کان ا جناب اماً تو ر: ای علی اگر تو را نمی شناختم کھ والدی داری حتمگزارش داد و محمد بھ وی گفتسفرش را بھ وی 

  می دانستم . 
  
ھ نبرد با بودآگاه و جدی را خزمان یعنی عالم ارض کھ ھمان موقعیت بود نبود برای انسان است انسان  –جھان فضا  -١۵

ھ بی سازد و ابود مد " ھستی خود می کشاند کھ نبرد با زمان است و این نبردی عارفانھ است کھ زمان را نوجھ " نبو
نائل  ی در ھستیپیروز نخستین انسانھائی بودند کھ بھ این (ع)و علی (ص). و محمدرسدمی رساند و آخرالزمان فرا میپایان 

ارد . محمد و داختندو ھر یک بھ روشی متفاوت بھ این نبرد پرآمدند و بانی مکتب و مذھب آخر زمان شدند . ولی این د
ست اودانگی اد کھ جنبرد با فضا شد و از اقطار فضا و کائنات خروج کرد و از مکان منزه شد و اسوۀ زمان مطلق گردی

  ."ت . و لذا گفت " من زمان ھستم زیرا زمان در مکان موجب نابودی است و بخودی خود عین ابدیت اس
   

آید میسان بدست نجز در انم ھاین نبرد را مستقیماً برعلیھ زمان آغاز کرد کھ عامل نابودی است و زمان  (ع)و اما علی -١۶
ن این عرفا بود و ک روحانی بشر است و لذا نبرد علی عملاً نبردی برعلیھ خویشتناو یک عنصر انسانی مربوط بھ ادر

 ود برخاست بھ نبر با ھمۀ ارکان زمان در دل و تن و جان و روح خود. او است کھ جھاد اکبر نامیده میشود ناب علوی
کان و ا جناب املذا ب چھار موت ارادی را بنا نھاد و زمان را در خود برانداخت و مظھر ھستی مطلق و امکان ھستی شد و

 در آسمان ت دادورالم ھستی ص) دیدار کرد درحالیکھ محمد این دیدار را در ماورای عارضحضرت وجود در عالم فضا (
  . ھفتم

  
ظاھر و  ھو زمان بھ مثاب . ھمانطور کھ فضابدینگونھ محمد مظھر زمان جاودانھ شد و علی ھم مظھر ھستی مطلق  -١٧

ه آشکار شد ست کھور باطن من اباطن امر وجودند محمد و علی ھم ظاھر و باطن ھستی انسان شدند و محمد گفت : علی ن
  مجسم است و زمان ھم معنا و نور ھستی است .  . یعنی ھستی ھمان زماناست

  
لی ھم بود" را زدود و عزمان زدائی کرد. محمد از خودش "از خود ھستی زدائی کرد و علی ھم از خود (ص) محمد -١٨

شد و  مامت آغاز) و اضافی بقای جاوید یافت در عالم خاک (. و علنا شد و نبوت ختم گردید در کمالش. محمد ف"نبود" را
  ) شد . تراب (پدر خاکبو
  
نست داخود نمی وود محمد و علی نبود وج ، بیانگر چیزی جز فلسفۀزمان -انیشتن در حقیقت بیانگر و بانی فلسفۀ فضا -١٩

  ولی اگر بھ وادی معرفت نفس وارد می شد این حقیقت انسانی را می یافت . 
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 ونرژی مطلق می شود اجذور نور برسد تبدیل بھ در نسبیت انیشتن ھر چیزی کھ بھ سرعت م  =2mcEطبق فرمول  -٢٠
د ن جاوید شنی زماکل ھستی را درمی نوردد . و این واقعۀ معراج محمدی است و آن چیزی کھ تبدیل بھ انرژی مطلق یع

  محمد بود . 
  
ن و مکاحمد را از عالم میعنی سرعت مجذور نور در معراج محمدی بواسطۀ براق طی شد کھ توانست   2Cدر حقیقت  -٢١

و  ی خارج شدار ھستکائنات خارج کند . براق مصداق " سلطان نصیر " در قرآن است کھ فقط بواسطۀ آن می توان از اقط
کند  ایت میدش ھدمصداقی از معنای نور علی نور است کھ بواسطۀ آن خداوند انسان را بسوی خو 2Cبھ لامکان رسید . 

  .میرساندآسمان ھفتم  و بھ لقاءالله در ورای
  
انسانی  د . و محمد بھ تجسمھمان گوھرۀ زمان جاودانھ است کھ جوھرۀ ھستی است و بر آن احاطھ دار  2Cدر حقیقت  -٢٢

2C   2رسید درحالیکھ براق تجسم جوھری و ملکیC   . بود  
  
ند و کت را اشغال می طبق نظریۀ دیگر انیشتن ھر چیزی کھ بھ سرعت نور برسد خود نور می شود و کل کائنا -٢٣

 از قلمرو ) ، نورفضا منحنی است بدلیل حضور کرات (مادهتمامیت فضا و مکان و ھستی واحد می شود ولی از آنجا کھ 
است رسید  کھ مجذور سرعت نور  2Cفضا و مکان خارج نمی شود و در آن محصور است پس بایستی بھ سرعت و مقام 

  تا از اقطار ھستی خارج شد . و محمد چنین شد . 
  
ا معراج باد ھمزمان دھمین کاری را کھ محمد در فضا و بواسطۀ مجذور نور انجام داد علی در وجود خودش انجام  -٢۴

د . یدار کردندکدیگر محمدی . و لذا وقتی محمد بھ ورای مکان رسید علی ھم از اقطار ھستی گذشتھ بود و در آنجا با ی
  یعنی زمان با ھستی دیدار کرد یعنی محمد با علی . 

  
 ست و زمان ھمافضا ھمان " جا " زمان کھ ھمان مختصات عالم وجود است جای گاه بودن است . زیرا  –فضا  -٢۵
تجسم  ع)(س علیپ. زمان . یعنی مکان عرصۀ زمان است زمان بمعنای جای گاه است یعنی قلمرو –" است . پس فضا "گاه

  ند . گاه عالم وجود و امکان موجودیت ھست –" . پس محمد و علی جای انسانی "جا" است و محمد ھم "گاه
  
ان وجود عی از زمان امکھر موجودی برحسب زمان است کھ موجودیت دارد و بستھ بھ اینست کھ در کجا و چھ مقط -٢۶

 ت و قلمرومان اسزداشتھ باشد . حتی خود مکان یا فضا ھم بعنوان یک موجود منوط بھ زمان است . پس ھستی ، فرزند 
  کان !کان امیت زمان . زمان ، امکان جای گرفتن در مکان است . پس زمان ، امکان مکان است : امسلطھ و حاکم

  
ه امر . جا و گا د زمان ھم نیستفقط مکان ( فضا ) است کھ ھم عمر زمان است و جاودانھ . و آنگاه کھ مکان ھم نباش -٢٧

  واحدی است و لذا جای گاه نیز معنای واحدی است . 
  
ر وجود سد آن چیز دیگیان برزمان است یعنی جا ھمان گاه است زیرا وقتی زمان موجودیت چیزی بھ پا ھستی ، -٢٨
ادۀ مھستی ھم  است و . و نیز اینکھ زمان بدلیل موجودات وجود دارد و درک می شود . زمان ، معنای مکان و ھستیندارد

ر ، لام پیامبی طبق کھستند . ھمانطور کھ محمد و علمعنای زمان است . پس این دو علت و معلول و مترادف نیستند یکی 
  نور واحدی ھستند و ظاھر و باطن ھمدیگرند درست مثل زمان کھ باطن ھستی و مکان است . 

  
  پس ھستی ، ظھور زمان است ھمانطور کھ علی جمال باطن محمد است .  -٢٩
  
اد ی ھمواره یییرات درک می کند و می یابد . ھستمانطور کھ انسان حیات و ھستی خود را در بستر زمان و گذر تغھ -٣٠

 امقمو انسان در  .ھستی است در زمان . و فقط در اکنونیت وجود دارد کھ یگانگی ھستی و زمان جاودانھ درک می شود 
  ست . احال چیزی جز حضور جاودانگی نیست یعنی زمان محض . و این زمان محض در کالبد آدمی تجسم یافتھ 

  
ی جاوید ا علی مظھر ھستست کھ انسان اھل معرفت نفس کھ بخود می آید با علی وجود خود روبروست زیرطبیعی ا -٣١

لی می عوجود  است . و چون از درب ھستی خود وارد می شود محمد را می یابد کھ زمان است . ھمانطور کھ از درب
  ن . و زما ر دارد . یعنی با ھستیتوان بر محمد وارد شد . بنابراین عرفان تماماً با محمد و علی سر و کا

  
ً از عنصر ذاتی نور پدید آمده است و  -٣٢ پس علی نور است ھمانطور کھ نور در کائنات محصور است و کائنات تماما

انفجار نور است . و محمد ھم نور علی نور یا ذات نور است کھ ھمان مجذور نور است کھ از نور برمی تابد و اقطار ھستی 
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) و در آن جا کھ جای گاه اقامت نور است با علی دیدار می کند کھ جمال و بھ ورای ھستی می جھد (معراج ی شکافدرا م
  پروردگار است یعنی جمال انسانی نور . و انسان جمال نور است . 

  
ر اه ددر جھان روبروست و بسوی این جای گ گاه است و ھر کھ با جایگاه ھستی خود –علی ھمان جای  –پس محمد  -٣٣

ا و آنھا ر علی رسیده –علی در حرکت است و چون بھ جای گاه وجودی خود رسید بھ محمد  –حرکت است بسوی محمد 
کھ در  ه است چرالی نامیدذکر شیعیان خود در آخرالزمان را یا محمد یا ع(ع) در خواھد یافت و بیھوده نیست کھ امام صادق 

کھ  شود . ھر و خود ه می شود و مجبور است کھ جای گاه خود را بیابدآخرالزمان بشریت جبراً بھ غایت ھستی خود راند
علی  -مان محمدکمالش ھ ومعنای انسانی  علی را با تمام وجود در خود می یابد زیرا این جای گاه در –بھ خود رسید محمد 

 . اینداستحضور خ مل درای گاه انسان کاعلی جای گاه نھائی و کامل ھستی انسان در جھان است . این ج –است و محمد 
  ت . ستی اسھجای گاه خدائی انسان است جای گاه خلافت اللھی انسان . و این جمال کمال ھویت انسان در جھان 

  
 ا می شناسد . ممکنعلی ر –گاه خود محمد  –ممکن است سئوال شود کھ یک انسان غیرمسلمان چگونھ در جای  -٣۴

ر دھ خداوند نطور کو ھویت و کمال و شخصیت معنوی و جھانی می شناسد . ھما است آنھا را بھ اسم نشناسد ولی بھ رسم
  ھر مذھبی اسم ذات مخصوص بخود را دارد : الله ، اھورمزدا ، یھوه ، کریشنا و غیره . 

  
ب کشف و اگاه بر اینجاناین حقیقت و مکاشفھ جای بحث و تفکر بسیار دارد و اینک در حد یک نظریھ است کھ ن -٣۵

 مان ھایدگرز –ۀ ھستی زمان انیشتن و فلسف –گردید و بنده این واقعیت ھستی شمول را بناگاه دیدم کھ نظریۀ فضا شھود 
ر ھستی ینھ ای دعلی در عرصۀ عرفان است و زم –منطبق بر یکدیگر است و بیانگر فلسفۀ وجودی و رابطۀ ذاتی محمد 

  شیعی است .  –شناسی اسلامی 
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  فصل بیست و یکم 
  

  

  هویت و بی هویتی 
  
  
  ه الخالص بسم اللّ

  
  

ت نوری ش نور مطلق اسااوست کھ ھستی . فقط و یکتا و صمد فقط خداست و لاغیر نخست اینکھ خالص و ناب و واحد -١
  . در قبالش بس ناخالص و تاریک است کھ این نور نجومی

  
؟ در آدمی ممکن است در حد آدمی و برای شخصیت و ھویت ناب و خالصت کھ آیا سئوال نخست دربارۀ انسان اینس - ٢

  . ا روشن کرد: ھویت و ناب و یگانھاین باره بایستی دو معنا ر
  
 ھویت ناب ھم وباشد ست کھ بمعنای خودیت و من فردی می" ای ، شخصیت ھمان "نفسقرآن –در فرھنگ اسلامی -٣

ھ واحد بسی کھ وھرۀ واحد و بر مدار یک حق در گردش باشد و یا نفمترادف نفس واحده است . نفسی کھ دارای یک ج
و مبرای  لتقاطیوجودی خود رسیده است کھ ھمان خداوند است بدین ترتیب نفس واحده یا شخصیت و ھویت ناب و غیر ا
رند پروردگا ۀر اراداز شرک ھمان انسان مخلص و کامل است کھ در قرآن موسوم بھ عبادالله المخلصین می باشند کھ مظھ

  و ھویت بشری آنھا در ھویت الھی ذوب و فنا شده است . و این مقام امامت است . 
  
  ی شوند . قاطی محسوب مبنابراین جز اولیای الھی و عارفان واصل مابقی افراد بشری بھ لحاظ ھویت مشرک و الت -۴
  
ا در قرآن وند مشرکین رشد شرک است و خداھر چھ غیر خدا در اندیشھ و احساس و روان و امیال و اعمال آدمی با - ۵

چھ  و لذا ھر ده استشظالم و نجس نامیده است . زیرا آدمی ذاتاً خلیفۀ خداست و حامل روح اوست و بر این حق آفریده 
  غیر خدا موجب ناپاکی و نجسی اوست . 

  
 کالتقاط و شر ا در زندگی ،غیر خد محبت ھر کھ غیرخدا در دل ، ھر نیتّی غیر خدا در اندیشھ و ھر عملی برای رضای -۶

بطال و ر بھ امحسوب می شود . یکی از نشانھ ھای شرک بقول قرآن اینست کھ ھمواره اعمال و تلاش ھای بشری منج
 نسان راضیا از اناکامی و پوچی و خسران می شود و انسان ھرگز راضی نمی شود زیرا ذات آدمی خداوند است و تا خد

  ش راضی نمی شود . نشود انسان ھم از خود
  
واھر ظاز آنجا کھ  وپس واضح است کھ در اندیشۀ دینی ، ملاک اخلاص ھمان خدامحوری است در ظاھر و باطن .  - ٧

  رد . بر نداخاعمال معلول اندیشھ و احساسات بشر است پس میزان باطن است و جز خود فرد بر میزان اخلاص خود 
  
نگشت ای نیست و فقط و سوی اخلاص و ناب بودن است پس اخلاص یک امر آنوحدت انسان با خداوند قلمرو و سمت  -٨

ک یعنی مواره مشرھردمان مشماری بھ این مقام رسیده و مابقی در راه ھستند . بنابراین ھمانطور کھ قرآن می فرماید اکثر 
د زیرا ندگی ندارحق ز یرد کسیالتقاطی ھستند . و اگر قرار باشد جامعھ با میزان اخلاص و ناب مورد قضاوت عملی قرار گ

ر باوست کھ  را فقطھمھ التقاطی ھستند . و علاوه بر این طبق معارف دینی جز خداوند دراین باب حق قضاوت ندارد زی
است .  و التقاط و شرک قلوب مردم آگاه و بیناست . بنابراین قضاوت در این باره نیز خود دال بر خدانشناسی و ناخالصی

  می دھد . نقرار  اوند را بھ عنوان مظھر اخلاص و یگانگی و ناب بشناسد ھرگز مردم را مورد قضاوتزیرا کسی کھ خد
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ھ ضروری گر است و بلکدن امری دالبتھ اندیشھ ھا و مکاتب را مورد بررسی و قضاوت خالصانھ و توحیدی قرار دا - ٩
ت و خود ری دگر اسردن امکم . البتھ نصیحت دوستانھ باشد ولی افراد را نبایستی مورد قضاوت قرار داد آنھم در ملاء عامی

  نوعی امر بھ معروف و نھی از منکر است . 
  
 بارۀ میزانم صادر کردن درآنچھ کھ در این باب بکلی ضد انسانی و ضد معرفتی و ضد اخلاقی و ضد خدائی است حک -١٠

  شرک و اخلاص افراد است . 
  
بات ان و ثجدان و روحید و یگانگی و اخلاص دارد رضایت و آرامش وواضح ترین نشان انسانی کھ روی بھ تو -١١

لتقاطی اھمانطور کھ واضح ترین نشان یک انسان پشت بھ خدا و مشرک حرفھ ای و یک شخصیت در زندگی است . 
  سیستماتیک تشنج و بیقراری و ریاکاری و افراط و تفریط در راه و روش ھاست . 

  
ضای خود و م می دھد مثل رت کھ آدمی کاری را در آن واحد بھ دو نیّت متفاوت انجاواضح ترین معنای شرک اینس -١٢

  رضای مردم . رضای خدا و رضای خانواده . 
  
احد ره در آن ولی مشرکان ھمواکافران جز برای رضای خود کاری نمی کنند و لذا بھ ھر راه و روشی تن می دھند . و -١٣

  چند نیتّ در سر دارند . 
  
شرک  وو التقاط  بزرگترین تضاد مرو اندیشھ ھا و آرمانھا و فعالیت ھای اجتماعی و عقیدتی نیز چنین است . ودر قل -١۴

ر داط و شرک التق وضوع، در ھم آمیختن اعتقاد و اصول ایدئولوژیکی است با رضای مردم و حکومت . و این بزرگترین م
مۀ ردد . و ھگوا می و فرد ، ریاکاری حرفھ ای می شود و رس اجتماعی است کھ عموماً بسوی نفاق می رود ھایایدئولوژی

ط د و التقاین تضاایدئولوژیھای مردم سالار و دموکراتیک و سوسیالیستی چھ مذھبی و چھ الحادی در ذات خود دچار ا
کی و شر تقاطچار الھستند بخصوص ایدئولوژی دینی کھ دارای اصول ثابت و غیرقابل تبدیل است در عرصۀ مردم سالاری د
 ھان معاصرجری در عظیم می شود و بسوی نفاق می رود مگر اینکھ مردمی عموماً مؤمن بھ این اصول باشند کھ چنین ام

  دیده نشده است . 
  
ر دان ھمواره یرا رضایت دیگراصولاً مردم پرستی یکی از ارکان دائمی شرک و التقاط در ماھیت افراد بشری است ز -١۵

ی یکی مردم دار والاری تقادات فردی قرار می گیرد . بنابراین مردم پرستی ، آبروپرستی ، مردم سخلاف رضایت فرد یا اع
ه م منع کردوی مرداز ریشھ ھای دائمی ناخالصی و شرک شخصیت ھای بشری است و لذا خداوند ھمواره مؤمنان را از پیر

  ست . اشی شخصیت و روان انسان ااست زیرا فرد بسوی انشقاق و نفاق ھویت می رود و این انحطاط و فروپ
  
پرستی و  نگی است فقط حقو اما در عرصۀ ماھیت اندیشھ ھا و ایدئولوژیھا آنچھ کھ میزان ناب و اخلاص و یگا -١۶

ند امر خداو ر قرآندخداجوئی است و لذا انسان می تواند از ھر اندیشۀ برحقی از ھر مذھب و مکتبی بھره جوید و این 
رک بارۀ در رسانھ ھای جھانی و دھکدۀ جھانی اگر افراد بشری خلاقیت فکری و تشخیصی دراست و بخصوص در عص

ھ ھر ی گردند کطرد م مکاتب و فرھنگھای جھانی نداشتھ باشند یا جذب و فنای در آن می شوند و یا در قبال آن منزوی و
  دو صورت خطرناک است و موجب ابطال ھویت انسانی می شود . 

  
آدمی  حساسات و اعمالت عبارت است از ھماھنگی و وحدت معنوی عناصر تشکیل دھندۀ اندیشھ و اھویت و شخصی -١٧

  . ودروپاشی نشفذبذب و سرگردانی و تبگونھ ای کھ فرد ھمواره دارای استقلال رأی و عمل باشد و در شرایط متفاوت دچار 
  
اصر برحق اگر نتواند عن است و انسان مدرن عصر مدرنیزم عصر اختلاط و التقاط و گردھمائی فرھنگھا و مذاھب -١٨

ساقط  دفع ویا  شود ویماید یا در مقابلۀ فرھنگھا حل مھمۀ اندیشھ ھا را درک و دریافت کند و عناصر باطل آنرا دفع ن
  گردد . می
  
لی رود . ومی ارد و از دست ندانسان حق پرست در مقابل سائر اندیشھ ھا و فرھنگھا قدرت تجزیھ و تحلیل و گزینش  -١٩

  . پاشددش فرو میدر خو وو انکار رسیده  شود و یا بکلی بھ عداوتال بیگانھ یا تماماً جذب و حل میانسان بی ھویت در قب
  
دھند ھ: آنانکھ بھ ھمۀ سخن ھا گوش میگی خاصی دارد و راه نجات است کیۀ مشھور قرآن در عصر ما ویژپس این آ -٢٠

در جامعۀ ما بسیاری از علما و روحانیون سنتی این گزینش را طرد میکنند  -گارانند."ا را گزینش می کنند رستو بھترین ھ



 100 

. این افراط تقاد سنتی خود را از دست می دھند. در نقطھ مقابل عده ای ھم در قبال آن فنا می شوند و اعو التقاط می خوانند
  و تفریط یکی از معضلات خطرناک جامعۀ ماست . 

  
سلیم تو بناگاه  ر خود فروپاشیدهآنانکھ در قبال فرھنگ غرب فقط طرد و لعن می کنند پس از مدتی دتجربھ نشان داده  -٢١

ا مل انقلاب یمۀ اونغرب می شوند . این کل سیر تحول فرھنگی در جامعۀ ما بوده است کھ بر کل نظام ما حاکم است در 
  ده ایم . فرھنگ غرب تماماً طرد و لعن شد و در سالھای اخیر تماماً غربی ش

  
صطلاحات اتی استفاده از اختلاف دکتر شریعتی و استاد مطھری اختلاف بین گزینش و طرد بود . مرحوم مطھری ح -٢٢

ری در یروان مطھم کھ پغربی را التقاط می دانست و شریعتی معتقد بھ تجزیھ و تحلیل و گزینش احسن بود . امروزه شاھدی
فراط و اند . این انموده  را غربی کرده اند و بسیاری از آنان حتی اسلام را انکاربست غرب را تصدیق می کنند و کل کشور 

  تفریط حاصل از طرد و لعن فرھنگ بیگانھ است . 
  
مومی شده ست کھ امروزه عمرحوم مطھری در حالیکھ علوم غربی را در بست قبول داشت و آنرا علم لدنّی می دان -٢٣

ول علوم لاحات معلین اصطامی کرد و استفاده از آن را التقاط می خواند . در حالیکھ  است الفاظ و اصطلاحات غربی را لعن
  و فنون غربی بودند . نتیجھ ھمان شد کھ گفتیم . اول لعن و سپس تقدیس . 

  
کند و با یلیزم را تصدیق مموکراسی و لیبراو فرھنگ غرب یعنی علوم و فنون و د تمدنّکسی کھ اساس و زیربنای  -٢۴

عن لطرد و  و حجاب و سلایق را مسابقھ گذاشتھ است ولی برخی از نمادھای درجۀ چندم فرھنگ آن مثل پوششغرب 
جابش را دھد و حالتقاط و شرک عمیق و مخربی است و بزودی فرو می پاشد و کل ھویت خود را از دست میکند دچار می

  ھم لعن می کند و اینست وضع حاکم بر جامعھ و نظام ما . 
  
ر میان ی ھویتی دبل و زاران ابتذادئولوژی حاکم بر نظام و کل جامعۀ ما شدیداً مشرک و التقاطی است و لذا شاھد ھای -٢۵

شھ ھا مثل ھنرپی کھدری . مثل جوانھای پانک و رپی کھ مثلاً نماز می خوانند و بھ مکھ می روند و زنھائی چامردم ھستیم
اختاری سو شرک  . ولی اساسی ترین التقاطالتقاط و شرک ھویتی استورت بروز . و این عمومی ترین صآرایش می کنند

ظام و فاق ھای نسد و ن! و ھمۀ تضادھا و مفاالاری دینینظام ما تقابل دموکراسی و ولایت فقیھ است یعنی پدیدۀ مردم س
ثی سلام موروارث اوانند و فقط جامعۀ ما حاصل این التقاط واختلاط غیرقابل حل است درحالیکھ اکثر مردم ما غیرمؤمن

ً مؤمنانھ است . و این التقاط حق و باطل است و کفر و ایمان . ھمی ن آشکار ساس موازیم بر اباشند ولی قوانین ما تماما
اعمال و  واست ر قرآنی و ھم واقعیت اجتماعی جامعۀ ما . شعارھا و شعائر جملھ خدامحور و دین محور و اخلاق محو

  . دمروھھای مرگھا و  رانھ ترین رأیھم تکنولوژی محور و رأی محور و مردم محور آنھم کاف ھای کلانبرنامھ ھا و سیاست
  
: ار رکن استست کھ دارای چھانسان اسورۀ اخلاص یا توحید در قرآن کریم واضح ترین و کاملترین بیان ھویت الھی  -٢۶

ت سورۀ ھوی ست پساا اسوۀ این سوره نامیده ر (ع)، علی(ص). محمدزاده و نازا بودن و بی ھمتا بودن، ناحدیت ، صمدیت
شروط فصلی و م تغییر . احدیت بمعنای یکی بودن و یگانھ بودن در نقطھ مقابل چندگانگی ھویتی و ریا وانسان کامل است

ن . ردمان بودن و ممکا . صمدیت بمعنای بی نیازی و غنای باطنی و توپرُ بودن و مستقل از زمان وبھ شرایط بودن است
ائی بی م کھ بمعنن چھار) بمعنای مبرائی از نژاد پس و پیش و مستقل از خاندان بودن . و رکسوم (لم یلد و لم یولد رکن

دی منحصر ن موجوتائی است درنقطھ مقابل تقلید و پیروی از مردم و زمانھ است . یعنی در عصر خود درخشیدن بعنوا
  . بفرد . این چھار رکن شخصیت و ھویت خالص و ناب است 

  
ی . انساناشدبخود منزه شده  ر غیری در نفس، انسان با ھویت یعنی انسان خودی و بخود رسیده کھ از ھدر یک کلام -٢٧

 وود رسیده خالھی  تزکیھ و تطھیر شده از ھر چھ غیر در احساس و  اندیشھ و امیال خود . انسانی کھ بھ خود ذاتی و
انھ کھ سھ ھای زمو وسو طبیعت ، خانواده ، فرھنگ ، وراثت و ھمۀ القاعات یگانھ و بی تاست : منزه از تاریخ ، جامعھ ،

ھ در ست . کخود خلاق و ارزش آفرین است و از نزد خویشتن می جوشد و خود یک پدیدۀ نو و منحصر بفرد خویش ا
! و  ۀ ھیچکارهکار مھھنقطھ مقابل او یک انسان التقاطی قرار دارد کھ ھمھ چیز و ھیچ است یک موجود تمام عاریھ ای : 

  انسان مدرن عموماً اینگونھ است و وجودش یک سمساری است ھمانطور کھ خانھ اش . 
  
انسان ھای عصر مدرنیزم ھمچون کالاھای صنعتی ھمھ فتوکپی ھای یک نسخۀ واحد ھستند و عجبا ھر چھ افراد و  -٢٨

ھمدیگر را دفع می کنند . این وحدت موجب نفرت جوامع بشری ھمسان تر می شوند در رابطھ با یکدیگر متشنج تر شده و 
درک یکی از مھمترین معضلات عصر جدید است و آن مسئلۀ نفرت و جنگ و  اوت است . درک این معضلھ بھ مثابھو عد
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ی گری طبعاً موجب انزجار است . این یعنی چھ ؟ اساس این ھمسانی جھانی ھانی است یعنی این بی ھویتی و ھیپترور ج
  لوژیزم است . ھمان تکنو

  
اینده خود انی و شباھت فزسمسئلۀ اصلی ، در میان تھی بودن انسان مدرن است و نھ شباھت . ھر چند کھ این ھم  -٢٩

رند و در رمی دامعلول آن بی ھویتی و بی خودی است . آدمھا ھر چھ کھ بی خودتر می شوند بیشتر از ھمدیگر عکس ب
 فرت آدمھانموجب  ا اشغال می سازند و این وضع کھ بطور اتوماتیک رخ نمودهھمدیگر رسوخ می کنند و وجود یکدیگر ر

و با کل  می دارد انسان صاحب ھویت و بی تا است کھ ھمھ را بی قید و شرط دوست، از یکدیگر است . در نقطھ مقابل 
ر ھ بی خودتھر چ ویشود دتر میشود با دیگران نزدیکتر م. یعنی ھر چھ کھ آدمی خوھان و جھانیان احساس وحدت میکندج

 ین نفرتھابیشتر . یعنی تفاوت موجب وحدت و شباھت موجب نفرت است . بھ ھمین دلیلمیشود از دیگران دورتر میگردد
ل یک جنگ قوام و ملبین ا در روابط درون خانواده و نژادھا رخ می دھد . و مردمان بیگانھ تر بھم نزدیکترند . و لذا جنگ

  ران و حکومتھاست و نھ ملتھا . اقتدارطلبانھ بین رھب
  
ھ اوج خود بن و شوھرھا کھ زامروزه جنگ بین اقوام و ملل و گروھھا و مذاھب و طبقات اجتماعی و خانواده ھا و  -٣٠

فرتھا نانون اشد کده ھا در تاریخ رسیده است حاصل شباھت فزایندۀ بین آنھاست تا آنجا کھ ھستۀ مرکزی جوامع یعنی خانوا
 رفاً صوریصامری  حاصل برابری زن و مرد است کھ اساس ھمۀ شباھتھا و نفرت ھاست کھ البتھ این برابری ھستند واین

  و تقلیدی است و نھ برابری حقوق انسانی . 
  
ین دو بی ردانگی است . امعامل اصلی این بی ھویتی در عصر ما تھی شدن زن از زنانیت خود و تھی شدن مرد از  -٣١

  . این ھمان ایدئولوژی فمینیزم است . وویت بر روی زمین استاساس بحران ھھویتی 
  
ز مسئولیت ست . فرار زن افرار انسان مدرن از مسئولیتھای ذاتی و وجودی خود علت اصلی بی ھویتی عصر جدید ا -٣٢

رھای مۀ فراس ھار اسازن بودن و فرار مرد از مسئولیت مرد بودن . فرار فرزندھا از مسئولیت فرزند بودن . این سھ فر
  ود .شیس می دیگر و بی ھویتی و بی خودی ھای دگر است . این گریز امروزه در شعار آزادی ( لیبرالیزم ) تقد

   
شود جود میورد دچار قحطی را نمی پذی . زیرا آنکھ مسئولیت و تعھد وجودشرار از بودن" اساس بی ھویتی ھاستف" -٣٣

  کشاند . و این قحطی او را بھ تقلید دیوانھ وار می 
  
. تن مدرن اسبی ھویتی انسا گریز از تعھدات وجود و وظایف فطری تحت الشعاع ایدئولوژی شیطانی لیبرالیزم اساس -٣۴

معرفت  وھاد اکبر وا و جبی ھویتی کھ عین بی وجودی است معلول لیبرالیزم می باشد . و در نقطھ مقابل لیبرالیزم امر تق
یتی و انی بی ھوبولوژی رد یعنی عرفان . لیبرالیزم ، فمینیزم و تکنولوژیزم سھ ایدئنفس و رجعت بخویشتن خویش قرار دا

ی مدرن بسو ھویتی پوچی و نفرت جھانی در عصر مدرن است . عرفان تنھا راه نجات انسان مدرن از بی ھویتی است . بی
   انھدام نسل بشر می رود . پس رجعت عرفانی تنھا راه نجات نسل بشر در جھان است .

  
ود . و یا بای بزرگ خواھد این پوچ شدگی و بی ھویتی یا بھ سوی انھدام جھانی نوع بشر می رود کھ بصورت جنگھ -٣۵

رش انسان پد سکوی ی برتر پدید آورد . و این پوچی می توانتمدنّدر رجعت عرفانی بخویشتن می تواند انسان جدید و 
فانی و ظیم عرعنسان ، پوچ شده است و این بخودی خود یک گنج بسوی پروردگار باشد زیرا کل جھان مادی در این ا

  معنوی است . 
  
ی جبران یتی برتر و الھانھدام ھویت ھای سنتی در عصر ما امری جبری و بلکھ ضروری بوده است کھ اگر با ھو -٣۶

ر دم بشر را ب عظیبم شود منجر بھ انسانی با ھویتی الھی خواھد شد و در غیر اینصورت این پوچی می تواند ھمچون یک
  خود متلاشی کند . 

  
 عرصۀ رجعت در آن واحد در این پوچی در ذاتش پوچ نیست بلکھ در قیاس با ھویت سنتی پوچ می نماید . این پوچی -٣٧

 مۀ عارفانر کھ ھعرفانی می تواند یک ارزش عظیم محسوب شود و ھمچون برزخ انتقالی بھ رضوان الھی باشد . ھمانطو
  ا تجربھ کرده اند . این برزخ ر

  
چنین  ی می تواندچی عامیانۀ بشرھمانطور کھ نیھیلیزم و برزخ در سیر الی الله یک مقام و گذار عرفانی است این پو -٣٨

  نقشی را ایفا کند بشرط آنکھ تحت الشعاع یک جھش و انقلاب عرفانی قرار گیرد . 
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لھی و ش بھ یک ھویت ادۀ جھانی می شود و یا سکوی پراین بی ھویتی جھانی یا دست مایۀ یک جنگ نابود کنن -٣٩
  انسان برتر می گردد . 

  
فکنی حاصل برون اکھ  . و پوچی چنین استتواند بھ ھستی برتر ھدایت نمایدتواند نابود کند میآنچھ کھ می -۴٠

ست زیرا اشده  تر. و انسان امروز فی نفسھ بیش از ھر دوران تاریخی بھ خود الھی خویشتن نزدیکتکنولوژیستی است
از ھر  کبالتر. انسان مدرن سبکافر تاریخی بشر برون افکنی شود عصر تکنولوژی موجب شده کھ نفس و من اماره و

ون و طنی بھ جنرزخ بادورانی آمادۀ جھش عرفانی است بشرط آنکھ تحت تعلیم و تربیت عرفانی قرار گیرد وگرنھ در این ب
  . دگرائی مبتلا شده و ھلاک می گرد ھا ھمچون اعتیاد و ھمجنس جنایت و خودبراندازی و انواع تباھی

سان . زیرا انرن استبی ھویتی و پوچی انسان مد ، تروریزم و خودکشی از علائمماجراجوئی، خودتخدیری، ارادۀ بھ قدرت
انھا روان گرد و نشئھ پوچ شده برای نجات از این وضع دست بھرکاری می زند تا در خود معنائی بیابد کھ میل بھ مستی و

مھلک  جراجوئی ھای. ماخودکشی، نمود دیگر این وضع است مسخره گی و-. خودھایی استیکی از نقدترین چنین تلاش
 دارد و دریگری ند. انسان مدرن جز عرفان ناب نجات ز یک واکنش دیگر از این پوچی است. آدمکشی نیتلاشی دیگر است

  غیر اینصورت نابودی اش حتمی است . 
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  فصل بیست و دوم 
  

  هویت جنسی 
  
  

ر او بنسی او نامی ججنسیت ، نخستین ھویت بشر است . ھمانطور کھ بھ محض تولدّ ھر نوزادی بستھ بھ تشخیص  -١
   اند .منھاده می شود و این اولین تعیین ھویت اوست کھ تا پایان زندگی و بلکھ تا ابد بر او باقی می 

  
رد یا ست . من یک ماپس از غریزۀ گرسنگی اولین عضو و احساسی کھ کودک را متوجھ خودش می کند غریزۀ جنسی  - ٢

بوط سئوال مر اولین زن ھستم . این اولین شناخت و تمایز انسان دربارۀ خویشتن است ھمانطور کھ در ھویت اجتماعی ھم
  بھ نوع جنس است . 

  
  نوشت است و نیمی از بودن است . مرد یا زن بودن نیمی از سر -٣
  
  ویت در اساس بمعنای چیزیت است : چیزی بودن ! ھ -۴
  
  !چیزی بودن ھمواره چیزی مخصوص بخود بودن است و این گوھرۀ ھویت آدمی است : بی تائی  -۵
  
یعنی ھر  ت .ص بخود اسچیزی مخصو ھر مرد یا زنی در قبال حدود نیمی از انسانھای روی زمین و در جامعھ دارای -۶
  ست . اردی در قبال ھمۀ زنھا یک موجود منحصر بفرد خویش است و ھر زنی نیز در قبال ھمۀ مردان چنین م
  
لذا  ونھ رقیب ندارد شود بدلیل اینست کھ در خامی اگر یک فرزند یکی یکدانھ موجودی بسیار متکبر و مغرور  -٧

  ! موجودی منحصر بفرد در نزد خویشتن است : تنھا فرزند
  
یات منحصر و امکان تجرب آدمی را بخود می آوردھر یک از حواس و غرایز در آدمی ایجاد نوعی ھویت می کند زیرا  - ٨

یدترین ۀ جنسی شدی غریزبفردی را پدید می آورد . سلایق فردی ، لذایذ فردی ، امیال فردی ، تجربیات فردی و غیره . ول
یت ین وجھ ھوتمندتر رابطۀ جنسی و ھمسر و زندگی زناشوئی در محور قدراین فردیت را ممکن می کند ھمانطور کھ مثلاً 

ھویت  ش دھھاھر انسانی است و خود ھمسر وجھی اساسی و دائمی از ھویت است . ھویتی کھ بھ تنھائی موجب پیدای
  دیگر می شود مثل پدر شدن ، مادر شدن و ھمۀ اموری کھ بر محور خانواده می چرخد . 

  
  ویت جنسی محوری ترین و حیاتی ترین و ریشھ ای ترین ھویت بشر است . بنابراین ھ -٩
  
م ی در دین ھا این ھویت جنساگر دین بعنوان یک ھویت معنوی برتر است باز ھم نوع زنانھ و مردانھ دارد . و لذ -١٠

  متمایز کننده است و بلکھ در ھمۀ ھویت ھای اجتماعی دیگر . 
  
. این  امری ذاتی است ایز و مخصوص بخود است ، ھست و احساس ھستی دارد و اینانسان بمیزانی کھ چیزی متم -١١

  ھمان ھویت یا شخصیت است . بنابراین بی تائی برجستھ ترین عنصر ھویت بشری است . 
  
ھستی جنس  نھا ندارد و ازآانسان ھرگز در قبال یک سگ یا یک درخت یا کوه احساس ھویت ندارد زیرا شباھتی بھ  -١٢
  نیست .  آنھا

  
یز ینحال متماران است و با اپس بی تائی برخاستھ از ھمسانی باعث ھویت است . یعنی انسان بمیزانی کھ شبیھ دیگ -١٣

  ت !تفاو –ھت دیالکتیک شبابی تائی یا  –است احساس ھویت می کند و این یک دیالکتیک است ، دیالکتیک ھمتائی 
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ھ در ابند . بلکیاز او را درنمی و بیسواد احساس ھویت ویژه ندارد زیرا امتیمثلاً یک دانشمند در میان مردم عامی  -١۴
  میان اھل دانش و دانشگاه احساس امتیاز می کند . 

  
د . عنا نمی دھویت من در من مبنابراین ھویت امری مربوط بھ ادراک متقابل است . تا کسی ویژه گی مرا درنیابد ھ -١۵

را ھمھ  ی تائی ھابزھا و نگی و ادراکی است . یعنی پدیده ای عارفانھ است . زیرا امتیاپس ھویت امری منوط بھ روابط فرھ
  کس درنمی یابند . 

  
لعن قرار  وسوء ظن و طرد  وچھ بسا یک امتیاز و بی تائی بسیار بزرگ و باارزش در یک جامعۀ جاھل مورد توبیخ  -١۶

  می گیرد مثل محاکمۀ عارفان و حتی قتل آنان . 
  
ھت جاذب و ظالمانھ کچھ کھ موسوم بھ سلطھ گری و ستم و برتری جوئی در بشر است نیز تلاشی مصنوعی و آن -١٧

  وند . شاحراز ھویت و بی تائی است تا دیگران بھ زور مجبور بھ تصدیق بی تائی و ھویت ویژۀ فرد ستمگر 
  
   ز ھویت است .ماجراجوئی ھا کھ گاه بسوی جرم و جنایت می روند نیز تلاشی برای احرا -١٨
  
. و یشودقبول و برحق م یش بی تائی قابلخلاقیت و جوشش باطنی در امور مشابھ و ھویت ھای مشترک موجب پیدا -١٩

  خلاقیت جنسی یکی از ھویت ھای مشترک بشری در جامعھ است کھ موجب ھویت ویژۀ جنسی می شود . 
  
کنند یمروز شخصیت جدید بیتھای جدید و تلاش بھ فعالآنانکھ با انکار جنسیت خود در قلمرو برابرسازی جنسی  -٢٠

  بسوی بیماری و انحلال ھویت جنسی می روند . 
  
 عصر ما بھ تیاز است کھ درمردواری زن یا زن نمائی مرد تلاشی مذبوحانھ و جاھلانھ برای ھویت سازی و کسب ام -٢١

  ا سرحد جنون و جنایت است.وفور دیده می شود و یکی از مھمترین زمینھ ھای پیدایش بی ھویتی ت
  
   ھویت بمعنای ظھور بی تائی در ھستی موجود است و نھ تبدیل فیزیکی در وضع موجود . -٢٢
  
تی خویش قایق و ھویت ذابسیاری ، جلب نظر بھر دلیل و روشی را ھویت می پندارند در حالیکھ مشغول انکار ح -٢٣

  در مردان . ھستند . مثل پوشش مردانھ در زنان یا آرایش زنانھ 
  
  با انکار و تبدیل ھویت ھای طبیعی و ذاتی نمی توان ھویت آفرینی کرد .  -٢۴
  
ان نیمی ر و قضاوت دیگراز آنجا کھ ھویت مربوط بھ شناختھ شدن ویژه گیھاست پس ھمواره مسئلۀ شناخت و شعو -٢۵

  از سرنوشت ھویت انسانھا را تشکیل می دھد . 
  
و  تم می روندی سلطھ گری و سخود مثل جنسیت کندوکاو و تلاش و خلاقیت ندارند یا بسو آنانکھ در ھویت ھای ذاتی -٢۶

  یا ماجراجوئی و تقلید و تبدیل ھویت کھ عاقبتی جز بیماری و جنون و جنایت ندارد . 
  
   ستم و جنون دو نتیجۀ بی ھویتی و فقدان خلاقیت بشری در نفس و شرایط طبیعی است . -٢٧
  
ست و لذا مدرن فلج شده ا یکی از مھمترین ارکان ھویت یابی و امتیاز وجودی بشر است کھ در بشرخلاقیت جنسی  -٢٨

  انواع امراض و جنون و جنایت ھای جنسی را پدید آورده است . 
  
رابر سازی د است کھ این بیکی از علل اساسی فقدان خلاقیت جنسی در بشر مدرن ایدئولوژِی برابرسازی زن و مر -٢٩

د تا می رو ی ھویت جنسی شده است کھ این پوچی اساس بیماری ھای جنسی است کھ بسوی انھدام نسل بشرموجب پوچ
  ھویت بشری را از زمین براندازد . 

  
تا یده آل و بی ھما؟ مرد و زن یعنی کمال مردانگی و زنانگی چیست؟ ات ھویت جنسی و اوج ظھور آن چیستذ -٣٠

  چگونھ است ؟ 
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وئی الله ھچھار رکن ذات  ۀ ھویت نیز می باشد کھ ھوی ذات را توصیف می کند ھر چند کھ اینسورۀ اخلاص ، سور -٣١
ولد. و ی لم یلد و لم صمد. د. الله: قل ھو الله احر سمت ظھور این ھو باید حرکت کنداست ولی انسان خلیفۀ این ذات است و د

وان برای عنی نمی تی اشد.ئی از تحقق سھ رکن قبلی می با. رکن چھارم ھویت بی تائی است کھ نتیجۀ نھلم یکن لھ کفواً احد
ت لاش در سمائی اجر تت. بی و نمایش و دروغ و ریا می انجامد بھ ماجراجوئیکھ و تلاش کرد الا ریزی بی تا شدن برنامھ 

بی  بمعنای یت. صمددفس و مقام تفرید و تجرید و توحیبمعنای تنھائی ن : احدیتھ این سھ تلاش عبارتند ازھویت است ک
  . بودن از علیتّ و زمانیتّ و تاریخ. لم یلد و لم یولد بمعنای منزه نیازی از دنیا و اھلش

  
 ابتلای بھ خ جنس مخالف وز رسوو اما ھویت جنسی کھ در قبال جنس مخالف بروز می کند بمعنای منزه داشتن دل ا -٣٢

ام بطھ بھ مقین راای او ارتق ،وزگیھای معیشتی و سکسیاز دری کھ این احدیت است . منزه ساختن رابطۀ جنسی او است.
ھ کفرزندان  ونژاد  و. و این صمدیت است . و استقلال فکری و عاطفی و عملی و اعتقادی از اسارت خانواده بالاتنھ ای

ھ مین سعایت ھر. و می بینیم کھ ویت موجب پیدایش بی تائی میگردد. استقرار در این سھ رکن ھرکن سوم ھویت است
میده ھم نا ورۀ اخلاص کھ توحید. سجتماعی انسان را ھم متحول میکندرکن ھویت تمام شخصیت و سرنوشت زندگی ا

نسی کھ ابطۀ ج. کسی کھ بتواند در رمی باشد "یشتن است کھ "ھوشود راھی بسوی خداست و روش الحاق بھ ذات خومی
ای دیگر رصھ ھعمۀ ندیشۀ خود را حفظ کند در ھو ا نیازی وجود و استقلال احساس اشد روابط است تنھائی نفس و بی

  . زندگی موفق است
  
چھ بزن صفت نشود و  و. مردی کھ با زن زندگی کند ھویت جنسی اساس ھویتھای بشری استو لذا باید گفت کھ  -٣٣
ظ ین ھمان حفاشود. نتھ باشد و مردوار و بچھ باز . یا زنی کھ شوھر و بچھ داشتھ باشد و بازیچھ و بازیگر نگرددداش

  . ی ھویت از این رابطھ آغاز می شود. و ھستۀ مرکزھویت است
  
  .ستویت مرد و زن امترین آفت ھای ھگی و فرزند پرستی والدین مھلیلی مرد و مردواری زن و بچھ زدزن ذ -٣۴

   
ح ترین اضین وروند و اید جنسی و افسارگسیختگی شھوانی مگی و فسااز مردان پس از ازدواج بسوی ھرز بسیاری -٣۵

ود مثل ز میشھ از وی بارگی مرد است کھ زن در دل مرد رسوخ کرده است و لذا صفات زناننشان زن ذلیلی و زن زد
ادن و نھانی گی و پرستش ظواھر و پای بر اعتقادات و غیرت ایمئی پرستی، دمدمی مزاجی و دنیا زد، جزقشریگری

  . جوانمردی را از دست دادن
  
ار مرد ھ تقلید از اطوبوی طبیعی زنانۀ خود را از دست میدھند و نان پس از ازدواج خلق و خو بسیاری از ز -٣۶
ود را از خرحمت  وپردازند و بجای افزودن بر حیا و عفت دچار بی حیائی و افسارگسیختگی نفسانی می شوند و رقت می

ل نھا اختلاای مۀھ. و است روی می آورندکر و شقاوت و سیگی و فرماندھی و مدھند و بھ مال پرستی و دنیا زد دست می
مھ ی ادای گرا روسپ. کھ غایتش نگاه تجاری بھ بدن خویش است کھ از رابطۀ زناشوئی آغاز شده و تدر ھویت زنانھ است

  گی زن است یعنی بازاری شدن !می یابد کھ تن فروشی است. این غایت مرد زد
  
 س زن و مردرکزی ابتلای نفم بھ نژادپرستی می شوند و این ھستۀ ھمۀ زنان و مردان پس از ازدواج کمابیش مبتلا -٣٧

م م یلد و للیعنی  بھ یکدیگر است کھ برخاستھ از رابطۀ جنسی است کھ قلمرو پیدایش نژاد می باشد کھ رکن سوم ھویت
  یولد در نقطھ مقابل این بی ھویتی است . 

  
بھ گمان  ومنصرف می شوند  ازدواج کردن یا تشکیل خانوادهبرخی با تماشای اینھمھ بی ھویتی پس از ازدواج از  -٣٨

ا بدر تعھد  سی فقطخود از این امراض ھویتی مصونیت می یابند درحالیکھ نتیجھ بھ عکس می باشد . درحالیکھ ھویت جن
. زیرا ھداز تعریز و نھ گ راز واقعھ استیابد. مصونیت از ابتلا در حین تعھد و فعالیت جنسی تکامل و اعتلا می جنس مخالف

  در اینصورت یا ھویت جنسی راکد و جامد می شود و می میرد و یا فاحشھ و روسپی صفت می گردد . 
  
نی ر تعھد جنسی یعدھویت فقط در رابطھ شکوفا می شود . و ھویت جنسی کھ اساس ھمۀ ھویت ھای بشری است  -٣٩

  ازدواج است کھ از خواب بیدار شده و خلاق می گردد . 
  
ند اج نمی کنزدوآنھائی کھ ا .ش عظیمی از خلاقیت ھا و تکامل روح انسان در فعالیت جنسی امکان جنبش می یابد بخ -۴٠

  ھمواره کودک صفت و بازیگر باقی می مانند نھ مرد می شوند و نھ زن . بلکھ غول بچھ اند . 
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س شود و جنخورد و شناختھ می ضدش بھ محک می . و آدمی بواسطۀھمان ظھور ذات است در درجات تجلیھویت  -۴١
رد زیرا وشی نداخ. این ظھور در مراحل اولیھ سیما و طعم است و لذا موجب ظھور باطن میشودمخالف براستی ضد نفس 

دچار  و ین ظھوردامۀ ااس و فراری شود از تماماً بروز نفس اماره و ظالم و جاھل بشر است و انسان نباید متوقف و مأیو
  ود . رکود و ریای نفس نش

  
. ریا ستاخلاقیت و ظھور  بھ اندازۀ زناشوئی قوت نمی گیرد و این بمعنای توقف و جمودریا در ھیچ رابطھ ای  -۴٢

نسبت بھ  اننسی بزرگترین خصم ھویت است و تا آنجا بھ پیش می رود کھ ذات و فطرت فرد از یاد خودش رفتھ و دچار
. ن استزنانگی زویت مردانگی مرد و اشوئی اساس خلاقیت و رشد ھ. و لذا صدق و شجاعت در زنھویت ذاتی خود میشود

  . تنسان اساکھ ھویت پایدار و الھی زیرا صدق موتور محرکۀ ظھور و بروز نفس است تا بھ ظھور ھوی ذات برسد 
  
 وا والیکھ رنج و تقحبسیاری می پندارند کھ غریزۀ جنسی فقط برای برخورداری لذت و ارضای جنسی است در  -۴٣

اوج  بھ زن را خویشتن داری جنسی نیمی دیگر از موتور محرکۀ ظھور ذات جنسی است کھ مرد را بھ کمال مردانگی و
  دھد . زنانگی ارتقاء می

  
د و نھ می آور. مردی کھ نان مشروط و با منت بھ خانسی استج -بھ لحاظ حقوقی یک مشارکت معیشتی زناشوئی -۴۴

تن را بخویش ین ستمرود و بزرگترنجماد و انقیاد ھویت ذاتی خود مینت است بسوی اش مشروط و با مزنی کھ تمکین جنسی
  . محبوس و قفل میشود می نماید و در خود

  
س راز ظ عصمت است . پھویت ذاتی مرد در فقر جنسی و حفظ عصمت است و ھویت ذاتی زن در فقر اقتصادی و حف -۴۵

  است در قبال دو نوع استضعاف و محرومیتّ . و قوۀ مشترک ھویتی ھر دو در عنصر عفتّ و عصمت 
  
رد زن) (در مودم آ. و آن الحاق بھ ذات و رسیدن بھ نسی استحفظ عصمت در محرومیت جنسی قلمرو معراج ھویت ج-۴۶

. است نسان کاملامقام  جلیّ جمال پروردگار است در درجات. و این) است و گاه دیدار با تو یا حوای وجود (در مورد مرد
  . ام عصمت و طھارت نفس نیز میباشدھمان دیدار با ھویّت ذات خویش است کھ مقاین 

  
ی بعنوان . عل"(ع)ی جز علینیست ھیچ مردقام کامل ھویت جنسی است بمعنای "" بیانی از مث "لافتی الاّ علیحدی -۴٧

  سرور و کمال ھمۀ مردان جھان . 
  
  . نانھ استکامل و کمال ھویت جنسی زمقام زن با روح القدس نیز بیانی از (ع) دیدار حضرت مریم -۴٨
  
ار خود بھ شرور و ناسازگ بسیاری از مردان بزرگ تاریخ و عارفان واصل در جھاد اکبر در قبال صبر با ھمسران -۴٩

ا ربانانھ بھھ و مکمال رسیده اند ھمانطور کھ مثلاً شیخ خرقانی ھمۀ کرامات وجودی خویش را حاصل ھمزیستی صالحان
  داند . غایت شرورش میھمسر ب

  
ا بدترین ز ضد است و لذ". ھمسر نیاسطۀ ضد خودش شناختھ می شودھر چیزی بومیفرماید کھ " (ع)ھمانطور کھ علی -۵٠

انھ صبور ولصانھ شود اگر آدمی در قبال او حقوق و وظایف خود را خاب ظھور و بروز عرفانی ھوی ذات میھمسرھا موج
   و با مھر و عطوفت رعایت کند.

  
ً حامل روح الھی و خلیفۀ خداست و لذا احساس خ -۵١ م ا این مقاتکند مرش تلاش میدائی دارد و تمام عھر انسانی ذاتا

  . ستن بمعنای ظھور ھویت و الوھیت ا. و ایواقعیت وجودش محقق و آشکار سازد باطنی خود را در عمل و
  
ً در رایطی . و مخصوشثبات و آرامش خود در ھر  بھ بیانی دگر ھویت و درجات آن عبارت است از میزان حفظ -۵٢ صا

  بدترین شرایط کھ می دانیم عموماً در رابطھ با نبردھای زناشوئی رخ می دھد . 
  
افراد در  و ھمسر ضدترین قلمرو رشد ھویت انسان است تنھمزیستی مھربانانھ و صبورانھ و با عصمت با ضد خویش -۵٣

  زندگیست . 
  
 ۀ نھائی درات نیز در مرحلھ ترین صفات آدمی در زندگی زناشوئی آشکار می شود عالیترین صفھمانطور کھ رذیلان -۵۴

  ھمین رابطھ رخ می نماید و این ھویت است . 
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  ت . ور ذات فعال اسھویت ، آخرین وضعیت و خلق و خوی پایدار از شخصیت ھر انسانی است . زیرا ھویت ظھ -۵۵
  
 رفیبر مردمان مع وگردد انسانی کھ از وی آشکار میشود و در او ثبت می طنی ھرآخرین وضعیت وجودی و با -۵۶
  . رت اوستھویت آن انسان است در حیات دنیا. و این توشۀ آخ ،مردم بدان واسطھ او را می شناسندگردد و می
  
اً مامدنیت بشری تم. و جامعھ و ست کھ در جامعھ آشکار و معرفی میشودھویت آن وجھی از وجود ھر فردی ا -۵٧

 .شود یل میئی تشکنواده بر رابطۀ زناشومحصول خانواده است زیرا خانواده سلولھای تشکیل دھندۀ جامعھ ھستند و خا
  پس آنچھ کھ در جامعھ بروز می کند و معرفی می شود ھمان ھویت زناشوئی است.

  
ن زن بق قول قرآطده شده است و آفری از آنجا کھ آدم و حوا در خلقت ازلی ظاھر و باطن یکدیگرند و حوا از بطن آدم -۵٨

ویت ھر یک ھ عین رابطۀ او با خویشتن خویش است. پسھمسرش  نفس واحده اند پس رابطۀ ھر کسی باو شوھر ھم از 
پس  ند است. و صبر و مھر با ھمسر عین صبر و مھر با خویش است و از آنجا کھ ھوی ذات آدمی خداودیگری است

رفان طور کھ عا. ھمانچون با خداستخداست و وفا و جفا و صبر و گناه با ھمسر تماماً ھم رابطھ با ھمسر عین رابطھ با
  . در تجلیات گوناگون شھود می کنند بزرگ در جمال حوائی خداوند را

  
ر بھشتی اجر انسان ھمس بنابراین ھویت جنسی ھمان ھویت ابدی انسان است و لذا در بھشت اخروی ھم بزرگترین -۵٩

ظھر مکند و  حقیقت جمال ھویت ابدی اوست کھ در کنار اوست و در وفا و عشق مطلق با وی زندگی میاوست کھ در 
ر گردن نابی بعصمت محض است ھمانطور کھ بقول قرآن انسان کافر و دوزخی ھم بھمراه زنش بسوی دوزخ می رود و ط

ھ تمامیت کاوست  وست یعنی ارادۀ عورتاوست کھ بدست زنش بھ دوزخ کشیده می شود و این طناب در واقع بند تنبان ا
در  . و لذازن خود شده است بواسطۀ شھوت جنسی. و این آن مردی است کھ مرید ستارادۀ اوست و ارادۀ ھویت او

  . است ت جنسیبھ جبر و برده گی شھو . زیرا این اطاعت فقطعت از زن عین اطاعت از شیطان استمعرفت قرآنی اطا
  
لھی زد بھ ھویت اسانت و شھوت خود مسلط گردد و رابطۀ خود با زن را عورت پرستانھ پس مردی کھ بر جنسی -۶٠
پائین  رمانروائیفور کھ رسد و این بمعنای فرمانروائی بالاتنھ بر پائین تنھ است کھ عرصۀ ظھور ھویت الھی است ھمانطمی

  . بالاتنھ ھم مظھر ھویت شیطانی استتنھ بر 
  
گی از مردان میشود و ت) نیز زن صفتعورت پرس(ھمان چیز میشود. مرد زن پرست  آدمی ھر چھ را بپرستد مثل -۶١

گونھ و نی خدایوجود میشود و انسا ن حق پرست ھم مظھر حقیقتو انسا. ردد و ھویت جنسی اش نابود میشودگساقط می
  . ھوئی

  
ھ است. و بدینگون جنسیھمسر راز رسیدن بھ ھویت پس حق پرستی و نھ ھمسرپرستی در حین صبر و عطوفت با  -۶٢
  . رسدمی ود و حق زنانگیش بھ عرصۀ ظھورشد و حقیقت مردانگیش آشکار میشود. و زن ھم زن میشومی ، مردمرد

  
ست کھ ارابطھ با زن  . مرد درپس ھویت ھر کسی آن است کھ حق آنچھ کھ ھست را آشکار کند نھ آنچھ کھ نیست -۶٣
ن کفر ست و ایاان ضد خویشتن . و انسا ضد خویش. ھر کسی در رابطھ بدمرد شود و زن ھم در رابطھ با مرتواند می

  . شستی خویھو این مقام صدق است با . حدت و یگانگی با خویشتن خویش است. پس ھویت حاصل نھائی صلح و واوست
  
ا خویشتن برد رسد بلکھ در نبتواند بھ اتحاد با خود بخویش است پس در مریدی با خود نمی از آنجا کھ انسان ضد  -۶۴
  . دھر کھ با خود یکتا شود بی تا میشو . و یگانگی اصل اول ھویت است وکھ با خود یگانھ میشود است

  
ز یکدیگر اقلید زن و مرد پس تقلید در تضاد با ھویت قرار دارد و خصم درجھ یک ھویت و بی تائی است بخصوص ت -۶۵

ت ائی ھم علبی ت ت واشتراک و شرک سرمنشأ ابطال و عداوت اس . زیراعداوت رابطۀ بین این دو میباشد کھ علت العلل
  . ین دو شاه کلید ھویت و منیتّ است. و امحبت و اتحاد

ای ویشتن بی تبسوی خد و بخل دچار نشود و رسد اگر بھ تقلیھویّت) می -ھوی در رابطھ با تو است کھ بھ او (ھر من -۶۶
 نو ھمۀ کافرا سلطھ. وعداوت و سپس منیتّ و کبر  رسد و از تقلید بھیم . و بواسطۀ بخل است کھ بھ تقلیدخود حرکت کند

ین انجامد کھ ئی می او مفاسدشان بھ بی تا، ھویت را منیتّ می پندارند و لذا ھویت ھای کافرانھ در ستمگری و ابلھان
ن د و یا نحخوان و" میھھویت شیطانی است کھ عین انانیّت است . و خداوند در قرآن ھمواره خودش را بطور مستقیم "

  . (ما). و نھ "أنا"! خداوند "او" است و ابلیس ھم "من" است
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  فصل بیست و سوم 
  

  پدیده شناسی تضاد و تشابه 
  ( هویت شناسی ) 

  
  
  
 ضاوت جھانقدر بھ درک و قا یاست کھ بواسطۀ این دو مفھوم ذھن تضاد و تشابھ دو شاه مفھوم اندیشھ و ادراک بشر -١

  است . 
  
کی یند . وجود دیگر می گریزپدیده ھای متضاد آنھائی ھستند کھ در آن واحد در یکجا جمع نمی آیند و ھمواره از یک - ٢

  موجب عدم دیگری در آن جایگاه است . 
  
اشد و ھم باحد ھم راست مثلاً راست و دروغ دو ارزش متضاد ھستند زیرا یک سخن یا واقعیتی نمی تواند در آن و -٣

 ال زیبا وحھمان  گر راست باشد نمی تواند در ھمان حال دروغ باشد . ولی یک سخن راست می تواند دردروغ . یعنی ا
  لذت بخش ھم باشد . پس راستی و زیبائی شباھت دارند ولی راستی و دروغ ضدند . 

  
  است .  آب و آتش را متضاد می نامند زیرا آب با آتش قرین نمی شود و یکی موجب نابودی دیگری -۴
  
مثلاً  .ا نیستندا ھستند یبھ با ھمدیگر ی. ولی چیزھای مشای متضاد رابطۀ بود و نبود استپس رابطۀ چیزھا و ارزش ھا -۵

  . ق باشد صلح ھم ھست ولی نفرت نیستھر کجا عش
  
 وجود دارد ویگری ھم عشق تضاد و تشابھ اموری مربوط بھ عرصۀ ظھور و بروز ھستند . مثلاً در یک فرد نسبت بھ د -۶

  ھم نفرت . ولی این دو در یک آن ظھور نمی کنند . 
  
حاد است سر وحدت و اتتضاد امری نیست کھ در ذات طبیعت موجودات بخودی خود حضور داشتھ باشد عالم وجود سرا -٧

و تشابھ  س تضادولی ذھن آدمی برای شناخت پدیده ھا دچار تضاد می شود و از راه تضاد بھ وحدت ھستی می رسد . پ
  مسئلۀ معرفتی مختص ذھن بشر است . یک 

  
  عالم موجودات و پدیده ھا عرصۀ یگانگی و بی تائی است نھ تضاد و نھ تشابھ .  -٨
  
  در ذھن خلاّق ، تضاد و تشابھ بین پدیده ھا بسوی درک یگانگی و بی تائی می رود .  -٩
  
  آب از آتش پدید آمده است ھمانطور کھ خیر از شر و بود از نبود .  -١٠
  
  تشابھ دیدن امور حاصل نگرش و ادراکی سطحی و مقطعی و جزئی است . ممتضاد یا  -١١
  
ذھنی  بی تا است . و تشابھات موجب درک بی تائی است . ھمانطور کھ دو برگ یک درخت ھمسان نیست و ھر یک -١٢

  کھ بھ مقام درک توحیدی نرسیده است دو پدیدۀ بی تا را متضاد می یابد . 
  
  و تضاد دو نوع و روش از ظھور بی تائی و یگانگی است .  تشابھ -١٣
  
  ذھن آدمی یا از طریق تشابھ موفق بھ درک بی تائی می شود و یا از طریق تضاد .  -١۴
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دن ا دیبی کشاند و ائر پدیده ھا مسوقتی ذھن قادر بھ درک یگانگی و بی تائی پدیده ای نیست آن پدیده را بھ قیاس با  -١۵

ولی آنچھ  ی شناسد .ند و مبا سائر پدیده ھا ، این پدیدۀ جدید را تشخیص و تعیین ھویت می ک ھ بین این پدیدهتضاد و تشاب
  .  آمده است ی حاصلکھ نھایتاً شناختھ می شود یک پدیدۀ بی ھمتا و یگانھ است ولی این یگانگی از راه مشروط و نسب

  
  ی باشد . مون واسطۀ قیاس گانگی پدیده ھا بطور مستقیم و بدفقط ذھن توحیدی و معرفت شھودی قادر بھ شناخت ی -١۶
  
ھ آدمی نطق قیاس است کھمۀ خطاھا و گمراھی ھای ذھن آدمی در عرصۀ شناخت و قضاوت و انتخاب برخاستھ از م -١٧

  را بدام تضادھا و تشابھات می اندازد . 
  
ده خستھ کنن و اھی بس طولانیراه تضاد و تشابھ ر رسیدن بھ درک ھویت حقیقی و ابدی پدیده ھا بھ روش قیاس و از -١٨

بت با س و نس. و این شناختی نسبی است یعنی شناخت ھر چیزی بواسطۀ چیزھای دیگر و در قیاو گمراه کننده است
  چیزھای دیگر . 

  
خداوند ت ترین مانع شناخ. این شناخت بزرگاواسطھ و زنجیره ای و علیتّی است، شناختی نسبی و بشناخت قیاسی -١٩

  . ھ شبیھ چیزی است و نھ متضاد چیزیبعنوان موجودی بی علت است کھ ن
  
  . ی باشدست کھ بی تا مااخت خداوند بھ ھمین دلیل شناخت علیتی یعنی شناخت قیاسی و نسبی بزرگترین مانع شن -٢٠
  
واھد ر خداوند خر بھ درک حضوادانسان اگر بتواند سایۀ قیاس را از شناخت خود پاک کند در ھر پدیده ای از جھان ق -٢١

  در ھر چیزی خدا را درک می نمود . (ع) شد ھمانطور کھ علی 
  
د کنرجوع می ناخت قدیم خودتجربھ و ش منطق قیاس ھمواره اسیر گذشتھ است و در رویاروئی با ھر پدیدۀ جدیدی بھ -٢٢

  ھمان خداوند است . و لذا ھرگز قادر بھ درک اکنون و حضور ھستی نیست و اکنونیت و حضور ھستی 
  
ت ظلمانی یست . این شناخندر نظر یک ذھن قیاسی ، جھان ھمواره کھنھ است . و لذا این ذھن دارای خلاقیت ھم  -٢٣

   .ھی شد است یعنی کافرانھ . ھمانطور کھ قیاس منطق ابلیس است و ابلیس در قیاس آدم با خودش دچار گمرا
  
نی شده است یعقیقت آن پدیده نای بیواسطۀ سائر پدیده ھا نشود موفق بھ درک حانسان تا موفق بھ شناخت ھر پدیده  -٢۴

  ھویت پدیده ھا را درنمی یابد و ھویت ھر پدیده ای ھمان خداوند است کھ : قل ھو الله ! 
  
 ست و غفلتین ضلالت ذھن اپس تضاد و تشابھ پرده ای ظلمانی است کھ مقابل نگاه ذھن انسان را گرفتھ است و ا -٢۵

 فتاده استغیب ا شعور آدمی کھ جھان را از عرصۀ حضور و ظھور ساقط می کند در ذھن و روان خودش . و لذا در محاق
  و حضور خداوند را کھ ذات وجود است درنمی یابد . 

  
ت سکھ سیاه ا ف یار می نامند، شناخت سلسلھ ای و علیتی و زنجیره ای است کھ عارفان آنرا سلسلھ زلشناخت قیاسی -٢۶

  کھ مقابل دیدگان انسان را گرفتھ و از جمال یار محروم کرده است . 
  
  ھمۀ گمراھی ھا و دامھا و گرفتاریھای آدمی حاصل دام قیاس و تشابھ و تضاد است .  -٢٧
  
د کھ در تضا ت و از چیزھائیآدمی ھمواره بسوی چیزھائی کھ شبیھ خواستھ ھای او ھستند می رود و این گمراھی اس -٢٨
  میال او ھستند می گریزد . و این گمراھی برتر است . با ا
  
رو نھ ببسوی ضد خودت  . یعنیھراسی بسویش برو کھ حق در آنجاستفرماید کھ از ھر چھ می می ع)(اینست کھ علی -٢٩

  شبیھ خود . 
  
نجات  شد والھی می با رفتن بسوی ضد خود یعنی حرکت بھ قلمرو اکنونیت و حضور و ھویت ھستی کھ عرصۀ شھود -٣٠

ھی خویش ویت الھاز شناخت قیاسی و ظلمانی و رفتن بھ عرصۀ روشنائی و بدعت و تازه گی . و این حرکت بسوی ظھور 
  است . 
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دائی کنیم ای رسیدن بھ ھویت و حضور پدیده ھا اینست کھ ھر پدیده ای را شباھت زدائی و تضاد زروش دیگر بر -٣١

گویند این می کنیم. بھ ده پاکا از پدیپدیده بزدائیم. و بھ بیان دیگر سایۀ منطق قیاس ریعنی سایۀ سائر پدیده ھا را از این 
 را پدیده ن روش. ایھ کھ ھست بیواسطۀ پدیده ھای دیگرمنطق سلبی یا کاھشی تا رسیدن بھ خود خود آن پدیده آنگون

  شناسی گویند . 
  
ھر  یرزدائی ازظلمت زدائی و غ می شود ھمین قیاس زدائی ودر منطق قرآنی آنچھ کھ تسبیح و تزکیھ و تنزیھ نامیده  -٣٢

و نی برای اخدا یعچیزی و از جملھ از خودمان است و نیز از خداوند . زیرا بزرگترین معصیت بشری شرک است و شرک ب
  شریک و شبیھ قرار دادن . و این شرک فرزند منطق قیاس است کھ منطق ابلیس است . 

  
است .  زیستی و تضاد گریقیاس و شباھت پر ر انسانھا از جملھ روابط زناشوئی نیز حاصلشرک در رابطھ با سائ -٣٣

ت در ال و عداواس ابطزیرا آدمی فقط شباھتھای خود در دیگران را می پرستد و اساس رابطھ قرار می دھد و ھمین امر اس
یگران دشناخت  طریق ھرگز قادر بھرابطھ می شود و این عین خودپرستی نیز ھست کھ اساس ظلم است . زیرا از این 

ت ھم و عداووء تفانخواھیم شد و فقط خود را در دیگران می جوئیم تا بھ تملک آوریم . پس منطق قیاس اساس ستم و س
  نیز می باشد . 

  
ست . ر منطق قیاس نیشرک زدائی کھ محور ھمۀ تلاش ھای یک انسان مؤمن و اھل معرفت است چیزی جز غلبھ ب -٣۴

  ای شباھت زدائی از عرصۀ شناخت است . کھ بمعن
  
 بیھ خواستھب می کنیم کھ شزیرا ملاک انتخاب آدمی در عرصۀ قیاس ھمانا شباھتھاست . ھمسر یا دوستی را انتخا -٣۵

رگز ھی سازد و مجاھل  ھای ما باشد یعنی شبیھ خود ما . و این عین خودپرستی است کھ ما را در رابطھ با دیگران کور و
  نخواھیم شناخت . کسی را 

  
خاب بشر ست کھ اساس انتآنچھ کھ تفاھم نامیده می شود ھمان شباھت پرستی است کھ عین ضلالت و کفر و جھل ا -٣۶

  است و لذا ھمۀ این نوع انتخابات بھ ندامت و بطالت و عداوت می رسد زیرا بر حماقت است . 
  
 ان سیر الیھاست . و این ھمت نورانی و حقیقی و ھویت چیزبسوی شناخبنابراین شباھت زدائی از ذھن ھمانا حرکت  -٣٧

  الله است زیرا ھویت ھمان الوھیت است . 
  
ست و این ادیشھ و انتخاب جھاد اکبر بمعنای نبرد با نفسانیت خویش در عرصۀ شناخت ھمانا شباھت زدائی از ان -٣٨

  جود است . قلمرو مرکزی شرک زدائی است و حرکت بسوی توحید جھان کھ بی تائی و
  
جودیت الم وجود از مو. ھویت ھم ظھور غیب و ماورای طبیعت عھمانطور کھ او (ھو) ضمیر سوم شخص غایب است -٣٩

 ،ستی خویش ھیات و حانسان است . کھ غایت و کمال این ظھور ھوئی ھمان خداوند است . یعنی ھر انسان بمیزانی کھ با 
رخاستھ بماماً تو دارای گوھرۀ ھوئی می باشد و بدون شک این گوھره  معرّف وجود خداوند در جھان است صاحب ھویت

مؤمن  مان انسانا ھو ھسان ِ بعالم است . پس اناز ایمان و یقین انسان بھ عالم غیب و ماورای طبیعت و وجود پروردگار 
 ،احب ھویتسان صس ان. پد از خلقت عالم ھستی و انسان است. و انسان مؤمن معرّف خداوند است و این ھدف خداوناست

نسان ائیت اانسان صاحب رسالت ھوئی در جھت معرفی ذات ھوئی خداوند از وجود خویشتن است . پس ھویت ھمان خد
  است و ظھور مقام خلافت اللھی . 

  
م ھدف خلقت انسان ھپس انسان بمیزانی کھ در جھت تحقق ھدف خلقت خویش زندگی می کند صاحب ھویت است و  -۴٠

لتی و بی عی و بی خلافت اللھی انسان و ظھور خدا از انسان است در مراتب و درجات . یعنی ظھور بی تائتحقق مقام 
ین حرکت ا. و ..وھدر وجود خویشتن کھ سورۀ ھویت است: قل ) . و این یعنی تحقق سورۀ اخلاص (توحیدنیازی و تنھائی

  ! : یا ھو" آغاز می شودبا بر زبان راندن "ھو
  . " از اینجانبسر واژهھو " رجوع شود بھ رسالۀ "رّ واژۀ " تذکر : دربارۀ س
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  فصل بیست و چهارم 
  

  ارکان شخصیت بشري 
  ( هفت نوع انسان ) 

  
  

  بسم الهو 
  
  

سی و سی و ھویت شناشالودۀ شخصیت شنا درک این معنا بھ مثابھ. تی یا منی است یا توئی و یا اوئیھر شخصی -١
  سی وجودی است . خودشناسی و نیز جامعھ شنا

  
  در واقع سھ نوع شخصیت داریم : منیتّ ، توئیت و ھویتّ .  -٢
  
ارد و خود دریزی و ھدف  آنکھ مقصد زندگیش خودش می باشد و بر محور " من " می اندیشد و عمل می کند و برنامھ -٣

  غایت خویشتن است شخصیت منی است و مظھر منیّت . این انسان فاقد ھویت است . 
  
خصیت رزند ، این شنکھ مقصد زندگیش یک فرد دیگری است و برای رضای دیگری زندگی می کند مثل ھمسر یا فآ -۴

اقد فز یاین انسان ن توئی است و مظھر توئیت . این شخصیت معمولاً معنای زندگیش را بر عشق و ایثار توجیھ می کند .
  ھویت است . 

  
ئی) است و نسان اوئی (ھوو خداوند است این او روی بسوی عالم غیب  و آنکھ مقصد و غایت زندگیش این دنیا نیست -۵

  . مظھر ھویت
  
ت و دین و معنوی و. در زندگی ھدفی ندارد ، انسانی خودمحور و از خود راضی است و جز رضای خودانسان منی -۶

  . است سان مستکبر و سلطھ جو و ظالم. این انخدمت توجیھ و رضایت نفس خود اوستاخلاق او نیز در 
  
. دیگر است ایت انسانھایاو جلب رض انسان توئی کھ اصولاً در خدمت جلب رضایت از دیگران زندگی می کند و رضایت -٧

طور کھ ستند ھماننوع ھ این انسان ستم بر است کھ ستم بری خود را بنام عشق و ایثار توجیھ می کند . اکثر زنان از این
   اکثر مردان از شخصیت منی می باشند .

  
ن گرند و بدوو مکمّل یکدیانسان توئی تحت ستم و سلطۀ انسان منی زندگی می کند . این انسان رعیتّ است . این د -٨

  یکدیگر امکان ندارند . 
  
خداوند  ابطھ ای رضایرفقط مؤمنان مخلص و اھل معرفت در ردۀ انسانھای صاحب ھویت می باشند کھ در ھر امر و  -٩

نسانھای البتھ این . کھ ای خود را در حیات اخروی می دانندن برتر را مد نظر دارند و مقصد زندگرا جستجو می کنند و جھا
اران دھویت  ھوئی دارای شرک و ناخالصی ھای شخصیت منی و توئی نیز ھستند کھ البتھ بسوی خلوص ھو می روند و

  کامل در ھر جامعھ ای بس اندک ھستند . 
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ھ گوھره ساحد یکی از این سھ نوع شخصیت در ھر فرد بشری حضور دارد ولی در آن وم این بنابراین در وضعیت عا -١٠
پرستی ثار و خدای و ایبر آن دوی دیگر مسلط است و فرمان می راند و بدینگونھ آنھا را متمایز می کند . یعنی خودمحور

  ولی یکی از این سھ امر حاکم است بر آن دوی دیگر . در ھمۀ انسانھا حضور دارد 
  
وح ی . یعنی ری است و یا اوئجوامع بشری نیز از این سھ شخصیت برخوردارند . یعنی یک جامعھ یا منی است یا توئ -١١

ی ھاز شخصیتامیک اریت آن جامعھ را کدست و بستھ بھ این امر است کھ اکثیک جامعھ یکی از این سھ وضعیت ا حاکم بر
   مذکور تشکیل دھند و فرھنگ حاکم از چھ نوع باشد .

  
معۀ ده است و یک جایک جامعۀ صاحب ھویت کھ اکثر مردمانش دارای شخصیت ھوئی باشند در جھان پدید نیام -١٢

   است . آرمانشھری و مدینۀ فاضلھ است کھ تحت رھبری یک انسان خالص قرار دارد کھ مظھر ھو و ھویت الھی
  
  
موجب  مررسند کھ این ا وتاھی بھ وضع توئی میبرخی از جوامع در شرایط احیای فرھنگی و انقلابی در دورۀ ک -١٣

  انقلاب و تغییر سرنوشت جمعی می شود . 
  
کراسی و کتب لیبرال دموایدئولوژیھای عصر جدید نیز یکی از این سھ نوع ھستند . ایدئولوژی منی کھ ھمان م -١۴

  د.ئی می باشکتب ھواسلامی ھم م و سرمایھ داری است . ایدئولوژی توئی کھ مکتب سوسیالیزم است . و ایدئولوژی دینی
   

  ایدئولوژی حاکم بر جھان مدرن ھمان ایدئولوژی منی و منیتّ است .  -١۵
  
ن نفس مواره تحت فرماھشخصیت منی ھمان شخصیتی است کھ نفس اماره بر او حکم می راند و چون اکثریت بشری  -١۶

  ھ اند . رشد یافت ر منیتوده و تا بھ امروز آمده اند و داماره ھستند جوامع بشری در طول تاریخ تحت فرمان این شخصیت ب
  
ال حسیده و در بھ غایت خود ر نظام امپریالیزم حاکم بر جھان اوج اقتدار و نمود شخصیت منی و نفس اماره است کھ -١٧

  توئی خواھد بود .  تمدنّمنی ، نوبت یک  تمدنّسقوط جھانی می باشد . و پس از این نظام و 
  
 ود . تجربۀشوژی ھوئی ھدایت توئی در صورتی می تواند پایدار باشد کھ تحت رھبری یک ایدئول تمدنّمعھ یا یک جا -١٨

  نظامھای سوسیالیستی نشان داد کھ یک جامعۀ توئی نمی تواند تحت رھبری توئی پایدار بماند . 
  
وئی تنمایش شخصیت  غ دعوی وو اما شخصیت ریائی ھم وجود دارد یعنی یک انسان منی و خودمحور کھ بھ درو -١٩

د . و یا گی می کننزند انوئی فقط بخاطر و برای رضای فرزنددارد . مثل اکثر والدین خودمحور کھ ادعای ایثار دارند کھ گ
ت دارد وی ھویکسی کھ خودمحور است ولی دعوی ایثار نسبت بھ ھمسرش را دارد . و یا حتی یک فرد خودمحور کھ دع

  است .  کھ ھمان انسان منافق
  
 ارد . و یامردم پرستی د و جامعھ و نظام ریائی ھم وجود دارد . مثل حکومت و حاکمیت خودمحوری کھ شعار ایثار -٢٠

  خداپرستی دارد . و این یک نظام منافق است . حکومت خودمحوری کھ دعوی ھویت و 
  
ی ی کھ ادعادپرستالدین نژادارند مثل و ھمچنین افرادی کھ دارای شخصیت توئی ھستند ولی دعوی ھویت و خداپرستی -٢١

  . گری از شخصیت ریائی یا منافق است. این نیز نوع دیخداپرستی می کنند
  
ت جدال ین این دو شخصیبغایت یک شخصیت ریائی ھمان نفاق است . یعنی شخصیتی دو شقھ شده در درون کھ دائم  -٢٢

مسرش دو شقھ ھاوئی . مثل کسی کھ بین خود و  –و تو  اوئی –توئی ، من  –و جنگ است . و آن سھ نوع است : من 
 ینب و یا کسی کھ .شده است . یا کسی کھ بین خود و خداوند دو شقھ شده است مثل یک زاھد یا صوفی ریاکار و منافق 

  خانواده و خداوند دو شقھ شده است یعنی بین نژاد و نزاد . 
  
 قاق و نفاقش. کھ دو عنصر ھوع ھستند چھ در سیمای فرد و یا جامعشخصیت ھای منافق ناھنجارترین و بیمارترین ن -٢٣

رد روان ف شقھ شدن شخصیت و. یعنی شریک ساختن ھر یک از این دو عنصر در شخصیت موجب دو دارند: عشق و دین
 تانپرس. خوددی دارنستی را تلطیف کنند یا مخفکنند تا خودپررا ھم شریک می ن. یعنی خودپرستانی کھ عشق یا دیمیشود

  . عاشق پیشھ و خودپرستان دین پناه
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ردی یا ف. یعنی شخصیت  و اما بدترین و ھلاک شده ترین نوع شخصیت سھ شقھ شدن است بین خود ، دیگری و خدا -٢۴

 ست . و ایناشده  اجتماعی کھ عشق و دین را ھم شریک خودپرستی نموده است . و لذا بین خود و معشوق و خدا سھ تکھ
جتماعی و اردی و فی ترین و پیچیده ترین نوع شخصیت است . کھ در جوامع شرقی و اسلامی این نوع شخصیت مالیخولیائ

  حکومتی بسیار فراوان است . 
  
دھد مجبور نمکان ظھورش را ) و خودپرستی قوی تر باشد و شرایط بیرونی اھر چھ کھ ھستۀ مرکزی انانیتّ (منیتّ -٢۵

یھ ی سرمای و اوئی می شود و لذا شخصیت ھای دو شقھ و سھ شقھ در نظامھابھ شریک گرفتن از شخصیت ھای توئ
اوانتر و یشھ فرداری و امپریالیستی کمتر است و بالعکس در نظامھای اخلاقی و دینی و فرھنگھای عاطفی و عاشق پ

  شدیدتر یافت می شود . 
  
 - تو -وئی و منا -، تووئیا -، منتوئی -اوئی، منداریم: منی، توئی،  بنابراین نھایتاً باید گفت کھ ھفت نوع شخصیت -٢۶

  اوئی . 
  
 ون حرفھ ای اند در تبھکاراشخصیت منی و توئی و اوئی بطور خالص بسیار اندکند . شخصیت کاملاً منی فقط می تو -٢٧

 ئی ھم اوکاملاً  جانیان گزارش شود . شخصیت کاملاً توئی در عشاق مدل لیلی و مجنونی قابل گزارش است . و شخصیت
  اولیای الھی ھستند . 

  
اق بدیل بھ نفتیائی است و یا راکثریت قریب بھ اتفاق مردم دارای شخصیت ھای دو گانھ اند کھ آنھم یا مشرکانھ و  -٢٨

  گشتھ است و دو شقھ شده است کھ این نفاق حاصل شرک و ریای مزمن است . 
  
ی عشق بھ ر کسانی کھ دعوریائی و مشرکانھ اش در اکث اوئی نیز اندکند کھ مرحلۀ-تو - ولی شخصیت سھ گانھ من -٢٩

ت بسیار ده اسشھ شقگی رفتھ و حادش کھ تبدیل بھ شقاق و سدیگران و ایمان بھ خدا دارند وجود دارد ولی نوع پیش
م ھنند و مھلک است و آن در صوفی مسلکان ریاکار گزارش می شود کھ در آن واحد ھم دم از عشق بھ خلق می ز

یک  چھ بسا وناب . کھ البتھ در جامعۀ ما بخصوص در جماعت موسوم بھ فرقھ ھای درویشی فراوان است خداپرستی 
ھ ایش است کال پیداقلیت قابل توجھ را تشکیل می دھد . کھ نمونھ ھای دیگرش در سراسر جھان در دھھ ھای اخیر در ح

ری یت ھای بشین شخصترین و مخربترین و فاسدتر تحت عنوان انواع عرفانھای مدرن خودنمائی می کند . و اینان دیوانھ
خونین  نبردی ھستند و اسوه ھای دجالیتّ ھای مدرن محسوب می شوند . این شخصیت ھای سھ تکھ شده شبانھ روز در

  ایمان .  –عشق  –در خویشتن ھلاکند ، نبرد بین قدرت ، ایثار و خدا یا قدرت 
  
ویت ھگھ ای از ھا دارای رانسان منکر خدا و معاد و عالم غیب نیست لذا ھمۀبھرحال از آنجائی کھ ھیچ انسانی بکلی  -٣٠
ی یا و التقاط شتراکیا) ھستند ولی جز اولیای الھی کھ مظھر کامل ھوی الھی می باشند مابقی مردم دارای ھویت ھای (ھو

کھ این  اوئی . –توئی  –ی منافقانھ و شقھ شده اند . و برخی ھم دارای سھ شقۀ منفک از ھم ھستند یعنی سھ تکۀ من
جا کھ تا آن شخصیت سھ شقھ ای در تاریخ انگشت شماری بوده اند ولی در عصر جدید بسرعت در حال رشد می باشند

  ست . ازمانی عنقریب فرا می رسد کھ عامۀ بشری بھ این نوع ھویت سھ گانھ می رسند کھ این انھدام نفس 
  
بدیل بھ ، عشق و عرفان تالھی و عارفان واصل است کھ قدرت یعنی اولیایفقط در صاحب ھویت ھای کامل و مخلص  -٣١

دم مظھر با مر گوھره و نیروئی واحد شده است کھ کل نفس آنھا در ھوی ذات فنا شده است و در عین حال در روابط
ھای مادی درتۀ قایثارند و در حیات دنیوی و شخصی خود نیز صاحب قدرتی خدایگونھ از بی نیازی می باشند و از ھم

ً ایثاری و ھویت آنھا بی ھمتا رامت و کی و صاحب و الھ زمانھ مبرّا و پاکند . اقتدارشان روحانی ، عشقشان بمردم تماما
  شفاعت می باشند . 

  
ن و پرستی پنھاامحلول از دنیاو اما آن جماعت سھ شقھ شده مقلدان کور و کر این اولیای الھی ھستند کھ مخلوطی ن -٣٢

   !جّالی انھ و عرفان نمادین و سینمائی می باشند . و این نفاق آخرالزمانی است و ظھور ھویت دعشق فاسق
  
 خدا –خلق  –حدت خود واو در نفس خویشتن است . این ھمان  –تو  –ولی ھویت کامل مظھر وحدت و یگانگی من  -٣٣

 ود بھ خلقس از خست در جریان معرفت نفمی باشد . یک سالک سیرالی الله کھ در جستجوی آن من گمشدۀ ذات خویشتن ا
و این  می گردد .ود بازخو از خلق بھ خدا می رسد و این سیر را یکبار دگر طی می کند یعنی از خدا بھ خلق و از خلق بھ 

  حلقۀ وجود است . این انسان موحد و یگانھ شده است . 
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  فصل بیست و پنجم 
  

  

  هویت جمعی 
  

  
ی ھویت جمع ؟ آیاافراد است رآیند کمی و عددی ھویت؟ آیا ھویت جمعی بیا ملی وجود داردبنام ھویت جمعی آیا چیزی  -١

علمی  معھ شناسییا جا؟ آۀ آن است؟ آیا جامعھ پدیده ای مستقل از افراد تشکیل دھندبمعنای ھویت اکثریت یک جامعھ است
ا ی؟ و کدیگریقل از ز جمع دو تا فرد مست؟ آیا دو نفر عبارت است اشناسی افراد و شخصیت ھا می باشد مستقل از روان

   ؟و بلکھ نفر سومی است اینکھ دو نفر عبارت است از یک پدیدۀ سوم کھ حاصل جمع این دو نفر نیست 
  
س این دو ر می شود . پدر معرفت اسلامی داریم وقتی دو تا مؤمن دیدار و درددل می کنند سومین خداست کھ حاض - ٢

می شوند  خدائی و این گردھمائی یک واقعۀ خلاق است . یعنی دو نفر کھ جمع می شوند منجر بھ فرد سومی می شود .
  یعنی دچار تحول و تبدیل ھویت می شوند . 

  
عی چھ دو . ھر جمنده اشبرای افراد تشکیل دھ ،ت . جمع یک پدیدۀ دیگر استد نیس" حاصل جمع عددی افراپس "جمع -٣

لایت ورھبری و  گر تحتگری است کھ یا پدیده ای نورانی و روحانی و الھی است انفره و چھ صد ھزار نفره ، یک پدیدۀ دی
ن است و شیاطی ویک مرد حق باشد و یا یک تودۀ ظلمانی است کھ ناس نامیده می شود کھ دچار وسواس خناس و اجنھّ 

  معمولاً تحت رھبری یک انسان کافر و ظالم قرار دارد . 
  
ر اجتماع دھ سھ می شود صل یک بعلاوۀ یک نیست . یک بعلاوۀ یک ، دو نمی شود بلکدو تا انسان کھ جمع آیند حا -۴

م بنام ھسومی  بشری . ھمانطور کھ در صورت فیزیکی ھم مثلاً وقتی یک زن و مرد زیر یک سقف زندگی می کنند فرد
.  توئی است –ۀ من صل رابطفرزند بھ آنھا اضافھ می شود . ولی یک نفر سوم نامرئی ھم پدید می آید یک " او " کھ حا

  این " او " ی غیبی یا حضور الھی است در درجات و یا حضور ابلیسی . 
  
فره است ز دو تا شش نھر جمع بزرگ و اجتماع و ملت یا امتی دارای یک ھستۀ مرکزی است کھ این ھستۀ مرکزی ا -۵

رخت دگھای این خ و بررکزی تغذیھ می کند و شاکھ یا یک ھستۀ الھی است و یا ابلیسی . کھ کل آن جامعھ از این ھستۀ م
  طیبھ یا خبیثھ می باشد : جامعھ ای صالحھ و کریمھ یا جامعھ ای ظالھّ و ظلمانی . 

  
. وئی استوئی خانواده و زناشت -ھای بشری در طول تاریخ ھستۀ رابطۀ منتمدنّولی ھستھ ھای مرکزی ھمۀ جوامع و  -۶

ن برتری ستجوی مج) بھ یکی اینست کھ من (مرد) در تو (زنبشری نیز دو نوع است و این ھستۀ تاریخی و دائمی جوامع 
 ۀاولی خانواد .پرستد ) یعنی خداوند است کھ بینست کھ من در تو بھ جستجوی او (ھوا ماست کھ پرستیده شود . و نوع دو

   .اضلھ است ینۀ فمرکزی یک مد ظالھّ است کھ ھستۀ مرکزی جامعھ ای ظالھ است . و دومی خانوادۀ صالحھ است کھ ھستۀ
  
ت یعنی اژگون شده اسآن من مردانھ کھ در توی زنانھ بھ جستجوی پرستیده شدن بوده است در عصر آخرالزمان و - ٧

ً این زن است کھ تبدیل بھ " من " مردانھ شده است و ت مردی زن  طۀ تویوقع پرستیده شدن دارد بواسامروزه عمدتا
 ھ جھان زنکزم است ی واژگونسالار است کھ جھان مدرنیتمدنّنسالار است کھ بانی جوامع و . و این خانوادۀ واژگوصفت

مرد  گرائی ذلیل و زن زده است و فرھنگ حاکم بر آن سکس و شھوت افسارگسیختھ است کھ روسپی گری زن و ھمجنس
 با ھویتی ونسالارواژگ تمدنّ . و اینجھان مدرن و بشریت آخرالزمان استحاصل این خانواده است و این دو رکن ذاتی 

این  ی ھویتواژگون سالار است کھ بسوی خودکشی و خودبراندازی ذاتی می رود کھ ایدز یکی از شاخص ترین سیما
  خودبرانداز است .  تمدنّخانواده و 
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پرستی  نزاید . و لذا آدمی ھر چیزی را کھ بپرستد شبیھ ھمان چیز می شود و ھویتش بھ ھمان محبوب خود می گر -٨
ھ ضدیت بنھایتاً  او را موجب انھدام مردانگی مرد شده و میل بھ مفعولیت در او پدید آورده کھ ھمان ھمجنس گرائی است و

  ی کنند.دفع م و ھمجنس یکدیگر راو نفرت با محبوب خود یعنی زن کشانیده است . یعنی نفرت بھ زنانگی . زیرا د
  
ن زی کند پرستش مشدن ھویت انسان می شود و انسان را خلیفۀ خدا  ھمانطور کھ پرستش خداوند موجب خدائی -٩

یت و این ھو ده استبواسطۀ مرد ھم این دو را خلیفۀ یکدیگر ساختھ است یعنی مرد را زن صفت و زن را ھم مردوار نمو
  عھ و مدنیتّ واژگون سالار است .و خانواده و جام

  
ه است ، مرد شد زن زن شده و نھ ،است زیرا در این تبدیل ھویت نھ مرد  این جامعۀ واژگونسالار ماھیتاً جامعۀ عقیم -١٠

  ت . مین اسزبلکھ ھر دو بھ لحاظ ھویتی عقیم گشتھ اند . و این آستانۀ انھدام مدنیت و بلکھ بشریت بر روی 
  
ھندۀ یل دتۀ عقیم تشکو اگر فرھنگ حاکم بر جھان مدرن بسوی نیھیلیزم و اصالت پوچی می رود حاصل این ھس -١١

  مدرن است .  تمدنّجامعھ و 
  
نھایتاً  وو زشت و زیبا  و اینست کھ جای خیر و شر ، درست و نادرست ، حق و باطل ، کفر و دین ، عقل و جھل -١٢

  .ض شده استرد عوم واژگونسالار . زیرا جای زن و تمدنّجای بود و نبود عوضی است . و اینست راز خودبراندازی این 
  
ن ، ت مرد از زخداوند ، اطاع انوادۀ واژگونسالار زن زده ، این شیطان است کھ فرمان می راند زیرا بقولدر یک خ -١٣

 ست کھ خصمیطانی ای شتمدنّحاصل از آن  تمدنّاطاعت از شیطان است . و لذا چنین خانواده ای یک لانۀ شیطان است و 
  می کند . قسم خوردۀ انسان است و می خواھد بشر را نابود کند و دارد 

  
خ سرنگون شاند و در دوزود می کو این یک ھویت و مدنیت شیطان سالار است کھ مرد و زن ھر دو را بھ مریدی خ -١۴
  سازد . می
  
و  ن ھم عقلاً زید اوست پس اگر عاشق بر زن است و قلباً مر. زیرا چون مرد غریزتاً ز زن عین ظلم استاطاعت مرد ا -١۵

ۀ زن ذا خانواد. و لتد. و این اساس ظلم در جامعھ اسمرد نباشد عدالت وجودی نابود می شو بھ لحاظ حیات بیرونی مرید
  . در اطاعت زن از مرد است . پس اساس عدالت اجتماعیی ظالم می شودتمدّنسالار مولد 

  
کھ  وجود است طود . و این سقواگر مرد ھم قلباً مرید زن باشد و ھم عقلاً ، ساقط می گردد و زن ھم دیوانھ می ش -١۶

  حاصل ظلم است . و اساس ظلم زن سالاری است . 
  
. دبچھ میشو ھم مرید و لذا مرد رود زیرا زن مرید فرزند خویش استسالار بسرعت بسوی بچھ سالاری می خانوادۀ زن-١٧

ند مثل جھانخوار چھ ھایو لذا امروزه با جھانی بچھ سالار و بازیچھ و بازیگر روبرو ھستیم کھ حتی رھبران جوامع غول ب
  بوش . 

  
وشت ھان است کھ سرنو بچھ سالاری ھمان اسباب بازی سالاری است و این ھمان ذات تکنولوژی سالاری در ج -١٨

 تمدنّک مدرن ی نتمدّ . و لذا کنولوژی می باشد کھ درب دوزخ استتکور بشریت را رقم می زند و کل بشریت تحت سلطۀ 
یم عقن آنھا والدی سالار بھ رھبری غول بچھ ھائی کھ ھرگز بزرگ نمی شوند زیرا آتش سالار است و جنگ سالار و دوزخ

درش را کھ کسی پ ی می رسدای زنازاده و عنقریب دوره تمدنّی بی پدر و مادر ھستیم . تمدنّد و نابود شده اند . و لذا شاھ
  نمی شناسد . 

  
ه یک آیند مدنّت. و لذا اده اندامی کھ والدین بر وی نھن نخستین ھویت ھر انسانی از شناسنامھ اش معلوم می شود و -١٩
  بی ھویت و بی شناسنامھ است .  تمدنّ

  
لب و شقی و قسی الق بھ لحاظ فرھنگ دینی و اسلامی می دانیم کھ یک آدم زنازاده موجودی بس بی عاطفھ و -٢٠

خوار و  قط محبتمحبت است و مادر فکافرکیش است زیرا پدر ندیده است و محبت نیافتھ است زیرا پدر کانون تولید 
  مصرف کنندۀ یکطرفۀ محبت است و مظھر ارادۀ بھ پرستیده شدن است . 
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قاوت موجب ی رود . و این شمدرن بدینگونھ کھ بھ پیش می رود بسوی شقاوت و بیرحمی فزاینده م تمدنّاینست کھ  -٢١
  سقوط آن است و عامل آتش افروزی و جنگھای جھانی است . 

  
 خداوند کھ ونگی ذات است ومحبت ندارد . زیرا ھویت ھمان خدایگ پس ھویت منبع تغذیھ ای جز محبت و ادای حقوق -٢٢

ھ و خدانیافت انسان مظھر مھر مطلق است بشر را از این مھر آفریده و خلیفۀ خود ساختھ است . پس انسان محبت نیافتھ
انتقام  و از خود گر استو لذا انسانی ضد ھستی و مخرّب و ویران انسان ھویت نیافتھ است . یعنی انسان ھستی نیافتھ است

  .  می ستاند زیرا نمی تواند بار ھستی را تحمل کند . بار ھستی را فقط بھ نور محبت می توان کشید
  
ابطھ رمری مربوط بھ اھمواره  وقتی از ھویت سخن می گوئیم از شناختھ شدن و معرفی گشتن سخن می گوئیم پس -٢٣
ست ھویت ا زیتۀ مرکو رابطۀ زناشوئی دائمی ترین و جدی ترین و ریشھ ای ترین رابطھ است و لذا قلمرو بروز ھس .است

 ونۀ تولید کارخا . پس خانوادهر تنھا کسی است کھ فریب نمی خوردآدم را نمی شناسد و ھمس، و ھیچ کس بھتر از ھمسر
اسلام  د و درباشو خانواده است کھ امر اول دین میواج ظھور و پرورش ھویت است و این مھمترین ارزش معنوی ازد

 واده اساسو خان ازدواج سنت محمدی شمرده شده است و لذا در اسلام جامعترین حقوق خانواده و زناشوئی وجود دارد
یت این . و رعاردجود دائی احکام صریح در قرآن وحقوق و فقھ و تعلیم و تربیت است و دربارۀ ھمۀ امور خانواده و زناشو

ی شود. و م زن م، مرد می شود و زن ھدزناشوئی است کھ مر . دریدایش و ظھور ھویت انسان استحقوق قلمرو رشد و پ
ست و ارینگی . و مردانگی حاصل خیزش و رھائی از اسارت عورت نن دو جانور نر و ماده ھستند و بستا قبل از آ

، انۀ سکسین کارخابتلاء و فعالیت شبانھ روزی جنسی. ااوج  زنانگی ھم حاصل رھائی از اسارت عورت زنانگی است در
بدیل بھ ر یک تھیا زن و مرد را تبدیل بھ دو میمون شھوت باره و عورت پرست می سازد و در عورت ساقط می کند و 

ی یابند مقلی ع –بیباطی قلرا کشف می نمایند و ارت. و یا از این کارخانھ عروج می کنند و راه بالاتنھ عورت مجسم میشوند
ز ا ذیری زنامر پ . کھ راه و رسم ھویت یابی چیزی جز ولایت پذیری وپیدایش ھویت مردانھ و زنانھ است و این عرصۀ

  . مرد نیست. و این اساس عدل است
  
 جدید یالق خال این پدیده و ازدواج و زناشوئی کشف و زنده می گردد. حمردانگی و زنانگی ھویتی است کھ فقط در  -٢۴
پرستی  ر عورتدشود و یا خداپرستی. ھ تجارت جنسی گذاشتھ میشود و یا تجارت الھی. یا بھ عورت پرستی منجر میب
ت روھَوو عذاب ع .وو"ھَ ھو" آشکار میشود یا ". در این رابطھ یا "د و در خداپرستی متجلی میشود و خدایگونھگندمی

  . عورت فروشی در رابطۀ زناشوئی استپرستی و 
  
ک ب و ھراسنایا ھویتی مضطر این ھویت ھوئی داریم و ھویت ھَووئی . ھویتی ایمن و متعالی و عزیز و مطمئنبنابر -٢۵

ھربان اعزّت و مام و بطئھ گر . بھ ھمین طریق است کھ یک جامعۀ ھوئی داریم و جامعۀ ھَووئی : جامعھ ای آروو عدو و ت
و  وری توطئھسیر تئاوھمی و شبھ خیالی و در حال توطئھ و  و ایمن . یا جامعھ ای متشنج و مستمراً در خطر دشمن ھای

  بیمھ ای .  –جاسوسی  –نظامی  –امنیتی  –جامعھ ای اطلاعاتی 
  
 دی فزایندۀصل وحشت از نابوحا مدرن در یک کلمھ تمدّنندۀ حاکم بر کل روح وحشت و ترور و ناامنی و بحران فزای -٢۶

  انھدام ھویت انسانی بشر .  مردانگی و زنانگی است یعنی وحشت حاصل از
  
است و  بودی افتادهنا لکۀگاه وجودی اش را در عالم ھستی در حال از دست دادن است و بھ مھ -بشر مدرن جای -٢٧
ا روی مان بھ فضحشت ز. از ورا در مھلکۀ زمان آخرالزمانی استپندارد با نفوذ در فضا می تواند خود را نجات دھد زیمی

ه ی زمین شدب تباھا نیز بھ جز نابودی در انتظارش نیست و کل تکنولوژی فضا بر روی زمین موجنموده است ولی در فض
اه گ -نی جایان یعزم-است و زمین در زیر پای بشر در حال خالی شدن است و لذا روی بھ فضا کرده است زیرا ھویت فضا

ن و زما -فضا جسم انسانیت، علی -زیرا محمد .ندارد ، راه نجاتیه است. و جز رجوع بھ محمد و علیوجودش در خطر افتاد
  . گاه ھستی ھستند -جای

  
خر آزمان بھ  و. تمرار می یابددر زمان جاری و اس کند وو مرد در رحم زن، تولید مثل می  مرد استزن، بستر زمانِ  -٢٨

ر حال درسیده و  خود وجبھ اآمده است یعنی عمر تاریخ  بھ آخر است و لذا زن پرستی بھ پایان آمده است و در این پایان 
  . واژگونی است

  
معنای جاودانگی است و ھم قلمرو تباھی و نابودی است حس مرد بھ زن درست ھمان نسبت ھمانطور کھ زمان ھم ب -٢٩

گی و اسارت او در تاریخ است ھمانطور کھ زمان. و زن زدگی مرد ھمان زمان زد -فضا بھ زمان است و رابطۀ ھستی
شت دچار حس زمانیت شد کھ حس جاودانگی را از دست داد و دچار وحشت و حس نابودی گردید و بھ حضرت آدم در بھ
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) او را فریب داد و از ھستی بھشتی در ھستی -در مکان -در فضابلیس بھ وعدۀ جاودانگی در بھشت (ابلیس روی نمود و ا
  . ) گردید(تاریخساقط کرد و مبتلا بھ ھستی زمان دار 

  
ی (بھ ایمن و بھشترا  شود و رابطۀ زناشوئیحس جاودانگی زمان از وجود زن می ز مرد موجب بروزاطاعت زن ا -٣٠

و رابطھ  شودمی یعنی مرگ و نیستی از وجود زن کند ولی اطاعت مرد از زن موجب بروز روی دیگر سکۀ زمان) میھستی
ستی بھ نھ ھ ) میشود و ابتلایستیبھ ھخروج از ھستی بھشتی (موجب را بھ وحشت و حس نابودی می اندازد و این 

  . مانی و نفرت و وحشت آغاز میگردد. و بدگ(نیستی)
  
ان دل تی بھ زم. چون ھسمال انسانی ھستی و زمان میباشند. این دو جمظھر ھستی و زن ھم مظھر زمان استمرد  -٣١

) تی (مردبھ ھس ھم متقابلاً  ان (زن)حال اگر زم ھمان حس عشق است. دھد کھگی رخ میشود جاودانمی دھد و عاشقش می
ژادپرستی د. و نو نیستی میشودل ندھد و از وی اطاعت نکند جاودانگی زن تبدیل بھ تاریخیت و پیری و سستی و مرگ 

  . ست) کھ تجسم تاریخ پرستی است رخ می دھد کھ ھمان شجرۀ ممنوعھ ا(فرزند پرستی
  
ً این جاودانگی پرستی در زن پر . ولیویش حامل عنصر جاودانگی زمان استزن در رحم خ -٣٢ ر دستی و مخصوصا

عنی یه میسازد ندیرانعورت پرستی کھ درب رحم زن است ، گوھرۀ جاودانگی را تبدیل بھ تاریخیت و زمان تباه کننده و م
ن وجود ینست بحرا. و اش از دست می رودگاه وجود -رود و ھستی زیر پای مرد خالی می شود و جایعشق از میان می

  . ن آخرالزمانانسا
  
موده است نن مرد و زن رخ پس واضح شد کھ آخرالزمان یک واقعھ و پدیدۀ صد در صد انسانی است کھ از رابطۀ بی -٣٣

  تی . ژادپرسنکھ عین انھدام این رابطھ می باشد و پایان عمر تاریخی زن پرستی و زمان پرستی و تاریخیگری و 
  
ویت ست و این مرگ ھاو مادریت خویش عین نفرت او از زنانیت خویش  نفرت و عداوت جھانی زن از رحم خویش -٣۴

 نگی را ازجاودا زنانگی است کھ منجر بھ مرگ ھویت مردانگی می شود . الا اینکھ مرد بھ ھوی ذات خود رجوع کند و
ود وای وجود خحی بھ بجھاند و ھستی خود را جاودانھ سازد . یعن یعنی زمان را از ذات ھستی ذات ھستی خود کشف نماید
  زمان است . و قلمرو ظھور انسان کامل یعنی ظھور انسان علی وار .  –برسد و این یگانگی ھستی 

  
ر لوح کھ جمال زن را د عشق مرد بھ زندر . و اینست کھ ان است و زمان ھویت پنھان زن استزن جمال ظھور زم -٣۵

 ھردلیلی ھه کھ ب. و لذا آنگامان احساس عاشق بودن استو این ھ دھدمی زند بھ زن حس جاودانگی دست میدل مرد نقش 
ی زند و مودکشی خرود مرد دچار احساس نابودی می شود و گاه از فرط حس نابودی دست بھ نقش جمال زن از دل مرد می

  یا روی بھ مخدر می کند کھ خودکشی تدریجی است . 
  
و  شت می طلبدمن و تأمین معیخود پناھگاه و خانھ و مأ ھستی ، خانھ و جای گاه زمان است و لذا زن از مرد عاشق -٣۶

ن از مرد زمادی  اصلاً ھیکل مرد عاشق خانۀ زن است و لذا بمیزانی کھ عشق مرد نسبت بھ زن کاھش می یابد توقعات
  بیشتر می شود و خانۀ تضمین شده و معیشت و رفاه تأمین شدۀ مادی می طلبد . 

  
ن از مرد زا توقعات مادی ن عشق است . و دورۀ عشق بسیار کوتاه می باشد . و لذو آخرالزمان یعنی پایان زما -٣٧

   می شود . وتاھترکمستمراً افزون می شود و اینست کھ ازدواج ھم سخت تر می گردد و بنیاد زناشوئی متزلزل و عمرش 
  
ت د را از دسگر زن ھویت خودی آخر زمان یعنی آخر عمر زنانیت زن . و این یعنی آخر عمر عشق مرد بھ زن . زیرا -٣٨

رار قزار سالھ نجاه ھداده است ھمانطور کھ مرد ھم مردانگی خود را . یعنی ھستی در محاق فنا افتاده است و در روز پ
  دارد و بھ پایان عمرش نزدیکتر می شود تا طومارش پیچیده شود . 

  
کھ مانطورآن چیز است. ھ پایان ھستیچیزی عین  . پایان زمان و عمرتی و زمان یک موجود دوقولو ھستندزیرا ھس -٣٩

  .م بھ زیر خاک میرود و محو میشودزمان زندگی کسی در عالم خاک پایان می یابد ھستی اش ھوقتی 
  
ند زیرا ستی و زمان ھستھ" عالم وجود است و مرد و زن جمال ذات نابراین آخرالزمان عرصۀ انھدام "جای گاهب -۴٠

متجلی  مال او راجتواند وجود است و خداوند عالم ھستی را برای انسان آفریده است تا انسان ب جمال پروردگارند کھ منشأ
  سازد . 
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ر ناممکن ت شود زیرا عشقمی تی روز بھ روز تنگتر و سخت تربنابراین برای انسان در عالم خاک امکان حیات و ھس -۴١
ر ھستی دا مرد وارد شود و سالک وادی فنا گردد ت . پس انسان بایستی روی بخویشتن خویش نماید و در خودشمیشود

  . کامل شود د و زنبھ ھستی دست یاب خویشتن بھ زمان و جاودانگی برسد یعنی بھ حوای وجود برسد و زن ھم در خویشتن
  
 یمال خویش مر یک در مقام کو فقط در اینصورت انسان در دورۀ آخرالزمان امکان ادامۀ حیات دارد و زن و مرد ھ -۴٢

می ست کھ مقاتوار اتوانند دوره ای دگر و برتر از تاریخ را آغاز کنند کھ عصر دوستی است کھ بر اساس بی نیازی اس
  برتر از عشق است کھ سراسر نیاز می باشد . 

  
ھ ای کدیگر رابطقامی برتر با ید یکبار دگر در مند تا بتواننیعنی زن و مرد ھر یک بایستی بھ ھویت الھی خود برس -۴٣

اشتراک  وباھت شی بدون ا. رابطھ مدانی و وحدانی و بی علت و بی تادوستانھ برقرار کنند رابطھ ای خدایگونھ و ص
ی بگانھ، یرفت: . یک رابطھ ای بر اساس ھویت الھی آنگونھ کھ در سورۀ اخلاص شرحش نفسانی و نیازھای مشترک
  . یمھ انساندو انسان کامل نھ دو ن . رابطھ بیننیاز، بی علت و بی ھمتا

  
ۀ احدیت و نسان شده و اسوامظھر کامل مردانگی کھ بھ ذات خود رسیده و حوای ذات را یافتھ و جمال ھویت کمال  -۴۴

  محمد و علی ھستند .  و بی علیتی و بی تائی گردیده اند صمدیت
  
  

    
                                                                                            

  ایان پ                                                                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


